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مازندرآن 


ی حفها س سسا یم 
که هار تقزان شیر اد باه باه 
که در بوستانش همیشه گاست 
هو خوش و ارزو رفن فررنوار 
نوازنده بلنل بباغ اندرون 
همیشه نیاساید ار حست وجوی 
گلابست گوئی بجویش روان 
دی و بهمن و آذر و فرودین 
همه ساله خندان لب حو یار 
سراسر همه کشور آراسته 
پتان پرستنده با تاح زر 


رن کاندران دوم اباد نمست 


بر آورد مازندرانی سرود 
همیشه بر و بوهش آباد باد 
یکوه اندرون لاله و سنیلست 
نه گر م و نه سرد و هممشه بهار 
گرازنده آهو براغ اندرون 
همه ساله هرحای روا 
همی شاد گر دد ر بویش روان 
همیشه بر از لاله بینی زمین 
پپر حای بار شکاری بکار 
ز دیتار و دیا واز حواسته 
همان نامداران زرین دم 
بکام از دل وجان خود شادنیست 
(فردوسی) 


دیباچه 


۳ ۳ 2 ۳ ل ۱ 
قسمت کوهستانی سرزمین طبرستان در سای وضع طبیعی و 
جغرافیائی خویش و بنیروی پایداری و دلیری مردانش توانست 
دو فرن بعد از حمله عرب بایران در حلو سمل قر گنز لشکر 
اسالام مقاومت نماد و از نسلیم فطعی ددست تاز بان مصون ماند. 
رشته کوعهای کلان صعت الععور المرز که مبان ولات مر کزی 
ابر ان و دشت ساحلی بحر حزر حابل شفای اس از رث طرف ؛ 
و محدود بودن بدریا از طرف دیگر » این ناحیه دا بعورت 
قلعه جنگی محکمی در اورده ان و ار همین حهت کسا نی که 
در ابتدای هجوم عرب نمیخواستند گردن بتبعیت آنان دهند 
در | نجا درامن 9 امان دو د ند ۳ باعتماد موقع محکم طبیعی حود 
از دود ید حلواء مج و ۵4 یروا نمی درزوزن: 1 ولابت آخرین 
1- طبرستان صورت عر ی شده تیورستان ات که آسم ادن تاحیه نوده 
‌ مععی کلمه سر زهین قوم تیور»است. قوم تور درسر زمین کوهستانی این نا<یه 
و وم آمرد (۸۵۵۲۵) در اراضی جلکه‌ای آن سکنی داشتند . تا درحدود سنه 
۶ قفبل از مبلاد, فرهاد اول یادشاه اشکانی قوم آمر در | ناحیه خوار کوچانید» 
و تیورها تمام تاحه را فرو گر فتند و ولادت داسم اشان ناهىده شد. تاعهد بالاجقه 
45 هرا نامه امه اشتیت و دمعنی « سررهین دیوان ماز نی » است از اوستا گر فته 
شده ۹ و رزه‌ینی درجهت معرت (شاید مصر ) اطلاق منشده اشنت ۰ واستممال 


آن بمعنی طبرستان پاید بعد از شیوع یافدن شاهنامه معمول شده باشد. در اشعار 


معز ی مار ندر ان دمعنی طبرستان بکار ر فده ان 


۰ ۱ ماز بار 


وسمتی از کشور بپناور ساسانیان بود که بیسمی تن درداد و در 
مقابل اشکر عرب نیقی | وود . بیش از يك قرن مق ار نله 
عرب سایر بلاد ایران را فتح گرده بودند حعام محلی که 
اسهمدان سرستان نامیده میشوند در ناحية کوهستانی جو بش 
مستقل بودند و تا نیمةً قرن دوم هجری سکه‌های ایشان هنوز 
با حط و علامت دپلوی زده میشد و مردمانش همه بدین نیاکان 
جویش مر دیق زرتشتی باقی بودند. 

درمیان بپلوانان و فرمانروایان ایرانی این سرزمین خاندان 
کارن ( قارن ) از همه بیشتر در برابر عرب مقاومت کردند . 
تربیت ایرانی ودلیری طبیعی آ نان بایشان اجازه نمیداد که مقپور 
مشتی مارخواران اهریمن نژاد , شوندو پس از آن هم که باعرب 
رابطه بیدا کردند از آموختن زبان وعادات ایشان ابا داشتند . اتحاد 
مردم این سرزمین دز دفع نفود عرت ؛ از کشتار عام تاریان درزمان 
و نداد هرمزد حوب معلوم فش . در دوره ای که همه ایرانیان 
برای تملق زبان عر بی را می آموختند و نداد هرمزد با هارون بوسیله 
مترح<م گفتگو کرد و درشتگوئیمای او را با دستور حفظ ادب وپاس 
احترام خویش جوان داد" . خلفا از شهریاران ابرانی مازندران 
همیشه حساب می‌بردند ودرنامه هائی که بایشان مینوشتند شرایط 
احترام را ملحوظ میداشتند . 

مازیار نو ونداد هررمزد آخرین نمونة این قپرمانان ایرانی 
بود . وی به افرار دوست و دشمن بزر ۱ ۳7 است که 


۱ - ص ۱۸ دیده شود ۲ ص ۲۴ دیده شود . 


دساچه ۷۱۱ 


بشاهی نواحی کوهستانی جنوب بحر خزر رسیده است . در میان 
شاهان این ناحیه ازو مقتدرتر وباهوش تر و فعال تری بوجود نیامده 
است . این مرد نامی همینکه بشاهی طبرستان دسید باطمینان موقع 
محکم طبرستان اکتفا نکرده بیشتردورء شاهی خویش را بساختن 
فلاع جنگی و سگربندی و کشیدن دیوار در برابر یأجوج و 
مأجوج تازی صرف کرد و پیوسته به لشکر آرائی وتجهیزات جنگی 
مشغول بود . با دشمنان دفتت اه خلافت مانند افمشین و بايك همدست 
شده بود و بطور غیر مستقیم آمپراطور روم شرقی را نیز با خود 
بارداشت . 

منظور همه این متحدین دمین زدن قوت عرب بود وسر کشان 
ایرانی برای باز گرداندن استقلال ایران وزنده کردن کیش وعادات 
ایرانی نقشه میکشیدند . 

مازیار در مقصود خود بحدی پیشرفت کرد که مایةٌ بیم خلیفه 
شد و جندین بار با او مکاتبه کرد و فرستاده بنزد او گسیل داشت . 
بالاخره درزمان معتصم دشمنی آشکار کرد وخلیفه نا گزیر شد با او 
کارزار کند . مازیار که تمام پیش بینی‌ها را کرده بود خودرا نباخت و 
حدا بدفقاع برداخت . ولی عربپا که میدانستند ازحنگک با او نتیجه‌ای 
نمیبر ند بعادت خویش ازراه تقلب وحاسوسی بر اودست یافتند. انزمان 
و نداد هرمزد تازمان مازیار دوسه پشت عوض شده ودر نتیجهٌ آمیزش‌با 
عرب خون مردم طبرستان فاسد شده بودو کثافتهای سامی جای‌خودرا 
درمیان ایشان باز کرده بود . 


۱ ماز بار 


تمازح بالعرب‌الاعاجم والتقی علی الغدرآنواع تنم وجناس 

تقلب وخیانت ودزدی و رشوه خواری و بستی‌های دیگر ازطر فی 
به ایرانیان سرایت کرده وازجانبی دیگر بمردمان نیمه ایرانی و نیمه 
عرب بارث رسیده بود. حاصل اینکه میدان برای اعمال نفوذکار کنان 
حکومت عر بی وفسادکاری کسا نی که درد اسالام داشتند بازشده بود و 
لشکریان عرب توانستند بوسیلةٌ برخی ازسران سپاه مازیار براودست 
یایند واسالام را پیش اربیش قوت دهند ؛ جنانکه خواحه نظام الملك 
که جنبه ایرانی اومقرور حس عرب پرستیش بود درذیل حکایت بابك 
هگن : «معتصم را سه فتح بر آمد که هرسه قوت اسلام بود: یکی 
فنح روم » دوم فتح پايك » سوم فتح مازیار گبر بطیرستان , که اگراز 
این سه فتح یکی بر نیامدی اسلام زبون بودی . » 

شجهٌ شکست مازیار این شد که آزادی ایران از تسلط عسرب 
بمدت مدیدی عقّب افناد. 

تاریخ وسر گذشت مردان نامی ایران مانند ابومسلم خراسانی 
و برمکیانو بابك و افشنو مازیار وغیره که هريك حدا گانه داستان 
دلچس وفصل مپمی ازتاریخ ایران است ازرشادت و استقامت‌وزیر کی 
وکاردانی ایرانیان تادوفرن یس ازاستیلای عرب حکایت میکند ونشان 
میدهد که هنوزایرانیان برای استقلال خویش میکوشیدند وفروشکوه 
دور ساسانی و بر تری نزادی وفکری حودر | بکلی فراموش نکر ده 
بودند . نوشتن این داستانها و روشن کردن این فصول از تاریخ زندة 
ایران ازاهم واجباتست . اينك ما آ نچه را که دریاب احوال مازیار در 


دیباچه ۱۳ 


کنب خوانده و يافته‌ايم بیکدیگر پیوند داده در این کتاب بمعرض 
مطالعةٌ خوانند گان عمومی ميگذاريم . اين کتاب بدوقسمت است : 
یکی مقدمهٌ تاریخی » ديگريك درام تاریخی . ماخذ ما ازاین قرار 
است : تاریخ طبرستان ابن اسفندیار ۰ ترجمةٌ تاریخ این اسفندیار به 
انگلیسی, تاریخ طبری عربی ۰ منتخبات تاریخی وجذ رافیائی بر نهارد 
دارن . ماز ندران واستراباد راپیئو » تاریخ طبرستان ید طییر الدین » 
فتوح‌البلدان بلاذری. کتاب اسامی ایرانی تألیف یوستی» مروحالذهب 
مسعودی , معچم البلدان باقوت , اراضی خلافت شرقی از لسترانج » 
سیاستنامهٌ خواجه‌نظام‌الملك » نظم الجوهر این بطریق» انسیکلوپیدیای 
اسلام . انسیکلوپیدیا بریتانیکا . وچند کتاب دیگر. 


طهران آذرماء ۱۳۱۲ مجتبی مینوی » صادق هدایت 


درموقع جاپ دوم این کتاب تجدید نظر ی در هقد م۸ تاربخی آن 
تقفل هن و بعصّی اغلاط فاحش آن ر‌ فع شد ون-وضصیعحات محتصری دز 
برخی‌موارد افزوده شد ؛ ولی تغییر اساسی در آن داده نشد » زیرا که 
باین صورت که هست موافق میل آن دوست انشا شده بود که امر وزه 
درمبان ما نمست . 

امیدوارم که وقتی دیگراین تاریخ زند گانی مازیار را بصورتی 


طهرآن , اول شهر یورماه ۱۳۳۳ مجتبی مینوی 


تاریخ زند کا نی‌ماز بار 
۱ - رشته اسب و ماندان 


ازساسله‌های مختلف حکام وشاهان طبرستان سلسله‌ای که‌ماز یار 
از آن بود بمناسیت اینکه نسشان بسو خرا میرسد به سوخراثیان و 
بسب انتسابشان بخاندان‌کارن به قارن و ند معروفند ». وهر يك از 
اسپیدان این سلسله بلق بگرشاه (< مك الجبال) ممتاز بوده است . 

رشتهُ نس مازیارازین قراراست : 

مازیاریسرقارن است. قارن پسرو ندادهرمزداست. و ندادهرمزد 
بسرفرخان ۰ وفرخان ازنواده های سوخرا پسرانداذ پسر کارن سس 
سوخرای بزرگف بود . 

فاصلةٌ میان فرخان‌وجدش سوخرا معلوم نیست چند پشت بوده 
است ومورخینی که این فاصله را بپیچ رسانده وفرخان را پسرمستقیم 
سوخرا گفته ونقصی را که ازحذف چند پشت درتاریخ حاصل ميشده 
بوسیلةٌ نست دادن مدت شاهی طولانی ببعضی ازایشان برطرف کرده| ند 
راه خطا بیموده‌اند . 


(- مورخینئی که اسب او را مازبار بن قارن ادن ابوالملوك شهر بار دن 
شروین ذکر کرده واورا بسلسلة داوند پیوند داده‌انه اشتباه کر ده‌ا ند . 


تار بخ زندگانی ماز بار ۱ 


رال دوم د اف 5 وتا ان مود آدهر مور 
و ندادسیان دودسرداشت : ونداد اومید . خلیل . 
و ندادهرمزد ازخواهريك نفر کوهیار نام سه پسریافت : 
و نداد ایزد , ونداد اومید مسمغان » قارن . 
ونداد اومید مسمغان را پسری بود شهریارنام . 
فارن شش بسریافت : مازیار» شهریار» کوهیار عبدالّهُ ؛ فضل ۰ حسن. 
۳ سلسله قارن و ند 
اسیهبدان گیلان و طبرستان» ازز مان ساسانیان 

ابتدای شاهی این سلسله درطبرستان اززمان انوشروان خسرو 
اول پسرقباد بود که قادن پسرسوخرا را ازسال ۵*۵ میلادی و بعد رتبة 
اسیپیدی طبرستان داد و حکومت این ناحیه را پارث به خانواده او 
محصوص گر دانید . 

حود سوحرا پسرویشایور ( طبری سلسله اسب او را می‌دهد ( 
سر کردة خاندان‌کارن بود که یکی از هفت خاندان اشرافی بارس دد 
عهد ساسانیان بود . مر کزاصلی خاندان‌کارن کورء اردثبر خره در 
فارس بود. سوخرا مردی بود دانشمند وپپلوان ودلاور ودرزمان فیروز 
بدرقباد ولایت سیستان را داشت : هنگامی که فیروز بقصد حنگک 5 
اخشنوار بادشاه هتالیان (هیاطله) حر کت کرد سوخرا را بجانشینی 
خود برشمرتیسون وبه اردشیر( که دوشمرازهفت شهر مداین و محلة 

خاص شاهی بودند) گماشت 4 اقمت که وی شنید که اخشنوار فروز را 


نت این کوهیاررا که دائی پدر ماز بارمیشود این الاثیر(ا لبته بخطا) عموی 
ماز بارمیخوا ند ۱ 


۱۹ ماز بار 


شکست داده ودیوان شاهی را ضبط نموده است وفیروز در حین فرار 
هلاك گردیده (۸۳م) ۰ خود باجه‌عی ازاسوادان خاص خویش‌وسپاهی 
از سواره و پیاده آهنگ اخشنوار کرد و در اولین مقابله ای که میان 
ایشان روی داد جنان ضرت شتتی با نان نشان داد وزهر حشمی گر فت 
که اخشنوار داست تای مقاومت بااو ندارد , حاضرشد دیوان شاهی و 
اموالی که تصرف کرده بود واسرای که گرفته بود همه را بازیس دهد 
وسوحر | بدون آنکه خن کنة به همین قدر قناعت کرده به‌بارس باز 
کشت . پس از آنکه وسیوهران وبزر گان وموبدان بلاش پسر فیروز 
را به تخت شاهی نشاندند وجاماسپ برادرش را مشاور او قراردادند 
(6۸6 میلادی) ۰ برادر دیگرشان قباد به همراهی خاقان ترك لشکر 
به طرف مداین کشید و هنوز از ری نگذشته بود که بلاش به جبان 
دیگررفت (6۸۸ مبلادی) وسوخرا شاهی قباد را اعلام نموده او را به 
بایتخت خواست . قباد نیز پس از جلوس رتبةٌ اسیپیدی سوخرا را 
تست ورن لکن دس از جندی حسودان سوخرا را نزد قباد منم 
تون فقو تفا رایششنه ‏ ماحاقم اب سس حون جع ط رف 
رشان قرار ره ویر اهشور ات وه هش اآهتا سر ان 
خویشتن را ببدخشان در نواحی علیای رود جیحون دسانیده آنجا 
مایق کارقده ولمکر داش رای قوش رت ونم ب ری که 
بعدها (سال ۵+۵م) انوشروان باتر کان میکردایشان اورایاری گردندو 
خسروبیاداش این‌خدمت‌هر يك‌را در ناحیه‌ای که‌خوداو پسندیدحکومت 


رثی‌داد. قارن که ازهمه کوچکتروجوانتر بود قسمتی‌ازجبال‌طبرستان 


تار بخ زند گانی مازبار ۱۷ 


شامل نواحی ونداد اومیده کوه و آمل و لفور و پریم را انتخاب کرد 
و این ناحیه بعدها بنام خود او کوه کارن (قارن) خوانده شد و 
خود اواسیتن طی‌شعان لقت:یافت , 

پس از مر کش انداذ " بجای او نشست. از زند گی و روز گار 
شاهی او خری ندار یم حز این قدر که ابن تارف کو ول وی در 
قوت و حرأت نظیر رستم شمرده میشد و يك شب در دنبال يك گوزن 
جبل فرسنگ راه پیمود و در آخر سواره از رودخانه‌ای عبور کرده 
عاقبت شکار را یافت و او را بکشت . مدت شاهی او را سیدظهیرالدین 
۲ سال نوشته» ولی بران اعتمادی نیست . تاریخ پادشاهی حانشینان 
او مدتی مجپولست » همین قدر میدانیم که وی را پسری بود سوحرا 
نام و یخی از نواده های سوخرا ( معلوم نیست با چند پشت فاصله ) 
فرحان سابق الذ کر پدر و نداد هر مزد بود. 

۳ وندادهرمزد 

ونداد هرمزد معاصر پاخوسپان دوم و شروین اول و شهریار 

رستمداری بود . مدت شاهی او بنجاه سال بود . در سال ۱۳۷ 


هجری (۷۵۵ میلادی) پس از آنکه سنباذ نیشاپوری ار اتباع 


۱- و نداداومید کوه‌اسمی‌است کهالبته بعداززماناین‌فارن ,این کوه‌داده‌شد. 

۲- اصطخری گوید ۰« کوههای‌فادوسفان‌وقارن جبا لیستمحکم ورفتن‌بر ان 
سخت‌دشوار است.وهر کوهی از آنر ار ئیس‌دیگریستو بیشتر آنر ادرختان‌بلند و جنگل 
ورودخا نه‌فر و گر فته و سیار حاصاخیزو پر نءمعست. کوه‌ةارن‌شامل‌عده‌فر به‌ها ی استو 
جز‌شهمار و فر یم‌شهر ی ندارد ۰ پر یم دريك‌مذزلفاصله ازشهر ساریواقم شده‌وقرار گاه 
آل‌قارنو جای‌حصن‌وذخا یرو اقامتگاه‌شاهانا یشان است‌وماولجبالشاهی این :و احی‌را 
ازرمان اکاسره بارث دار ند .۰» ۱ 

۳-اشکال مختلفالانداهوا لندای والندار از تغییر یا فتن لفظ الانداذ [ | نداد 
الحرف تعر یف عربی] ناشی شده است. 


۱۸ ماز باز 


ابومسلم خراسانی در میان کومش (دامفان) و طبرستان بدست 
ی نفر لو بان ؟ نام طری کشته شد منصور خلیفه اسیهبذی طبرستان را 
به و نداد هرمزد بسر فر خان وا گذاشت . 
در حدود سال ۱5۰ هجری سا کنین اومیدوار کوه از ظلم و 
تعدی کار گر اران خلیفه شکایت بخدمت ونداد هرمزد آوردند و 
وعده دادند که | گر او با ایشان بخلاف برخیزد با وی همراهی 
کنند ., باشد که بدین طریق هم ایشان از ستم و آزار عربان 
رهانی یایند و هم او بقدرتی که نیا کانش داشته‌اند باز رسد . وی 
پس از آنکه رأی اسپپبد شروین لك الجبال (مقیم شهریار کوه 
در پر یم ) و نظر مسمغان ولاش (مقیم میان دو رود) را در این 
باب خواست و ایشان را موافق یافت » و بحمایت و دستیاری ایشان 
اطمینان و پشت گرمی حاصل کرد روزی معین را قرار داد و بتمام 
نواحی ابلاغ نمود ودراین روزهمة مردم طبرستان برعربان بشوریدند 
و تمامت آنان را و کار گزاران خلیفه را و هر که را که‌مسلمان شده‌بود 
بباد کشتار گرفتند و سا کنان طبرستان در این امر جنان متفق بودند 
که حمّی زنانی هم که بعقد عر بان و بودند شوهران خویش را 
ریش کشان از حانه برون ۳ بدست مردان بکشتن دادند بطوری 
کهدیکر در یام :ظبرستان یکت غرت فرسلمان یافت میهد 
ا ‏ اون قل‌هام شهار ان زو و ول رال صرق 
بود که اسیهبد ماك خورشید دوم از سلسل داپویه امر مکشتار همه مسلما نان مقیم 
مهملکت خویش دادودر نتیجه لشکریان عرب بامر خلیفه پی‌درپی بطبرستان ر یختند 
ومتجاوز ازيك سال‌جنگ ایشان ادامه داشت واسپهبد ملك همینکه شکست‌خووش 


راحتمی دید زهراز نگن انگشتری بر‌مکید و در گذشت و این شورش فرو نشست 
(رجوع شود طبری در حوادث سال۱ ۱۴و #۳۲ 


تار بخز ند گانی‌ماز بار ۱۹ 


حالد برمکی و همراهانش که بامر خلیفه مهدی به ری آمده 

بودند حون این اخار را شنیدند بنفداد قاصد فرستاده خلیفه را 
وا رنه او سالم فرغانی را »که از سردارانمعتمد خلیفه 
و به « شیطان فرغانه » مشیود بود و برابر هزار سوار بشمار 
می آمد » برای تحقیق احوال فرستاد . و پس از آنکه صدق اخبار 
معأوم 3 سالم داوطلت آوردن سر ونداد هرمزد شد و با 
لشکری جرار دوی بطبرستان آورو " و در حلکه اشرم حیمه و 
خر گاه زد . ونداد هرمزد بمقابلهةٌ او آمد و ضربتی که سالم با 
3 پیست مبی حویش بر او فرود آورد ۳ شکستن ون او 
اثری نکرد . شب دست از کار زار کشیدند و روز بعد ونداد 
هر مر 9.3 سیاهیا نش در هر مرد آباد اوامت کردند و حون هنگام 
جنگ در رسید در حواب دعوت ونداد هرمزد » بسر او ونداد آومید 
معروف به « خداوند کلالك » خواهان وت سر سالم شد و 
هرحه پدرش و دائیش ( کوهیار سایق الذکر ) خواستند او را که 
در جنگ تجربه‌ای نداشت از این اقدام باز دارند موّثر یفتاد. پدرش 
ناچار او را بپمراهی دائیشو گاوبانی موسوم به اردشیره بابلورح(از 
امل بابلور که قریه‌ای بود در ناحیهٌ فرح آباد ) که همه راهیا و 
حنگلها را میشناخت با گروهی از دلیران لشکر از راههای مخفی 
بجانب سالم فر ستاد . درسه‌فرسگی ال باو بر خوردند ودیو فرغانه در 
ما تاد فش 
بجا بوده است . درسال ۱۶۲ عمربنالعلاء را از حکومت طبرستان ورویان عزل 
کر دند و بجای اوسعیدین دعلجرا گماشتند ودوباره در سال۱۶۳ عمرین العلاء را 


دجای سعیثف متصوت نمود ندودرسال ۴ ۶ ۱ ۳ حرشی ) باجرشی) راعمل‌طبرستان 
ورویان دادند ( طبری درحوادت این سالها دیده شود ) . 


۲۰ ماز بار 


حنگک تن بتن بدست ونداد اومید کشته‌شد ( ۱۹6هجری ) . این خس 
که‌ببغداد رسیدخلیفه‌اشکردیگری مر کب‌ازده هزار نفر بسر کرد گی 
امیری فر اشه‌نام بحکومتدنباو ند و کومش برای کمك بفتح طبرستان 
واه کر تال ره مسر کر عان هر اه که دور توت 
امری نوشت که هر گونه کمکی لازم باشد باو بنمایند . 

و نداد هرمزد که‌پس از آن‌فتح‌میدا نست عرب‌دست زاو بر نحو اهد 
داشت لشکر خویش را در کولا فرود آورد . نزديك آن در دو سرراه 
در درد ساحته بود ومردم را امر کرد که‌هیچ گونه‌مقاومت در مقا بل 
عرب بروز ندهند و بگذارند که ایشان هه و با حاطر جمع 
داخل طبرستان شوند اد حپار صد شییور "رن و حپار صد 
طبل رن را در حنگلهای دو طرف راه درون دو در بید نان 0 
و حپار هزار تن مرد و زن هر بك تبری و درم و کتادن 
دو صف در دو حانب راهی که میان دو دربند از وسط حنگل 
میگذشت در ۳ نشانید و مت خود را این طور بیان کرد که 
من از در بندی که در سر راه تار بان ات خارج شده . کمی حلو 
میروم و همینکه لشکر عرب مرا دیدند از برابر ایشان فرار می 
کنم 3 آنان در بی من داحل دربند میشوند و همینکه همه بدرون 
آمذازن و در میان دو صف قرار گر فتتد پیش از آنکه بدر بند 
دوم برسند من يك نوبت طبل خواهم نواخت فورً آن هشتصد 
تفر شییورها و طبلها را بصدا در آورند و آن چپار هزار تن با 

دهره و تبر درختها را بریدن گیرند که بر لشکر عرب فرود آید . 


۱ دهر ه آلعی‌است دسته‌دار که دسعه اش از آهن وسری مانند سرداس‌است 
و بیشتر برای انداختن درخت کار میرود (برهان قاطع ) . 


تار بخ زند گانی ماز بار ۳۱ 


این تدبیر کاملاطابق این دستور انجام گرفت . غریو و 
غوغا و غرش تندر آسائی که بیکبار و بناگاه از هشتصد کوس و 
کر نا وحند هزار دهره و تبر ازاطراف برخاست حنان وحشتی دردل 
تازیان انداخت که هیچ صاعقه و زلزله و بلای آسمانی مانند آن 
بیم و هراس را در کسی ایجاد نمی کرد . <ملگی متحیر وسراسیمه 
شدند و بیش از أنکه بفهمند حه خبر است نا کیان حپار هزار 
تلا درخت برروی ایشان فرودآمد . حپار صد مرد از خویشان 
ومعتمدان اسیپید شمشیر ها در نهاد ند و بيك (حطه دوهز ار مرد 
ازصدمهٌ درختان وزخم شمشیر بخالك افتادند و مابقی بز‌نهار در آمدند 
وفراشه دستگیرشد » اورا بحضور اسپبد پردند وبفرمان وی سرش را 
ازئن حدا کردند . 
بعد از آن مپدی خلیفه روح بن حاتم را و پس از او خالد بسر 
بره‌ك را بحکومت طبرستان معین کرد . خالد با ونداد هرمزد 
بدوستی و مدارا رفتار می کرد و او را اجازه داد که اراضی کوهستانی 
حویش را در دست داشته باشد ۰ بعد ازانکه خالد ازحکومت 
طبرستان معزول گشت عمر بن العلاء بحکومت آ نجا گماشته شد ۱ 
وی با ونداد هرمزد پنای جنگ را گذاشت و در غالب آنها فتح 
با او بود بطوری که و نداد هرمزد دیگر نمی توانست در آ بادیپا 
ظاهر گردد . تاآنکه یکی از پیروان او بدست عمر افتاد ودر 
ازای اینکه جانش بخشیده شود به او وعده داد که ایشان را بجایگاه 
و نداد هرمزد رهبری کند . همینکه ایشان را بدرون حنگل کشید 


(- این قول ادن اسفند‌باراست ولی طبری فراشه را تاسال ۱۶۷ بعنوان 
حا کم گر گان ودماو ند و کوهش نام میبرد . 


۲ ۷ ماز بار 


ببپانةٌ اینکه برود و خبری بیاورد رفت و و نداد هرمزد را خبرداد و 
اد کت اه برای آنان اوه کووم رت وی عم وضو هوق 
ازهمرانش که گر بختند تابود کرد (سال 5۵) . 
شکست عمر باعث شد که خلمقه بر او خشمگین کگشته 
تمیم بن سنان را بجایش فرستاد و او با ونداد هرمزد صلح کرد . 
لبذا در سال ۱۹۰ خلیقه پسر خویش موسی المادی را با لشکری 
پیشمار و ساز و سلاح بسیار که مانند آن شنیده نشده بود بگر گان 
حر کت داد تا با ونداد هرمزد و شروین دو صاحب طبرستان کارزار 
کت مو سی خود درری مانده پزید سرمز ید شیىانی امیر معر وف را 
۳ لشکر <و دش رحنگک آن رو آسمپید روانه کرد واو کاررا 
برایشان تنگی گرفت (۱۰۷هجری) . 
درسال ۱۰۸ خلیفه سعید حرشی / را با حهل هزارنفر بطبرستان 
ک۳ ۲ داشت. سعید و یز ید حنگیای سحت با و نداد هرمزد در بیوستند 
و اورا شکست دادند و پسیاری از پیروانش دا کشتند و تمامی 
ولابت را متصرف کر . عاقیت در جنگی و نداد هرمرد با 
یزید روبرو شد و س از آنکه رحمی سحت برداشت بائنی حند 
از خاصان خویش جنگل گریخت . لکن عاقبت بوعده امان وعفو 
تسلیم موسی الهادی و و بیش او به ری ۳1 . موسی نیز 


1- عامل طیرهتان ورویان درسال ۱۶۶ بحیی حرشی‌دود (طبری) . 

۳۲- درسال ۶۷ | مجد دا عمر بن| (ملاء بجای بحبری حر شی ب<کو مت‌طبر ستان 
منصوب شد (طبری). 

۳- درنسبت این مرد ودر نسبت یحیی حرشی دربعضی کتب ج-رثی ضیط 
ی ی ی در ۵ 
حرشی بحاء مهمله | مده ات 


تار بخ زندگانی مازبار ۲۳ 


توا اهر فده وهتتان مسالی رو داد هو وا ماش ان 
او ار 

هنوز هادی دز کر کان بود که خبر مر ی مهدی (محرم 
سال ۱۰۹) و بیعت مردم بحلاقت حود او مسموع گردید ۰ دس 
وف اه و وه اد هی را نت با یی ی مک 
بغداد جر :25 ودادسیان برادر ونداد هرمرزد سر از تن 
بپرام پسر فیروز ( که باصرار خلیفه هادی مسلمان شده بود) 
بر گرفته است . خلیفه بسزای اینکه یکی از حاکران مسلمان 
او کشته شده است میخواست ونداد هرمزد را بکشد ولی وی با 
خلیفه پیمان کرد که کر او را بطبرستان باز پس فرستد برادد 
خویش و یا سراو را بحضور خلیفه برساند . حاضران مجلس نیز 


ی 


با او پار شدند و خلیفه بدین امر راضی گشت . ونداد هرمزد پس 
از آنکه بطیرستان رسید در ظاهر بتعاقب برادر خویش پرداخت 
ولی در نبان باو بیغام فرستاد و دستور داد که از نزديك شدن 
با وی پرهیز کند و جندان این کار را طول داد تا خلیفه هادی 
در گذشت وهرون|لرشید خلیفه گشت (سال» ۱۷هجری) . 
هرون‌الرشید چندین نفر را بتوالی بحکومت طبرستان فرستاد 
تا در سال>۱۷ فضّل بسر یحبی برمکی دا بولایت کوره های (بعنی 
شپرستانپای) <بال وطبرستان و رویان ودماو ند و کو مش واره‌نستان و 
آذربایجان گماشت و بنجاه هزار نفر لشکری با او رهسیار کرد . 
فضل عمل طبرستان را به مثنی پسر حجاج بن قتیبتبن مسلم 
وا گذاشت و او يك سال و حپار ماه در طبرستان ماند و دیوار های 


1 -دراین‌سال‌حا کم‌طبرستانورویان‌صا لح بن‌شیخ پن‌عمیرءاسدی بود( طبر ک). 


۲ ماز دار 


ساری و امل را او تن کرو درسال» ۱۸طرستان ورویان را اراعمال 
فضل خارج .کرو نف لین خارم‌زا ولایرت:واونق. وزسال ۱۸۶ مر وید 
رازی را بولابت طبرستان نص کردند ودر سال۱۸۵و ندادسیان مردم‌ر! 
بر انگیخت که‌مهر و یه عامل‌خلیفه را کشتند. رشید بحای او عبداله دسر 
سعید حرشی رافرستاد وهمینکه درسال ۱۸۵خود اوبه ری رسید عبداله 
چپارصد‌تن از لوا نان‌طبرستان را بحدمت خلیفه رسانید که‌همه بدست‌او 
مسلمان گذتند.هرون‌الرشید عبدالین مالك راولایت‌طرستان ورویان 
ودماو ندوریو کومش‌وهمدان‌دادو نامه امانی‌برای شرو ین‌وو ندادهر مزد 
فرستاده ایشان را نزد خود خواند. شروین متعدر برض شده‌نر فتو لی 
و نداد هرمزدامان رابرای خویشتن وشروین قبول کردودعوت‌خلیفه‌را 
پدیرفته نزد او حصوریافت‌وازطرف‌خودوشروین باطاعت‌ویرداخت‌خراج 
بیمان کرد ۱ 

درباب‌اولین ملاقات او بارشیداین حکایت را ابن اسفندبارروایت 
کرده‌است که‌چون‌جشم خلیفه براوافتاد باوی‌بعتاب خطاب کرد وملامت 
و تمد دد نمود.و داد هرمزد گفت: من کهعر بی نمیدانم وسحنان خلمفدر | 
نمی مهم اما اینطوراستنباط می تس کدانده خلیفه‌میگو یدحندان‌ملايم 
وازرویمپربانی نیست. امیر الم‌ومنین آن‌وقت که‌من درسررزمین‌خویش 
بودم اینگونه سخن نمی گفت» پس امروز که بدون اجباربلکه بمیل و 
اراد حویش بفرمانبرداری بحدمت اورسیده‌امس زاو ارقدراو نیست که با 
میمان فرماسر‌حویش بق‌رو درشتی خطان کند. رت 25 مصمو ن گفته 
اورا پرای هرون ترجمه کردند هرون اقرار کرد که حق با اوست‌وامر 


کرد مس‌ندی برایش آوردند که درحصورش دمشمید ؛ وهمینکه برحاست 


تار بخ زند گی مازیار ۲ 


تدارا در وتا لماش فتاه تیور وی موی کیرا 
هرون نشسته بودعموی خلیفه وارد شد . هر که درمجلس بودباحترام 
برخاست ولی و نداد هرمزد ازجای نجشید . همان‌دم‌یزیدین‌مزید وارد 
شد . و ندادهرمزد بی‌تأمل ازجای برخاست وشرایطتکریم‌بجای آورد. 
همه حاضران تعجب کردند وبربی خبریاو از آداب‌ورسوم‌تبسم نمود ند. 
هرون گفت : عم من از گوشت 9 حون 9 ناد حودمن‌است و ین مرد 
یکی‌ازبند گان من» آن بی اعتنائی‌جه بود واین احترام‌بیجاچیست ؟ 
و نداد هرمزدحواب‌داد که: من‌عم ترانشناحتم وسیب ندارد کهمن برای 
کسی که نمی‌شناسم باحترام بر خیزم.اهااین‌یکی مردیست‌شجاع ولایق: 
و من‌احترام اورایسیب صفات اوواجب دیدم. آن‌وقت که‌ویراپسرزمن 
من فرستاده بودند يك سال در برابرمن‌اردو زده بود وهرروز صبح که 
برای جنک آماده میشدلشکر خوددا بنوع‌تازه‌ای مرتب وص فآرائی 
میکرد .ومراسواری‌بود که دزر آت ومقام بااو برابر بود»درروزحنگگ 
ویر بنبرداینءردنامزد کردم:در که‌ترازمدتی که‌برای آموختنشه‌شیر 
لازم است سر بملوان خود را دیدم که برخاك افتاد. روز بعد من خود 
با او روبرو شدم واو جنان شمشیری بمن نواخت که مانند آن‌ضربت 
نچشیده بودم . در برابر چنین شخصی هرچند که دشمن من‌باشدالبته 
بر میخیزم .خلیقه از بیان او بسیار خشنودشد و از آن پس‌مقام‌یز یدرا 
لا رت 

مامون پسر خلیفه دراین زمان طفلی‌بود »اورانزد و ندادهرمزد 


برد دد و برزانوی او نشا نید ند ۰ نداد هرمرد مقداری‌اززمیم‌ای حودرا 


۳۹ مرها 


که هرز ارهز اروششصد هراد درهم عایدی سالا نه‌داشت 0 بحشید 
و همین املاك است که بعدها به‌اراضی مأمو نی اشتهاریافت. خلیفه‌هز ار 
هزار درهم نقد ويك‌جام مرصع‌ويكانگشتری بو نداد هرمزد هدیه کرد 
و بتقاضای او عداله بن‌سعید حرشی را از خحکومت طبرستان معزول و 
عبداله ین ما اك‌حزاعی را مامفر کرد اس ان نواحیراطی کرده در 
آنحا مسلحه‌ها ! تررتيب‌دهد. پس‌و نداد هرمزدر | رئبه‌سم‌بدی‌طبرستان 
ولقب «جیل‌جیلان خراسان» داد واورا باز گردانید» وقارن پسر او را 
وشهریار پسر شروین رابگر و گان باخود ببفدادبرد.درسال۱۹۳ خلیفه 
درراه سفر بخر اسان قارن وشمر یاررا ازری بیش درا نشان فر ستادو حود 
بطو س که رسیددر گذشت . 

دز حنگی که دس ازمر کگک‌او میان دودسرش عمدالهمأمو ن: مح<مد 
امین برسر خللافت برخاست ایرانیان‌دورهآمون‌را که‌ازجانب‌مادرایرانی 
بود گرفتند ودادخویشی‌را ازعر بان‌حامی امین‌ستد ندوذوالیمینین‌طاهر 
ابن‌حسی‌بن مصعی‌بن رزیق‌بن ماهان 9 یر 
تا بود بس از قنح بغداد امین را کشت ۱ «حالافت رسادید 
(۱۹۸ هجری) . 


۱ - مسلحه‌جائی است که لشکر یان‌سلاحدار بعده‌ای میان‌دو ست‌نفرودوهز ار 
نفردر آن برای‌نگاهبانی راهها و محلها می‌گمارند و آن‌را میتوان‌معا دل‌ساخلوگاه 
و « مر‌کن پادگان » دانست. واز اول‌حدود میان خراسان وطیرستان تااول‌حدود 
دیلم سی‌و يك میاه قرار داده بودند . 

۲ طاهر بن حسین مدعی بود که نسب او برستم دستان میرسید(التنبیه 
والاشراف مسعودی ص ۳۴۶۷ ) . 


تاریخ زندگانی ماز بار ۳۷ 
ء- فارن 

درزمان خلافت مأمون اسپید شروین ونداد هره‌زد هردو فوت 
کردند. ازدوپسرشروین:.شهر دار که پدرملو لك باو ندبودبیادشاهی نشست 
وازسر ان وندادهرمزد. قارن جانشین‌او کشت. این اسفندیارمیگو بوا 
که‌چون این خس پمامون خلیفه رسید پیش ایشان (شهر یارووارن)رسول 
وتشریف فرستادونبشت که من عزیمت‌غزوروم (دولت بیزانتیوم)دارم 
باتک شما دواسیمید بیائید . ایشان هرروز رسول راببهانه و فسانه بار 
وا تا لها هلا پا سامت یراد 
بودند تار را نت3 0 اسممرد شهربار بهیچ حال نتواند آمد اما 
قارن بحدمت پیوندد . براثررسول قارن بسیج راه کرده اسیهبدشهریار 
مدد داد تادروم رسید و بلشکر گاه خلیفه بوشفای مره قضارا ان 
روزم‌صاف داده‌بود ندومبارزان بمیدان بر دهیکردند. درحال اس‌خویش 
رادر اف وسیر ای خمنا: در در ۳5 قمّه بدو ش کشید ۳ 
بامردان‌خویش روی‌بحربت ماد و بطرقی اراطر اف‌رومیان حمله بردند 
و ری زا شرت و ری ارظار مر کرفتهار اط فا 


ا- ادن حکایت رااحعیاطا دقل کرددم و لی باقر این تار یخی‌مطا بق نمی آ ید 
ومجعول نما ید . جه مامون رال ۰۴ ۳ تاره دیداد ور 22 نموو. ودرسال ۱ ۰ ۳ 
وارن در گذشته ,ود واو لین جنگ بارو میان که مامون ععصا خرد ان حاضر شدجنگه 


۳ ۱ ۳ دود , 
ٌُ- دی سح در نمد گر فده جچه کیل تمععی نمی است ۰ فردوسی گوید 4 
درد حشتی در سه سین کل دار گذشت‌و بد گر و افکند‌خوار 


(چاپ فولرس (بروخیم) ص۱۲ ۲ - درحاشیه گوید : «سیر کیل‌دار به‌منی سپر بست 
که ازموی بزیا نمد پوشیده باشند» ) . 

۳- دطریق معرب لفظ 5داام[۳۵۲۳ لاتینی است , و آن در امپراطوری روم 
شرقی از قسطنطین بیعد لقبی بوده است که امیراطور باشخاصی می‌داده است که آنها 
را همخو استه اش ممتازومشخص نمو ده در طبقه اعبان واشراف داخل ۳ این 
لغب معمو لا دحکام و لایات داده مشده اتعت ودر »ری لفط بطریق رابجای بطر بر گ 
۱ هم بکارمیبر ند که يك رتبه ومقام دینی است ومر بوط باینهورد نیست. 


۲۸ ماز بار 


روی بجانبی دیگر آوردند و حشم آن جانب‌را نیز برهم‌زدند و مامون 
درقلب لشکر خویش جشم بر ایشان گماشته بود و درهر لحظه‌سوال‌میگرد 
که آن قوم از کدام حبل اند و آن زرین سمر در مبان ما نود از کحا 
آمد. نزدیکان‌اوهمه گفتند مارا معلوم نیست » لیکن‌از فرستادن كمك 
برایشان ؟وتاهی نکردند . حون انبوه قارن با کثرتوشو کت‌شدعنان 
مر کب راتیز کردواشارت‌فره‌ود که‌درپس‌من‌يك»شت‌بتازند وخویشتن 
بررقلس‌ماك‌روم رد وعلم ازجای برداشت و برویین علم بدر ید . ام 
ازقلب خویش‌بدوپیوست سیاه روم بیزیمت شدند ومأمون فرمودتاسوار 
زرین سبرراییش آوردند . همچنان‌باقزا گند وخودیوشيده‌پیاده‌بخدمت 
مأمون رسید و رکاب پیوسید و خود ازسرافکند . خلیفه‌اورا بشناخت و 
حنیبه داد و بر فرمود نشاندن وبسیاری بستودو چون‌فر ود آمدندتشر یف 
فرستاد ومدتی‌در خدءت‌خویش‌داشت‌و بنو بتپا بتعر یض و تضر ع‌تمنا کردند 
که مسامان‌شود تا مولی‌امیرالمومنین بنویسیم و طبرستان بتو سیاریم 
قبول‌نکرد. عاقبت بعم‌دواستظهار بولایت فرستادند . اسیپید شهریار پن 
شروین‌براو متغیرشدوازمواضع اوبسیار بادیوان خویش گر فتو بحکم 
آنکه اسپید را قوت وقدرت ازو زیادتر بود جر انقیاد چاره ندید . 

در حدود سال ۲۰۱ فارن هالا شد و ازوشش‌سرما ند: مازیار ! 
کوهیار » شهریار , فضل » عبدالّه ! حسن . 


- مازبار 


از حملهة رز ندان‌قارن بزر گ‌منش تر ودلیر ترو اهل ترهاز یار بود» 


وجانشین‌قارن گشت. اسیم‌بدشهر یار بن‌شر وین‌طمع درولابت‌ایشان کرد 


9 مازبار-مایزدیار-ماهایزدیار»یعنی کسی که‌ازماه ایز‌دباو یاری هدرسث ۰ 


تار یخ زندگانی ماز بار ۳۹ 


و اورامیر نجا نیدتا بدان انجامید که‌بایکدیگر مصاف دادندشهر یاراورا 
بشکست‌وولایت اوخویش‌بتصرف گرفت." اوبزینهار وامان پیش ونداد 
امید پسر ونداد سپان که پسرعموی پدرش بودرفت. شهریار نامه‌ای به 
و نداد امید نبشت که‌مازیاررا بگرد وبند برتید ونزدوی فرستد . آواز 
حکم‌شهریار نتوانست گذشت‌مازیاررا بگرفت وبندهای محکم بر نهادو 
بشپریارخبرداد 45معتمدان‌خودرا بفرستدتا بدیشان‌سارم‌مبادا کسان من 
اوراازدست‌دهند. ایشان درین کار بودند که‌مازیار باز نان مو کلان‌حیلت 
کرد و بندها برداشت و بگربخت وبه بشمامتواری‌شدتاخویشتن‌بعراق 
اف کندو به‌عبد ال ین سعیدحرشی بروست.و او بدرش قارن‌ و جدش و ند ادهرمزد 
را میشناخت و بطبرستان رسیده‌بود. درحق اومبرت و مکرمت فرمود 
و او را باخود ببغدادبرد (درصورتی که اینحکایت راست باشد باید در 
سالع ۲۰ یابعداز آن اتفاق افتاده باشد ) . 
مأمون راهنجمی‌بود بز یست نام‌پسر فیروز که‌خلیفه‌نام‌اوویدرش‌را 
ترجمه کردهو به‌یحبی‌بن‌منصور بدل کرده‌بود ".روزی‌مازیارطا لع‌مو لود 
خویش وا و بیش او شد. سلام کرد وحواست افرص کن3 ۰ 
ور انش التفاتی نفرمود واصغاروا نداشت تایی ار اش مرها با 
بود گفت اوشاهزادء طبرستان است» مازیار بسرقارن‌پن ونداد هرمد. 
منجم چونذ کر پدر او شنید بر خاست‌وعذرخواست و نسح طالع مولود 


۱- طبری گو ید که درسال ۲۱۰ هجری عبدالله ین خرداذبه که‌و | لی‌طبرستان 
بود شهریار پن شروین را ازجبال طبرستان فرود آورد و مازیار بن‌قارن را تزد 
مأمون فرستاد. 

۲ - دز دست قیروزان که دعد از مسلمانشدن‌یحیی دن منصور نامیده شد همان 
است که در کتابا افهرست و تاریخالحکماء ابو علی‌بحیی‌بن ابی‌متصور آبان کشنسپ 
خوانده شده ودرساختنز یج قاطو تن شر بت دوده‌است. رجوع‌شود به حواشی‌این‌جانب 
در توروز نامه ص ۸۷ و نیز به‌تار بخ ریاضیین ۳ همدجمین عرب تا لیف سو دن ۲( 


۰ ۳ ما بار 


بگرفت ویبوسید و بمطالعه مشغول گشت . نظر هسعود و دلایل اقبال 
وقوت طالع بدید . امید خیر دروی پست و جای‌خالی کردواورا گفت 
ا گر من‌ترا تربیتی وخدمتی کنم حق آن‌شناسی وضایع‌نگردانیومنت 
پدبری؟ مازیار آ نجه شرط مواعیدوو فاء عهدباشد تقدیم داشت تفن 
خورد.روزها برین گذشت تاو قت فرصتی‌منجم بخلوت‌حال‌ماز یاروحکایت 
طالع شو ود ارگ ازاو خبری ۱( 
فر مود او را حاضر آوردنه خلیفه بدراو قادن رادیده و شناخته بود . 
فرهان دا دهاش رش اهر دادن هاز با اس قول کر دوم اعزی 
او را محمد مولی امیر الموّمنین نام‌نباد و کثیت ابوالحسن . 
درسال۲۰۸ بدستور بز یست که‌مدعی بودطالع‌ما زیار بر ای‌حکومت 
طبرستان موافق است مأمون او را بهساهی‌موسی‌بن‌حفص پسرعمر بن 
العلاع نامزد ولایت طبرستان و رویان ودماو ند کرد باین‌طور که‌مازیار 
والی کوهستان باشد و موسی والی‌هامون. چون بایکدیگر بطبرستان 
رسیدند خلایق زیر پرجم مازیار جمع ۳ 
دراین‌هنگام‌شهر یارپسرثروین‌در گذشته‌بودو پسر بزر کش شاپور 
بشاهی نشسته بود واز تهور و تمتك‌و بی‌سامانی‌بیشتر اتباع ازو متنفر شده 
بود ند هدما موان شکایتا نوشتند. فان به‌ماز یارامر باستیصالوما لش 
شایور دادومازیار بمدتی‌نزديك سیاهی آراسته‌عرض داد و بطلب شایور 
به‌پریمشدو بااو مصاف داده وی‌رااسیر کرد وبزنجیر بست . پس به‌وسی 
خبرداد که‌ظفر یافتم . شاپورجون دانست‌مازیار اوراخواهد کشت پنهان 


0 خلیفه پیش ار آن بر موسی‌بن <فقص خشم گر فته‌و اورا ازولایتی معزول 
کرده بود او درین موقع پیش مازیار رفته بااوءهد موافقت واتحاد بست ومازیار 
از مأمون درخواست کرد که‌وی راعفو نموده «مر اه او طیرستان ورستد 


تار بخ رنف کاتع ها تار ۳۱ 


بموسی‌قاصدفرستاد که‌مرایدست خویش گر تاصدهز اردرهم خدمت کنم. 
موسی‌جوابد اد که‌طر بق‌خالاص نو آنست که گو کی مسلمان گشتم ومو لی 
امیرالمومنن شدم . حون این‌بیام داد انديشه کرد که ازین حال مازیار 
و قوف یا بدهمینکه اورا دید سژال کرد که | گرشایوراسلام پذیردوصد 
هزار درهم بخدمت خلیفه بیشکش کندچه‌خواهی گفت.مازیارخاموش 
بود وجواب این سخن نداد و از همدیگر حدا کشتند . آن‌شب مازیار 
در مودسر شایوررا ی 3 و بامداد بیش موسی فرستادموسی بر او متغیر 
شد واواز آن اندیشه کرد که خلیفه بعوش‌موسی کسی دیگررا فرستد 
بعدر و استغفار بیش موسی اه و جدمتیا ۳1 د و عرد تازه کردند 
(۲۱۰ هجری) . 
شس از کته شا نون هاربار مال‌شتتل تیام‌خال کر ذردوخیاز 
تاک و2 موسیوفات یافت و سرش محمد بجای‌او نشست مازیار ازو 
حساپی نگرفت وبکوه ودشت حکم او یکسان شد ( سال ۲۱) . 
همینکه مازیار بحکم اینکه مالك ومتصرف‌طبرستان‌بوداز قادن 
برادرشاپوروسایرمرزبانان آن‌ناحیه‌مطا له خراج کردایشان براو کینه‌ور 
گشتند و از طلم وتغلب‌او ات شکایت نو شمند. شام فرمان فرستاد 
ار پار ببفدادرود . جواب‌نوشت که من‌این‌ساعت بغزودیالم مشغو ام 
ولشکر بر گرفت و بچالوس‌شد" و از حملهٌ معاریف و ارباب آن نواحی 


۱ عنوان‌نامه‌هائی که ازخایفه‌بماز یار نوشته میشد اینطور بود 2 ازعمدالله 
مأمون (یامحمد مءعسم) به‌چیل‌جیلان اسپهبد اسهبدان بنشوارجرشاه‌محمد پسر قارن 
مو لی‌امیرا لموهنین».ودر نامههاثی که وی بخلیفه مأمون‌یامعتص‌مینوشت چنین خطاب 
میکرد : «ازجیل‌جیلان‌سیهبد خر اسان مازیار محمدپسرقارن موالی‌امیرا لمومنین» 
و نمینوشت «مولی آمیرا لموهنین» (طبری و یعقو بی). بجای لفظ «یذشوارجرشاه» 
درطبری «بشوارخرشاد» ضبط شده ویوستی آنرا«پیشوار خرشید » دانسته است . 
رجوع‌شود به‌این‌خرداذبه که می‌گوید «شاه طبرستان و گیلان و پذشوار گر را جیل 
جیلان خراسان مبتامند » . 


۳ ماز بار 


نوا بستند تاهريك ازایشان از ناحیه اوفرار کند ودوماه‌ازاوخبر نرسد 
آن‌خص گروی را بکشند 
مأمون بز یست‌منجم‌را که‌مر بی‌مازیار بود با خادمی خاص از آن‌خو یش 
پیشاوفرستاد تااورا بحضرت برند. مازیار ازاین امر ‏ گاه‌شد. ه رکه 
بطبرستان‌ژوپینی بر توانست گرفت بدر گاه‌خویش‌جمع کر دو یحیی‌دوز - 
بهان‌وا بر اهیم پسرابلهراتاری باستقبالایشان‌فرستادوفرمود که بر اهدواته 
کوه(سواد کوه)و کالبذرجه و کندی آی‌به بیر اموشکستها آ نجا که بر اسپ 
نتوان نشست در آورند. فرستاد گان‌خلیفه بس‌ازجند روز که بمحنت 
بسیازیمود بای شهار بارس ندوخدان عل ار نوا نتوه این 
و اصناف آدمی بدر گاه او بدیدند ازصعو بت طرقومسالكو بسیاری‌عدد 
حشم و لشکریان اوشگفت‌ما ند ند مازیارمدتهاایشان‌را بنازو نعمت و لطف 
وحرمت میداشت. عاقت‌عدر و بپانه بد بیش آورد که من‌بغزو مشغولم بر 
اثر شماسازخدمت کرده پسا خت ان آملوقاضی‌رو یان‌رابا ۷ 
کسیل کرد . حون ببغداد رسیدند خلیفه از آنان حال-طاعت وسیرت 
مازیار پرسید ایشان عرض داشتند که‌وی برحادةطاوعت مستقیم است 
ورفتارش باخلایق نیکوست.حون ازحطور خلیفه‌بیرون آمدند وفاضی 
دوبان بمنزل خویش‌رفت‌قاضی آمل‌ببار گاه توقف کرد تا قاضی یحبی 
ابن! کثم از پیش خلیفه بیرون آمدنزديكاوشدو گفت‌امیر الموهنین بر ملا 
و درحضور عامه مردم خبر مازیار پرسید و پحکم آ نکه مقر بان‌حضرت 
منهیان و دوستان اویند آ نچه راستی بود نتوانستیم عرض داشت. و نیز 
| - نوا یعنیاشخاصی‌ازافراد و منسوبان يك قوم که بگروگان نزدشاهی‌یا 


بزرگی می ما نند . 
۲ - هرمزدآباد دردوسه فرسخی طالقانبه» و بفاصاه يك فر‌سخی لبوره» در 


کوهستان و اقع‌بوده, وهشت‌فر سخ از اهل: وهشت فر سح ازساری فاصله قاشته است.: 


تار بخ زند گانی مازبار ۳ 
نخواستم وروا نداشتم که‌ازدر گاه بگذرم بی آنکه آ نچه حقیقت طریقت 
مازیار است بازنمایم . اینك بخدمت تومیرسانم که اوخلع طاعت کرده 
أست وهمان کشتی! زرنشتی برمیان بسته وبا مسلما نان حورواستخفاف 
میکندوهر گز باددیگر بمیل خویش ببغدادنخواهد آمد. بحبی‌بنا کثم 
قاضی‌را بخلوت بیش خلیفه بردتاحال‌عرض‌داشت. ماو و۳۵ مشش 
روم‌ساختگیها کرده بودو براه ایستاده(۲۱۵هجری) قاضی‌را گفت‌میباید 
ساخت تاوقت مراجعت من که‌این مهم برمن عظیم‌تر است . قاضی گفت 
بعدازاینکه برمازیارمعلوم‌شود که‌من‌باخلیفه خلوت کرده‌امبامن‌مدارا 
نخو اهد کرد. ره کون جز صیروحپی تور نیست . فاصّی احازت 
خواست کها گرتوا نندوسیلةٌ دفع‌مازیاررافر اهم کند. خلیفه گفت‌شاید. 
قاضی‌بامل باز گشت ومسلما نان‌رویان که‌از آزارماز یار بامان آمده‌بودند 
باهمدیگرموافقت کرده همهٌءمال اورا کشتندو نزدخلیل‌بننو ندادسپان 
که پسرعموی پدرمازیار بودودر کوهبايةٌ آمل بزر گی ونفوذ وقدرتی 
داشت» کسان فرستاده واورا یارومعن ساخته درناحیهٌ آمل نیزهرحا 
عاملی ازطرف مازیار بود کشتند. این خبر بساری بمازیاررسیدحشم جمع 
کرده برم راهی بر ادر خو یش کوهیار با مللشکر کشید. اهل‌شمر درو ازه‌ها 
بستندوروستائیان اطر اف رابشپر آوردندومحمدبن‌موسی را نیزدرتحت 
انش‌غتوان که تفه عاعی امل ایند باه اور دامه الست ۱ 
خویشتن بارساختند. مازیاردرحال‌قاصدی بیش‌خلیفه روانه کردوحنین 
خبرداد که‌مردم آملو رویانوثغرچا لوس خلع‌طاعت‌امیر الموّمنین کردند 


بحلافت تس نده و 


۰ ۳ + ۰ ۰ 
زمحمدینموسی را در بعنه ویاور گر فته‌ا ندوعلویی را 


ات دراصل‌تار بخ ادن اسفندیار اسنجا «ر نار > دو شاه َّ رجوع دود ره فرهنگ 
نوروزنامه در یدت لول رنار 


ع ۳ ماز بار 
شعارسیید گردانیدها ندومن بنده گروهی‌ازلاشکریان‌خویش‌رابقپر کردن 

ایشان گماشته‌ام وبراثرخبرفتح خواهم فرستاد. 

در آن تاریخ شپر آمل دا دوحصاربودويك خندق. محاصرءّ شهر 
هشت ماه طول کشیدوهمهٌ روستاهای اطراف شپرخراب شدو کوهیار 
شب وروزدرجنگ و گشو دن سر کو شش میکر دتا عافت شپر آمل را 
فتح کرد گویند در آن مدت هرروزمازیار نامه پیش خلیفه میفرستاد 
ووقایم خروح ال طبرستان را در آ نباشرح‌میدادو لی ازمحمد بنموسی 
هیچ نوشته‌ای‌بخلیفه نمی‌رسیدوسبش این‌بود که محمداز آمل نوشتهای 
خویش‌را به‌ری بیش‌شخصی میفرستاد که‌از خدمتگٌاران سایق بدرش‌بود 
تا اواز آنجا ببغدادروانه کندوهازیارمردی‌کافی‌رابه ری فرستاده‌بود که 
آن‌نامه‌ها را گرفته بیش‌اوروانه میداشت . بدین تدبیر که او کرده‌بود 
با فقط اخباری که‌مازیاره‌یدادمیرسید بدا برین بر محمد بن‌موسی 
خذمکن شد و همینکه فتحنامة امل .بدست ۲ ن رسید محمد بن‌سعید 
نامی‌را بطبرستان گسیل‌داشت که‌حال‌خروج مردمو خلم طاعت‌خلیفهرا 
تحقیق کرده معلوم دارد که این علوی کیست . 

ماز یار بس‌از تصرف‌شهر آمل‌خلیل‌بسرو تدادسیان‌وا بو احمدقاضی ر | 
که ارف ا دم موی کشت وت که با وه دون وتان 
رسیده‌ازماحر اواقّف گشت ۳ ن‌نو شت که | نج مازیارراجع بحروح 
علوی نوشته بوددرو غ بودوجزاین نیست که میان اوومحمدیسرموسی 
بتحر يك‌قاضی مخالفت پیداشده بود. محمدنیز نامه‌ای بخلیفه‌نوشت که 
اهل ولایت باحازءٌ من بامازیارحنگک کردندومن نیز باعتمادقول قاضی 
که «خلیفه‌اذن داده است» اقدام باین‌کار کردم . خلیفه چون نوشتهارا 


تاریخ زندگانی مازیار ۳۵ 
خواندبررمحمدبن موسی‌خشم گرفت‌ومثال‌داد که‌دشتو کوه‌طبررستان را 
یکسره بمازیارسیارند" (سال ۲۱۸) . 

حون منشورحکومت بمازیاررسید فرمان داد که همه معروفان 
واعیان مسلمان حوزءٍ آمل در کوشکی‌معین جمع‌شوندوهمه را از آ نجا 
دربیش افکندو خوددردنبال ایشان میرفت تا برودبست سید ندوهر يك‌را 
حدا گانه بخانه‌ای موقوف کرد و بريكايك ایشان مو کلان ازاتباع غیر 
مسلمان خویش گماشت وروزبروزخوراك ومایحتاح بایشان میرسانید. 
تاهم‌درین‌سال‌خبررسید کهمآمون‌بنواحی‌روم بز مین بد ندون‌در گذشت . 
مازیار درحال جمعی ازییروان زردشتی خودرا فرستادتا آن حماعت 
زندانی را از رود بست بپرمزدا بادبردند وهريك را دوباره بندنهاد 
هربندی سه حاقه . وقون برایشان تنگک گردا نیدو نگذاشت که نمك 
دهند وبگرمابه برند تا جنان شذ که محمدین‌موسی وبرادراو که حزء 
محبوسین بودندما لك هیچ چیز نبودندحز حصیر پاره‌ای که بزبر خودمی 
افکند نده <شتّی ده زبرسر‌مينمادند. بیشتر بزز گان مسلمان در <مس 
هالاله شدندو ‏ نحه زنده مانده بودندیراین تسق بسرمیمردند. 

پس‌از آنکه مازیار مخالفین خود را مغلوب ومنکوب کرده شاه 
مستّل تمام‌طیر ای کر دید شروع بمحکم کر دن شپرها وراهپا نمود. 
حصارهای ساری و آمل را فرمود تعمیرکردند ورخنه‌ها را بستندودر 
کرستانها قلعه ساختند ودرهمهٌ مالك کسی را نگذاشت که بمعیشت و 
عمارت یا ع خویش‌مشفول شو ندوهمه را بساختن‌قلعه‌ها وقصرهاوزدن 
حندفپا وحمل و نقل مصالح بنائی و کار گل وادار کرد و درجملگی 


۱ - مدت ولایت محجمد پن‌موسی بعداز پدرش جهارسال بود. 
۳ مر آداز بٌددر عبارت دما قفلاست که بر کندوز نجیر دستو پا ی محبوسن‌هیزد ند. 


۳۹ ماز بار 
طبرستان هرجائی که گذرراهی نشان دادند 5 احتمال میداند که از 
موضعی عبورممکن باشدآ نجا دربندی ساخت ولشکریان بنگاهبانی 
ی ۰ ٍ و 
گماشت ,و ارحمله این استحکامات نظامی که‌بامر او برای طسر ستان‌ساحته 
شددیو اری بود که ازسرحد گیلان ۳0 حاحرم حراسان تفه دو دو 
در ان درهانی بودوهر در بندی باسبانانی داشت وازهر يث ازین در بند‌ها 
هر کس بی‌فرمان وحواز اوعبور میخواست بکند فوراً دستگیر و بدار 
1 8 ۳ 
و بحده میشد 
بس‌ازمر کی مامون برآدراوم<مد ملقب یه المعتصم باه بحالافت 
نشست . عبدالّه بسرطاهروالی خراسان که شنیدمازیار بامسلما نان‌جه 
معامله هت دیش اورسول ورستادو بحرت محمن سرهموسی وبرادراو 
شفاعت کردمازیار سحن او شید ورسول اور | باحشو نت جواب گفت که 
«ارزاشان حراج دوساله طلب میکنم» ۰ رسول ومیدباز کشت ۰ عمدالله 
طاهر ازحال او به اسحق بن بر اهیم بن‌مصعب که ند اه بودنوشت 
مت مورخین هد نوشته‌آند که‌آین‌در بند‌هار | «ماز » نام بوده‌وهر چه‌درون‌دیوارو 
پشت‌مارها دودماز ندر ان تأمیده شد. مارر | درفر‌هنگها بمعمی«چین وشلندج»و نین بمعنی 
«شکافو درد یوار »ضیط کر ده ند.اسم‌ماز فدر آن در ای‌طبرستان‌چنا نکه‌سابقاً گفده‌شد جد دثل 
وشا بدا زموضوعات‌قرن پنجم‌ه«جریاست؛: لکن‌باینگو زه‌و چه تسمبه‌ها ی عا ما نه که‌محققین 
ایران دون علم بقو اعداشتقاق لغاتو فقه| الغه‌میساخته| ند(وهنوزهم پقا بای یشان یفک 
محدود ودا نش اندك خودوازروی کلما تی که درزمان خودایذان معمول ومتعارف است 
«مهُ اسمهای‌قديم و کلمات خودی وپیگانه راحل وبیان میکنند) اعتمادی‌نمیشود کرد. 
حتیاسم‌مازیارر اسیدظهیر | لدین ا زهمین‌ما زمأً خوذمید| ندادر این‌صورتلابدوی با پدقبل از 
ساختن آن دبواراسم دیگری داشته دوده داشد. 


۳۳ اینعبداله پسر‌همان طاهرذوا لیهم‌ینین است که در صفحه ۶ ۲اذ کر‌شده وولات 
خراسان که از این دوده دو د ند به آل طاهر هعر و قند. 


1 نز کانن مازبار 


اینجا رشتهةٌ تاریخ را اند کی قطع کرده‌سب ومقدمات جنگپای 
سال ع۲۲ هجری بین مازیارولشکر عرب را بیان می کنیم : 
سابقاً گفتیم که مازیاره‌سلمان شده بود وخلیفه نامش را بمحمد 
بدل کرده‌بودحتی بعضی‌ازمورخین نوشتها ند که‌وی‌درمامطیر (محل‌قديم 
بارفروش)مسجدی‌نی بنا کرد. ولی آ نچه یقین‌است اینکه اسلام آوردن 
ومسجدساختن اوظاهری‌بوده است ودردل‌همچنان بمدهب‌قدم که آن‌را 
دین‌سبید مینامیدند(درمقا بل اسالام که دین‌سیاه" میخواندند) باقی‌بود. 
همینکه با بك‌خرمی در آذر بایجان ظهور کردمازیار با وی باب مکاتبهرا 
مفتوح ساخت واورا ترعیب میکردووعدء یاری میداد" . 
ازطرف دیگرخلیقه بمازیاردستورداده‌بود که خراج طبرستان‌را 
نزعبدالهبن‌طاهر بخراسان بفرستد تا اوباخراج خراسان بدارا لخلافه 


۱-ظاهرا سیب دنکه‌شعار عباسیان‌جامه‌سیاه بوو.غا لب ایرآ نیا نی که دمخا لفت‌با 
اسلام در خاستند سیید را شعار خوشقر اردادند . فرقه دینی سیید‌جامگان (مبیضه) 
نیز مه‌روفند. 

۲ در کتابا لفرق‌بن| لفرقوانساب‌سمعانی نام‌فرقماز یار یه در ده‌شده‌است.و 
ایشان فرقه‌ای‌از با یکی خرمدینیه شمرده شده‌اند» وچنین برمی‌آید که‌تا او اسط قرن 
پنجم‌هجری هنوز از فرقه‌مازیاریه جماعتی‌بجا بودها ند و برای‌همسایگان مسلمان‌خود 
درقبال من دکارو کشت وورزمیکرده‌آند. 


۳ ۷ 


۳۸ ماز بار ۱ 
ارسال دارد. وظاهرأ عداله‌پن‌طاهر ازاینکه مازیار را اسیپید خسراسان 
میحو | ندندخشمگن وشا کی‌بو ده است» ومازیار نبز نسیت باو کینه‌ورزی 
هک ده اشقا.: 

همین‌که مازبار حاکم مستقل طمرستان تک دیدخاصه بعداز آ نکه 
پیغامعبداله را راجع بمحبوسین‌بسختی جواب‌نفی دادمخالفت خودرابا 
آل‌طاهر علنی کر دو ازفرستادن خراح بنزد اوسر بازد. معتصم باودرین 
باب چندنامه نوشت ومازیارهمیشه‌جواب میداد که خراح‌خودراپیش‌او 
نخواهم فرستادبلکه مستقیماً بخدمت خلیفه می‌رسانم. وهمینکه‌اموال 
خراحازطرف مازیار بیمدان میرسید بامرمعتصم يك نفر ازطرفاو تحویل 
میگرفت وبگماشتگان عبداله در آ نجاتسلیم میکرد که اوبرای عبدال 
بخراسان بفرستد. وهمه ساله‌کار او بدین قراربود وحندان با آل‌طاهر 
ستیزه کردتا کارمیان ایشان سخت شد . 

از حسانب دیگر افشین خیذر بسر کاووس ملك اشروسنه که از 
سرداران معتصم‌ومقیم‌دارا لحللافه بودخواهان ولایت خراسان بودوامید 
داشت که | گر آ نجا رودبتوا ندلوای استقلال برافرازد. ضمناً سخنانی‌هم 
ازمعتصم می‌شنید که از آن چنان استنباط میکرد که خلیفه میخواهد 
آل‌طاهررا ازولایت خراسان معزول سازد ؛ و این مطلب باعث تقویت 
طمع او گردید. 

درسال۲۱۵هجری حمعی ازخرمیان که‌درحنگی بالشکر خلیفه 


درهمد ان‌ازمر گی‌حستندببالاد روم گر يخته بناه بهتگو فیل‌بادشاه قسطنطینیه 


تار یخ زند گانی مازبار ۳۹ 


و ی خودبايك حرمی نیز همیتگهسحت در محاصرءلشکریان‌عرب 
قرار گر فت نامه‌ای‌به‌تئو فیل نوشته‌ازاو تقاضای همراهی کردواو نیزوعده 
یاری داده بتهیةٌُ لشکر و تجهیزات کافی پرداخت . بنابرین مازیار در 
طبرستانو با بك در آذربایجان وتئوفیل در روم شرفی و افشین در در بار 
حلافت تمامی بصرر مقام‌خالافت کار می کردند وحتیاتحاد گونه‌ای‌نیز 
بایکدیگرداشتند . درسال۲۲۳ تئوفیل بحمایت بايك لشکر بطرف بلاد 
اسلام کشید وحمعی ازمسلما نان و گروهی که‌بیش ازهز ارزن‌در آن‌میان 
بود باسارت‌برد. معتصم اول‌همت بقلموقمع ۳ يك گماشته اشینر امامور 
بای که اقعی باتک خووتر بان رابت مهافت بر ای 
تقرب نز دمعتصم بخدعه‌وی‌را اسیر کر ده‌بسامره‌برد که‌اورا بطرزی‌وحشیانه 
وزشت کشته حثه‌اش را دریکی از گوشه‌های دورافتادء‌سامر | برعشه‌ای 
که‌حلوداروغه خانهُشهر بودبچوب‌بلندی‌بدار کشید‌ندو آن‌موضع‌تاجند 
فرن بعد هنوز پاسم بايك به « کنسهٌ بايك» شناخته میشد .جنانکه در 
۱-تگوفیل ۲60211۲5 دومین پا دشاء از سلسلهط1ع[۳۲۳ ازشاهان‌بیز ‏ نتیوم 
بود. پدرش‌میخا یل‌پس‌جور جس که‌شوهر خواهرامپر اطورسا بق( استبر اقپسر نقفور) 
بوددرسال ٩۳‏ ۱ «شاهی‌رسیدودرسال۵ ٩‏ ۱ معزول‌شده‌درسال» ۰ ۲ دو باره‌متصوب گر دید 
ودرسال٩۹‏ ۰ ۲ (بقول‌طبری» ولی باماً خذارو پائی ۳ [ ۲هجری درست می آید) اومردو 
پسرش‌جا نشین‌او گردید. پناه‌دادن تگوفیل‌با یر | نیان‌فراریو بعدبحما یت با يك بررخاستنش 
باعث یك‌سلسلهمچنگ‌یا خلیفه معتصم شد. معتصم لشکن خویش را بدژ دسته تقسیم 
کرد دسته‌ای از | نها خودتگو قیل‌را که رمانده‌فشون خودنود شکشست داد ندو دسته 
دیگن بطرف مور یه ( هنکن اصلی این سلسله حمله در دند 2 عمور مه 
بعداز پنجاهو پنج‌روز محاصره سیب‌خیا نت بدست سهتصم‌افتاد سی‌هز ارنفرسا کنین آن 
کشته‌شد ندوشهر با خالگ بر | بر گرد یدچنا نکه‌محل آن‌نیز تا این‌او اخرمعاوم‌نبود. بطریق 
شهرعمور یه یاطس نام بدست لشکر مه‌تصم‌اسیرشد اورابسامره برده بز ندان کرد ند 


ودرحیس‌هرد . خود تلوفیل‌از آن شکست پشت ز ات نکردودر دد‌دختی و نومیدی 
درسال ۸۴۲ میلادی‌جان‌سرد . 
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حاشبه صفحهٌقبل| شار ه‌شدمعتصم در سا ل ۲۲۳ بجنگک رومیان‌رفت وسردار 
او افشین‌دراین لشکر کشی‌نیزدلیریپا کرد»وقیصررومرامغلون‌ساخت(ماه 
شعبان)ودرماه ذوالقعده بحا نب عراق‌مراجعت کردند .افشین که بدین 
و سیله‌در خدمت‌معتصم‌مز ی حاصل کرده و بجائیرسیده بود که کسی‌ازاو 
فتر شوخ باه | ی مها بجم (سهار باربا ال‌طاهساغتغ ل ال طاظر از 
خراسان ونص اوبجای ایشان گرددنامه‌ای بمازیار نوشته در آن‌خودرا 
ازدوستان‌مازیارخو ا ندو نوشت که‌ولایت خر اسان‌رامعتصم بمن وعده‌داده 
است‌ودر این‌صورت دهقانی" طبرستان را بتووا گذار خواهم کرد. این 
مطلب باعث‌شد که مازیارازفرستادن خراج بعبدالین‌طاهر بیکبار گی 
خودداری کرد. عبدالّه بن‌طاهر جندین‌نامه دراین باب بمعتصم نوشت 
بطوری که‌معتصم ازمازیار سخت‌بترسید ویراو خشمگین گردید. مازیار 
نیزمخالفت وسر کشی را آشکار کرد و خویشتن را شاه مستقل خواند و 
مردم‌رامجبور کرد که‌پاو بیعت کنند.ایشان نیز باوی‌بیمان اطاعت بستند 
ومازیارازایشان گرو گانا گر فته‌دربرجاسپپیدحبس کردو کشاورزان‌را 
امر کرد که پررصاحبانسلمان‌خودبشور ندواموال ایشانراغارت کنند. 
هرحه‌ازاین اخبار بسامرا میرسید شادی افشین وامیدواری او بولایت 
جر اسان‌بیشتر میشد. 
ماز یار تمام‌مسلما نان‌را از کاربر کذار کردو بجایایشان‌زر تشتبانو 
خرمدینان را بعماا گماشت و برمسلمانان حا کم گردانید وایغان را 
فرمود کهمسجدهاراخراب و آثار اسلا رامحو کنند . مسلمانان آمل 
گردیکدیگر جمم‌شده باتفاق ازابوالقاسم هرون‌بن‌محمد تقاضا کردند 


وی طاه آمر ربا کته نان یش و ول ات6 رون 
ساسانی‌حکومت طبرستانر ادرخا ندان تو ار تی خواهم کرد 


تار یخ‌زند گانی مازیار ٩‏ 


نامه‌ای بشکایت و عرض‌حال‌ایشانبمعتصم نوشت که خلاصه آن‌اینست : 
«ما مساما نان عمری درسای4 دولت خلفا بفراغ می گفرانيدیم و اينك 
روز گارمان‌بر گشتهو ] بخورعیشمان‌بدست‌س کش کافریمکدر گردیده. 
آیا امس المو منین‌می بسندد که‌ماغار ت‌زدء يك‌نفر مجوسی‌شویم که تعمت 
خلیفه‌را کفران کرده وسراز اطاعت او باززده است؟ ازستم او چه بسا 
حوانان که‌مادرانشان بعزایشان نشسته‌اند وحه بسا بیران که از مر گه 
فرزندان خویش دیوانه شده و سر ببیابان هه رآ بان نی امن 
نجات‌یابد وشر بت‌مر گک نجشد ؟ . 
ازدارالحلافه نامه‌ای‌بانشای محمدبن‌عدالملك زیات‌بامررمعتهم 

در جواب این شکایت نامه بمردم طبرستان رسید که بعی عبارات 1 
اینست ۹ 
یامه شا شا وی ام الوم سار مر انوا کار امد که 
شما نشانه‌تیر بلاشده اید.و لی‌میدا نید کهر وز گار گر دنده است‌وهیچ‌جیز 
بريك‌حال نمیما ند وبسا بلاهاست که بزودی برطرف میشود . اما آ نجه 
ازمسلمانی خودواطاعت‌خلیفه ذ کر کرده‌اید بدانید که‌این باعث‌دضای 
خدا و خشنودی‌خلیفه‌است. اما آ نجه از اندوه جوانان واسیری پیران و 
دنمان توفتها مفقابه حون خلیفه گردید و از حدا خواست که 
بشما درین مصیبتها صبرو احربدهد و هر آینه آ نها که درین دنیا نشانة 
تیرستم میشو ند بنعمت شپادت میرسند ودرروضهای بیشت میچر د و از 

حوضهای‌فردوس‌میخور ند.و بدا نید کهمازیار فناران حاهان او از دست 


۱ اصل‌مفصل نامه بز بان‌عر بی بضه‌یمهُدو قصیدءشکو ائیه که‌در آخر آنافزوده 
در دار بخ طبرستان [ دن‌اسفند بارم‌درج‌است. 
۲ -معن| ین ‌نامه‌نین که‌سیار در از است‌در تار یخ‌طبرستان! دن اسفند‌یار ضیط است. 


۳ 


انتقام امیرااموّمنین‌رهاگی نخواهندداشت دامیرالموّمنین‌تا کنون‌ازین 
امور أ گاهی نداشت‌وشما بسیار بجا کردید که‌باوخبردادیدو نکو کردید 
کر بط ابجاز نگاه داشتید زیر | اختصار در کلام برترین حیزهاست . 
وامیرالمومنین ازخدا درخواست که‌اورا براین ستمکاران مستولی سازد 
همچنانکه وی‌را برسر کشان روم‌غالب‌ساخت .وامیر المومنینعبدالهبن 
طاهررا مأمور کرد که بادشمن شماکارزاردر پیوندد وا گر محتاح مددی 
از در گاه خلافت شد باو خواهد رسانید .» 

پس‌معتصم نامه‌ای بعبد ال بن‌طاهر نوشت که بطبر ستان‌شده ماز یاررا 
دستگیر سازد . افشین‌نیز نامه‌ای‌بمازبار نوشت واو را بجنگگ باعبداله 
تحر يك کردو باوامیدواری داد که‌درحضورمعتهم از وی‌طر فداری‌خواهد 
کرد و بپرجه مصلحت کارمازیار باشدقیام‌خواهدنمود . مازیار نیزجواب 
نامهٌ اورا بموافقت داد. بنا برین فشین دیگرشك‌نداشت کهمازیاردر برا بر 
عبدالُ چندان ایستاد گی خواهد کرد تا معتصم مجبورشودافشین وغیر 
اورا بجنگ مازیار گسیل‌سازد . 

| کنون که معتصم دو نفرمخالف قوی‌خود یعنی با يك و تئوفیل‌را 
ازمیان برده‌بود مسلما نان طبرستان چنین‌امید داشتند و شیوع میداد ند 
که معتصم بطرف کرما نشاهان‌حر کت‌خواهد کر دو افشین‌رابر ای‌جنگگ 
باماز ,اربه ری خواهد فرستاد . همینکه مازبار اراحیف مردم را شنید 
کارا برمسلما نان سخت‌تر کرد وبرای‌جمع کردن‌مال ومحدود کردن 
پیروان‌دین سیاه درحوزءقدرت وشاهی‌خویش صاحبان املاكرا مجبور 
کرد که خراح املالخویش‌را بااضافه کردن ده سه بعهده گرفته نقداً 
درمدت کمی بیرداز ند وهر که ازاین تعپد سربیچی کند ملکش ضبطو 


تار بخ زندگانی ماز باز ۰.۳ 


خودش اخراح‌خواهدشد. بعداز آن‌نامه‌ای‌به‌شاذان‌سر فضل که متصدی 
دیوان‌خراج اوبود نگاشت " باین مضمون: 
« بنام‌ایزد بخشایندم بخشایشگر. چندبار مارا آ گاهی دادند و 
برما محقق گردید که نادانان خراسانو تیورستان‌در باره‌ماهرزه درائی 
و ژاژخائی میکنند و اخباری برخلاف ما میسازند وازروی بدخواهی 
برای دولت ما و بد گوئی ازطرز ادار ماسرخویش‌را بدان اخبار گرم 
میدار دد و بدشمنان مانامه‌می نو یسند و آرزوی‌بر خاستن‌فتنه و بر گشتن 
کارمارادار ند و نعمت‌مارا کفر ان‌میکنندو امنو آسایش‌ورفاهء‌و گشایش را 
که خدابرای ايشان خواسته‌است فرو می گذار ند بطوری که شنیده‌ايم 
هیچ سر داأری یا مفتشی وارد ری نمیشود بارسولی خواه کوحك وحواه 
بزرگگ پیش‌ما نمیاید که‌مردم دربارء اوحنین وجنان‌نگو یندو بجا نب‌آو 
۳ وسخنانی که خداو ند گواه بطلان | نست :سر ایندو خداو ند 
هر بار امید ایشان را در آن باب بنومیدی بدل‌نکند . وهیج گاه قطیه 
پیش‌ایشان‌را از کار بعدباز نمیداردوهیچ گونه ترس وپروائی ازاين کار 
ندارند. همه اینپارا مامی‌بينيم وچشم‌می‌پوشیم و برای‌باقی ماندن‌عموم 
ایشان وحفظ آرامش‌وصلح این‌اعمال‌نا گوار آنان‌را بررخویشتن هموار 
ميکنيم . اما اينکه ما گزند و آزاری بایشان‌نمی‌رسانیم وازمالش دادن 
آنان خودداری لام می‌شماریم نتیجه‌ای جز لجاج و گردنکشی ایشان 
نمیدهد. | گر شروعبگر فتن‌خراحرا بر ای‌رعابت‌حال‌ومدادای‌باایشان 
بتأخیر اندازیم میگویند معزول‌شده‌است وهر گاه‌زودترازهنگام معپود 
اقدام کنیم‌می گویند ناچارحادثه‌ای رخ داده‌است. ودست‌ازین‌خودسری 


۱ - منشی‌مازیارعلیپسرر بن نصر‌آنی‌طبری بود؛»رجوع‌شودبص ۱ ۵حاشیه؟ . 
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بر نمیدار ند خواه‌ما پاایشان باملایمت‌رفتار کنیم‌وخواه سختی‌رواداريم. 
ومارا خداوند بشت‌ویناه پس‌است. باو تو کل میکنيم و روی بسوی او 
مینمائیم . وفرمودیم که به‌بندار آمل ورویان‌نامه‌ها بئوسند که‌مالیات 
حوزة خویش‌را پیش‌خود حمع آورند و به‌ایشان تا آخر تير ماه زمان 
دادیم. تونیز این را بدان ودروصول کردن اموال کوثش‌نماوه رچه‌بر 
سا کنان ناحیه تو تعلق ی تمام و کمال دریافت کن‌وییش ان 
تبر ماه با خررسد باید دیناری‌برعهدةٌ مردم باقی‌نباشد.! گرمخالف‌این 
امر مارفتار کردی سزای تو درنظر ماجزدار نخواهد بود. برحذرباش 
2 حان‌<و درآ نگاه دار ودر کار خو دش دامن بکمر زن‌وهمو ارو نامه بعباس 
بنویس وازهر گونه اقدام و کوششی که دراجرای فرمان مااز تو بروز 
میکند مرا آگاه کن ورنبارتادا نه‌از کسی‌نبذیری کهما امیدو اریم ای 
مشغول کردن‌مردم ببرداخت خراحایشان‌را ازجعل‌اراجیف باز دارد . 
چه درین ایامچنین شیو ع داده‌اند که امیرالمّمنن ( که‌خدااورابزر کی 
داراد) بسمت کرمانشاه حر کت میکندوافشن را بری‌خواهد فرستاد . 
وهمانا | گر خلیفه ( که خدای او را یاری دهاد) حنن کند مایةٌ شادی 
منست و مرا بنزدیکی او دلگرمی میدهد ومارا بنیکوگیها و مراحمی 
که عادت کرده‌ايم از او ببینیم بیشتر امیدوار میسازد. واين آمدن او 
دشمنان او ودشمنان مارا سر کوب میکند . والبته خلیفه ( که‌خدااورا 
موّید گرداناد )برای خاطراراجیفی که عوام‌در بارة کار گن اران‌وخاصان 
او می گویند امورمملکت خویش‌را مم‌مل نخواهد گذاشت و ازتصرف 
درتمامی اطراف و حدود قلمرو قدرت خویش باز نحواهد‌نشست.جهاو 
( که‌خدایش‌بزر گه‌داراد)هیچلشکری گسیل‌نمیداردوهیچ‌سر کرده‌ای‌را 
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نامزدنمیکنة مر برای نگ با محالفی من این ناهه مارا برهمة 
کسانی که در ناحية توباید خراج بپرداز ندبخوان وامر کن تا آ نان که 
حاضر ند مضمون آن‌را بدیگران که غاییند برسانند» بس همه ایشان‌را 
بپرداخت‌خراج خودشان مجبور کن. وهر کس درصدد کم کردن مبلغ 
قالبات: ودین ا نف این کاههرا باوییاعا بقانه که کر دونش داضر او 
ورزدخدا براوهمان عذابی را خواهد فرستاد که برامثال اوفرود آورد. 
و آنرا که میخواهند درادای مالیات وغیر آن از اهل گر گان و ری و 
توابعش پیروی کنندپاید بدا نند که | گر خلفاع بیشین باهل و گانو ری 
درخر احتحفیف‌دادند بسیب حاجتی بود که درپیکار باسا کنین کوهستان 
ودیلمیان گمراه‌بایشان داشتند.ولیکن این‌امیر الموّمنین ( که خدایش 
گراهی واناوابای کرخاست نارود فاری خدافقداوزا بتته است 
ومردم کوهستان ودیلم‌یان همه لشکریان وبند گان اویند.» 

حون این‌نامه‌ماز یار به شاذان پسر فصّل رسد شرو ع بحما بت‌امو ال 
کرد وهم خُراح را در دوماه مدت وصول کرد وحال آنکه‌سایق‌بر آن 


حراح هرسال دسمه قسط درهرحم‌ارماهی بث دلث جمع آوری میشل . 


۷-سال دو سست وبیست‌وچهار 


قسمت جبال قارن قبل ازمازیار برسه بخش منقسم‌بود: یکی کوه 
و ندادهرمزد دروسط؛ دیگری کوه برادرش و ندادسیان در طرف مشرق 
آن,سوم کوه شروین بن‌سر حاأب ین باودرطرف معرت و ندادهرمزد کوه. 
چنانکه پیش گفتیم مازیار تمام این نواحیرابالاستقلال مالك شده بود. 


۱ ۶ ماز بار 


لیکن چون‌ازپنج برادرش فقط کوهیار بود که قدرت و قوتی داشت و 
مازیار ازطرفی خود را باو محتاج میدید و ازحا نمی لیاقت‌این کاررادراو 
سراغ داشت که‌باوی ستیزه وخلاف کند ناجار درابتدای کار یعنی‌درسال 
۸ که شاه‌مطلق‌دشتو کوه‌طبرستان گردید قسمتی از کوهستان‌راباو 
وا گذاشت ودرحقیقت حوزء پادشاهی را بااوتقسیم کرد.|قامتگاه خود 
مازیارشه رهرمزد | بادبود. همینکه کاراو قوت گرفت کسان‌پیش کوهیار 
فرستاده اورابخدمت خود خواند وملازم در گاه خویش‌ساخت‌وازطرف 
وش وزی ترا وال وهای کرد ووهیارارا ورف درو نز 
بسیب استخفاف و تحقیری که درچند مورد دیگراز برادرخویش دیده 
بود بر او کینه داشت. همینکه مازیار برای‌جنگک با عبداله بسر طاهر 
محتاح‌س دان شد کوهیاررا نزدخویش خوانده‌اورا بر کار افشن‌ومکاتباتی 
که باوی داشت | گاه ساخت. آنگاه گفت‌تواین کوهستان حود رایپتر 
از دیگران میشناسی . با نجارو و آ نجارا نگاهداری کن . پس نامه‌ای 
به‌دری نو شته‌ویرااحضار کردو گروهی‌ازلشکربان‌خویش‌رابس کرد 2 
او بجلو لشکرعبد ال پسررطاهر بناحیه‌ای‌موسوم‌به‌مرو فرستاد.و باین‌فکر 
که کوهیار را در کوهستان نشانده است از آن جانب ایمن شد و گمان 
نمیبرد که ازطرف کوهستان باوحمله‌ای بشودچه أ نجاپر بوداز دره‌ها و 
تنگناها و حنگلپا , و راهی برای آمدن لشکر وپیوستن کار زار وجود 
ولا راهی که مورد بیم مازیار بود همان بود که دری ویاران او و 
جنگجویان و لشکریان را بنگاهداری آن گماشته بود . برای پاسبانی 
٩‏ شهریار مرده بود ویسرش قارندرخدمت مازبار بس میبرد . عبدال 


نمن مطیع بر آدر دود فضل طفل دود ( جر دزه کاری تداشت حجسن درسامره‌دردر گاه 
خلیفه میزیست وبااعمال مازیار موافق‌نبود . 


تار بخ‌ز ند گانی‌ماز بار 5۷ 


راهی که ازطرف کومش(دامغان) بطبرستان میرفت یعنی راه سوادکوه 
برادرزادٌ خود قارن پسرشهریار پسرقارنرا که ازسر کرد گان او بود 
مأمور کرده و برادرخویش عبدالهُ پسرقارن و گروهی از سر کرد گان 
معتمد و خویشان خودرا باوی‌همراه کرده بود . خلیفه مازیار درساری 
مردی بود سرخاستان " نام‌با کنیا بوصال. وی‌شنيد که‌علی‌پسر یزداد 
عطار(ازحملةٌ مسلما نانی که بسر خودرایگرو بدست گماشتگان مازیار 
داده‌بود ند) از ناحیه‌مازیارفر ار کرده‌است. تمام‌بزر گان‌ومعروفان‌مسلما نان 
شهرساری‌را کرد آورده‌ایشان راملامت کردو گفت شاه حگونه میتواند 
بشما اطمینان کند و بچه وسیله ممکنست طرف اعتماد او شوید . مگر 
این غلی شریزداد از اناتش نبود که‌سو کندخورده وبیعت کر ده‌بودند و 
نوا سرده . اينك سو گند خود را شکسته و گریخته است و گرو گان 
خویش‌را وا گذاشته. شما بسو گند خویش‌پایدار نیستید و از خلفعبد 
وشکستن‌پیمان پروا ندارید. یکی‌ازایشان گفت‌شخص گروي‌راميکشيم 
تادیگر کسی حرأت فرار نکند . سرخاستان گفت‌این کارا می کنید ؟ 
گفته آرقع, وغ‌نامه‌ای عاقت یم مو رفظ بر اها وامر کرد که ره 
عیشت ننداورا که کرو کان تشر ش نود فش اف بفرستت: غمینکه 
حسن را بساری آورد ندمردم‌ازسخنی که در باب‌وی‌با بوصا لح گفته بودند 
بشیمان گشتندو کسی‌را که‌اشاره بکشتن‌حسن کرده‌بودملامت‌مینمودند. 
سرخاستان که نواراحاضر کرده‌بود بزر گان‌شپردا دوباره جمع کرده 
بایان گفت شما ضامن‌مطلبی‌شده تن ان ره وان وا بکشید . 
عبدالکر یم‌دبیر پسرعبدالر حمن گفت‌خدایت‌حفظ کنادتو برای‌هر کس 


۸ ۶ ماز باز 


که‌ازاین‌شهر خارح‌شود دوماه‌ضرب‌الاجل‌قراردادی که‌شایددر آن مدت 
مراحعت کند ۱ حالاهم که‌این نوا دردست‌نست خو آهش‌داریم دوماه باو 
مپلت بدهی| گر پدرش باز گشت‌فبها ۰ و گر نه بااوهرحه خواهی کن . 
سرخاستان درخشم شد وامیر پاسبانان رستم بارویه‌را خواندوفرمان داد 
که‌حسن رایدار کشد حسن ازرستم پالتماس اذن گرفت که دو ر کعت 
نمازبگز ارد ولی‌جون حشمش را بداری که‌برایش‌ببا کرده‌بود نددوخته 
بود وازترس می‌لرزید ونمازرا زیادطول میدادرستم فرمودی وی را از 
نها ر وود سبالای اتف جوم اور | بجو به دار سید تاخعه‌شد 
وهمان بالامرد . بس سرخاستان مسلما نانشپرساری را امر کرد که از 
شهر خارح‌شدندوسلاح‌داران ومأمورین خندقما آنان را درمیان گر فتند 
و باین طریق ایشان را بطر ف آمل کوچراد؛ وایشان را گفت میخواهم 
شما را پراهل آمل گواه گیرم وایشان دا پرشما. آنگاه اموال‌واملالد 
شمارا بخودتان بازمیگردانم وا گر دراطاعت ما باقی ماندیدوسر کشی 
نکردید از خودمان‌دو برابر آ نچه‌ازشما کر فته‌ایم برمايماك‌شماخواهیم 
افزود. همینکه بأملرسید‌ندهمه ایشاندا درقصرخلیل‌پسر و ندادسیان 
که بس از کشته‌شدن اودرتصرف گماشتگان مازیار آمده‌بود گرد آورد 
و دريك جانب قصر جدا ازدیگران‌ایشانرانگاه‌داشت ولوزجان نامی‌را 
سر کرد؛ موکلین ایشان قرارداد. آنگاه‌صورت ثبتاسامیتهاممسلمانان 
آمل‌را بدون اینکه‌نام احدی ازقلم پیفتد تهیه کرد و ایشان را از روی 
ثبت وسياهه سان دید وحون‌اطمینان‌یافت که‌جملگی بدون استثناحاض 
شده| ندامر کر دسللاحداران ایشان‌را احاطه‌نمود ند وهمه‌راردیف کرد ند 
وبرهريكاز آنان‌دو تفررامو کل کرده‌بودو ایشان‌را گفته‌بود که‌هر کدام 


تار یخ زند گانی ماز بار ۹ 


از محبوسین دررفتن‌سستی کندبی‌در نگ گردن‌اورا بز نند. پس تمام‌این 
عدءهٌ مسلما نان 3 ساری را که دیست هر از نفر ميشدند کته تا 
کوهی بیرون هرمزد آباد برده کند آهن بریاهایشان‌نهاد ودرخانه‌ای 
محبوس کرد 1 

مازبار به‌دری نامه‌اینوشت که نظمر اینرفتاررانسبت بمسلمانان 
ناحية مروخواه ایرانی وخواه عرب‌بیزمعمول‌دارد ودری‌هم بفرمان او 
قمل درد: 

عمینکه ماز یار افتدار خویش‌را تا این‌حد رسانیده اورا محالفی 
نماند و کارش‌سرراست شدامر بخراب کردن‌سورهاو بر جو باروهای آمل 
وساری داد وس عاستان:راماهور کرد که عواطت کنف آیدفمان ما 
انجام یابد. وی نخست‌واداشت دیوارهای آمل‌را با دهل وتنبور ویران 
کردند واز آنجا بساری رفته دیوار آن‌رانیز بازمین برابر‌گردانید . 

بعدمازبار بر ادرش‌خویش کوهباررا بشهر ته‌يشهازشهر های‌طبرستان 
که‌درسرحد گر گان بودفررستاد که‌دیوار آنجارا نیز خراب کرد وحون 
مسلما نان‌شهردا مباح گردانید. بعضی‌ازایشان گر يختند و برخی‌بدام‌بلا 
آو بجتند. اد کی بعدس خاستان‌مامو ر‌ تمیشه‌شدو کو هیار بنزد برآدرش 


! - حکایت. آورده‌اند که‌چون اصفهبذ ءازیارین قارن سورهای آمل‌خر اب 
میکرد برسر درو ازه گر گانب-توقه‌ای یافتندسبز» سراو پقامی‌محکم کرده. متولی آن 
خرابیبفررمود تا بشکنند» اوحی‌بیرونافتاد کوچك ازمس‌زرد. بروسطر‌ها بخط کستج 
(سه گشته‌ص مذیر) نبشته. کسی‌راکه برترجمه آن واقف‌بودپیاوردند بخواند, هرچه 
استفسار طلبیدندنگفت, تا بتهد‌یدووعید انجامید» گفت برین لوح نبشته« نیکان کنندو 
وذان کنندوهر که‌ای نکن سالو اس نی‌برذ.» هه‌چنان آمد, سال تما م نشده بود که‌ماز یار 
را گرفته باس‌من رأی بردند وهلاگ کردند. (آپن اسفندیار ) . 


0۰ ماز بار 


واز أ نجایکوهستانی که بدست‌وی‌سبرده شده بود بر گشت. سرحاستان 
دیواری‌را که ازبیرون شهر تمیشه تادریا کشیده بودند وتاسه‌میل دردر با 
امتداد داشت تعمیر کرد" واین‌دبوار را بادشاهان ساسانی میان تمیشه و 
رهین تر لك درروز گاری که ایشان بطیرستان هجو م اور ده بو دند کشیده 
بودند "۰ پس سرخاستان لشکر خویش رادرتمیشه‌فرود آورد وجندبرح 
برای باسبانی دبوار مذ کوربنا کردودریمحکم‌برای آن‌ساخت وحندفی 
عریص وعمیق بیروندیو اد بوجود آوردوسلاح‌داران معتمدرا بنگاها نی 
آنجا گماشت.مردم گر گان متو حش‌شده‌براموال‌خودییمناك گردیدند 
وپاره‌ای ازمسلمانان آنجا به‌نیشا بور گریختند . 

بیش گفتيم که معتصم بعسدالَه ین طاهر بن <سین بن‌مصعب که‌عامل 
او درخراسان وحا کم بر آن ایالت وری‌و کومشو گر گان‌بود نامه‌ای 
نوشته‌وی‌را امر بکارزار بامازیار کرد. عبدالهُعموی‌خویش‌حسنپسر حسین 
پر مصعت را با قشوت‌عمدة لشکر ازراه گر گان‌فرستاده فرمان داد که 
در کنار خندقتهیشه اشکر فرود آوردو گر گان‌را ازحملهٌاحتمالی حفظ 
نماید. حسن‌همچنان کرد وبهنا ی‌خندقی که‌سر خاستان‌ایجاد کرده بود 
میان دولشکر فاصله ماند . عمدالّه اند کی پس از آن حیان‌پسررجیله‌را 
نیز باحپار هزار سیاهیاز طرف کومش‌فر ستاد و اودر سرحد کوهستان 
شروین در مقابل فارن ی یوار شیر واه ور . معتصم حودذیز با 
بو اهش عبداله بر ای‌مدد اوازدارا لخلافه سهدسته لشکرروانه کرداول 
گروهی اسوه را رک مد . دسر ابر اهیم پسرمصعب کهپر ادر 

۱ - کتاب البلدان اینا لفقیه ص۳۰۴ دیده شود . 


تار یخ زند گانی مازیار 0۱ 


اسحق دسر ابراهیم بودبممر اهی حسن بر ادرمازباروهمةطیر ستانیانی که 
در دارا لخللافه بودند فرستاد که ازراه شله ورودبار «طرفرویان داحل 
شد دل ومعتصمد بیر ی ازم و الی‌خود موسوم ده یعقوب پسر اب راهیم‌پوشنگی 
و معر وف به3و صر هر آهمر اه‌این اش و ۳ اخبار حنگگرا خدمت 
معدصم پدو دسث. یه در هشیمه ماو ازفست تعست شهار 5 عامل 
دماو بد بود ری فرستاد تبااز ان‌حا نب‌داخحل طبرستان و بد ودسته‌ای 
حم ۲ ۷ ۰ ۱ ۰ 

دیگر بریاست! بوساجغلامایر انی‌مقرب‌خویش به‌لار ودماو ندروانه کرد. 

مازیار همینکه دانست این همه لشکر اطراف طبرستان را فرو 
گرفته‌اند و ددبرابر هريك از سرداران او وبه‌هر راهی که‌ازاندخول 

۰ ۰ 0 
سرزهین وی میسن دود دسته‌ای ازسیاهیان مأمورشده ند ابر اهیم 9 
مهران‌را که ریس شرطاو بود وابومحمدعلی دسرر پن‌طبری نصرالی را 
۳ ۱ ۳ 

که دبیر او بود " وبا ایشان نایبامیرحرس‌خویش‌این‌هرسه‌راپیش آن 
زندانیان مسلمان که از ساری و امل آودده بودند فرستاد که پایشان 
رل : لشکر ازهرطرف دمن ری اورده‌است ومن شنده بودم که 
حجاح‌بن یوسف نقفی ازاینکه بثازن مساهان ر آمتی. کز دد و دمملکت 

| این بوالساج دیوداذ پس‌دیودست از خویشان‌افشین‌بود, واو بود که‌با بك 
را در آذر بایجان‌دستگیر کرد و یمدهاسلسله امرای‌ساجی آذر بایجان‌ازاولاداو بوجود 
آمد( کتاب آةاید کتر غلامحسین صدیفی بفرانسه در باب جدیشهای‌دینیایر انیان در 
رون اولای اسلام ص۲۳۵ وشهر یار ان گمنام‌مرحوم سید آحمد کسرو ید دده شود). 

ی وعلی بنر بن‌را خلفه بعدازماز بار بدیوان‌انشاءخویش شا ند ممانی 


است گفت آن‌هعا نیاو بلفت‌خویش‌هی نبشعی من با تازی کردعیء بدا فستند فکرت‌از بار 
قوی‌تر بود. از تاریخ‌طبرستان ابن‌اسفندیار . 


0۲ مار بار 


سند برده‌بودند پروالی سندخشم‌گین شد وبجنگ‌مردم آن خاك لشکر 
کشید و بیت‌المالپادر آن‌جنگ صرف کرد تا آن‌زن را رهائی‌دادو بشهر 
حودش بر گردانید من‌هم‌شمارا حبس کرمم‌تاشایداین‌مرد(یعنی معنهم ( 
بخاطر شماء کسان بیش من بفرستد ولی او کسی رانفرستاد و اعتنائی 
به پیست‌هزار محبوس مسلمان نکرد ویرسشی دربارمایشان‌ننم‌ود, و من 
درحالی که‌شما پشت‌سرم‌هستید بجنگ باخلیفه اقدام تخواهم کرد. خراج 
دو ساله‌را بمن بیردازید تاشمارا آزاد کنم و آنبارا که‌جوان‌وتواناباشند 
پاحود بجنگ ۳ ویقین بدا نید که‌هر کدام ازشما سمت بمن وفاداری 
کند اموال واعلا کش دا باو برمیگردانم اماهر کس که‌عذروبیوفائی 
ورزد خونش‌بگردن خودش‌خواهد بود و ازشما آنهارا که‌یر و اتوان 
باشند بکارهای کم زحمت مانند پاسبانی و دربانی می گمارم . در میان 
محبوسین زاهدی‌بود موسی‌نام بسر هر هخووش کی کراه پیست‌سال بود 
آن تخو رده بود , وی بسخن در آمد و گفت: من‌ضامن پرداخت‌خراج 
دو سالهمگی خواهم‌شد. دایب امیرحرس‌رو به احمدیسر صقر ۳3 ده گفت 
نو جرا سحنی نمی گوئی؟ تو که ازدیگر ان پیش اسیپید گر امی‌تر «ودی 
ودیده بودمت که باوی هم غدا میشدی و بربالش او تکیه میزدی وان 
حیزیست که شاه بپیچ کس حز توادن نداده بود . تو ازم‌وسی‌اولیتری 
که ضامن این کار شوی. احمد گفت که موسی قدرتوصول کردن يك 
درهم نیز ندارد"واین‌سخن راازروی نادانی‌و بسیباینکه خودودیگر ان‌را 
باین حال‌میبیند میگوید تاازاین حبی‌وبندئجات یابند . و ا گر امیر 
شما احتمال‌میداد که ازمايك درهم بدست‌توان آوردحبسمان‌نمیکرد . 
ما راوقتی بز ندان وبند گرفتار کرد که هرچه‌مال وذخیره داشتیم ازما 


تار مخ زند کانی ماز بار ۳ 


گرفته بود . ا گر در مقابل اين وجه نقد ازما ملك بخواهد حاضریم 
و خواهیم‌داد . علیپسرربن گفت: املاگمال‌شاه‌است‌نه‌مال‌شما.ابراهیم 
پسرممرآن باو گفت آخرجرا از گفتن‌آین کلام لب‌نیستی 1 و احمد سر 
صقیر گفت خاموشی‌من‌برای آن‌بود تاسخنی که این مرد برزپان آورد 
گفته شود و تو بشنوی. فرستاد گان بضمات موسی زاهد قابع‌شده‌اورااز 
حبس بر آوردندو بخدمت مازیار بر گشته‌وی‌را ازماو قع مستحضر ساختند. 
جمعی ازساعیان پرامون موسی زاهدرا گرفته گفتند فلان قدرت برده 
هزار درهم دارد وبیمان بیست‌هزار درهم تواندداد " و همچنین کمتر و 
بیشتر » وباین طریق مردم‌شروع کردند بآزاردادن‌خراج گزاران‌وغیر 
ایشان. حون جند روزی ازاین مقدمه گذشت مازیار فرستاد گان رانزد 
موسی فرستاد وتقاضای مالی که وی ضمانت کردبود نمودلیکن اثری‌از 
مال پیدا نبود . ومازیار میدا نست که‌محبوسین‌مالی‌ندار ند که‌پیر داز ند 
ولی نتیجه‌ای که‌ازاین ادام‌بردا نداختن‌دشمنی بودمیان‌مدیان‌مالیات 
و کسانی که نبایستی خراج بدهند ازقبیل تاجران وپیشه‌وران. 
سرخاستان‌جمعی‌از پسران سر کرد گان‌ایرانی‌وغیر ایرانی‌ازاهل 
آملرا که حوانان حايك وشجاع بودندمنتخب کرده‌بودو باخودداشت 
بس دو یست‌وشصت تن ازایشانرا که مورد بیم بودند درخا نه‌خویش ببپا نة 
مشودت گرد آورده کسان پیش‌بزر گان ۳ گزیده کل کرد وبایشان 
پیفام‌داد که‌این پسران‌سر کرد گان هواخواه تازیان و سیاه پوشانند و 
من از مکر وحیلةٌ ایشان‌ایمن نیستم و کسانی از ایشان که‌موردسوعظن 
هستند وازایشان‌بیمناك هستم یکجا گرد آورده‌ام بيائید و آنهارابکشید 
تا ایمن و آسوده‌شویدودر لشکرشما کسی که دلش باشما یکی نباشد بجا 


11 ماژ بار 


نما ند. پس‌امر کرد که آن‌دو یست‌وشصت‌تن‌را دستند وش‌هنگام بدست 
برز گران‌سیردند که‌ایغانرابکنارقناتی برده همه‌را کشتندودرجاهپای 
قنان‌اف‌کنده مراحعت کردند. هت ود عقلشان بجا آمداز کردءخویش 
پشیمان گشتند و ترس ایشان را فرو گرفت . مازیارهم همینکه‌دانست 
عساما نانز ندانی‌مالی تدارند که هیر داز ند میش‌همین برزیطرآنن گر یده 
فرستاده بایشان گفت که من‌من لها وحرم صاحبان املاكرا برشمامبا 
کردم ۳ دحتران زیبای آنان‌ر! که تعلق «شاه‌دارد» پروید و نحست 
خودایشانرادرز ندا نها بکشیدپس ‌منازل وحرمشان‌را که بشما بخشيده‌ام 
متصرف شوید .لیکن کشاورزان ازمیادرت به‌این کار ترسیدند و آ نچه‌او 
گفت‌نکردند . کوهیار پمازیار گفت کهاین بیست‌هرار نفره‌سلمان که 
درز ندان‌تو اند همه کفشگر وخیاط وحولاه و پیشه‌ورا نند که تو بیپوده 
خویش‌را بای بند ایشان کرده‌ای » وحالا که بایدازبناهگاه و کسان و 
خویشان خود دور شوی با اینان حه‌خواهی کرد؟ مازیارفرمان داد که 
حملگی را [ ۱ ح<ز ه<مد بسر موسی و بر ادرش‌را که‌درحبس 
نگاه داشت» آنگاهابراهیم پسرمهران‌وعلی‌پسرربن نصرانی‌وشاذان‌پسر 
فضلرا بایحیی پسر روز به که گپید او وار اهل دشت طبرستان‌بوداحضار 
۳ کت اهل وعبالومنازل و امالا‌شما درحلگه است وعرب بزودی 
آتجارا فرو خواهند گرفت ومن‌باید بجنگ و گر یزمشنول‌باشم و بیم 
آن دارم که سبب بدبختی شما شوم . بمنازل خویش‌باز گردید و برای 
خود امان بگیرید. آ نگاه‌ایشان رامال ونعمت داده باز گردانیدو آنان‌هم 
ازعربان زنپار طلبیده بمال وجان ایمن شدند . 


1 معربآن جهبذاست نکسر جیم و باء» و آن‌نام‌منصب مأموریست که‌کارش 
تحوبل گر فتن نقود وصرافی | نها دود و برای این‌شغل کسیر ا انتخاب‌میکر دند که در 
شنا ختن پول‌صحیح وقلب سیار ماجر بود 3 نام ب<یی‌روز بهان‌سا با (ص ۳۲) بر ده‌شد. 


تار بخ زندگانی ماز بار 0۵ 


۸- خیانت 


کسانی که سرحاستان بمواطت ومحافطت سور وباروی تمیشه 
گماشته بود شمها بایاسبا نان لشکر حسن ی 3 25 درطرف ۰ 
خندق بودند گفتگومیکردند تاعاقبت بایکدیگر انس گرفتند و قرار 
گذاشتند که اسبا نان سر خاستان‌بر جو پارورا بایشان تسلیم کنند؛ بنا برین 
پاسانان لشکر حسن از آن طرفرخنه دراردوی‌سر خاستان کردندوبی 
آنکه حسن پاسررخاستان ] گاه باشند شبانه واردلشکر گاه‌سرخاستان 
رو تن مان رتنس دتوی کی رانا شا ور کر 
گذشتن ازروی دیوارهستندبا نان پیروی کردند . بسپب‌این‌امررخروش 
ونفیر وغریویازه‌ردم بر خاست که‌یگوش حسین رسید» برخاسته‌بیرون 
آمد و چون ماجرا بدید بجلو گیری ایشان پرداحت و برایشان‌بانگ 
میزد که هیر سم برشمانیزهمان پرسد که برقوم داو ندان رسید, لیکن 
(سی بجوش و خروش‌اووقعی بش کداقنت وعده‌ای که‌درزیر فرمان‌فیس 
پسررنجویه بودند پیش‌رفتند وعلم را در لشکی گاه سرخاستان‌بر بالای 
بارو نصب کردند. حسن که دیدنمیتو اند لشکر یان خویش‌را ازحمله و 
بیش رفتن بازدارد سریاسمان برداشته گفت بارالها مردم فرمان مرا 
نشنیدند وامرترا اطاعت کردند یس تو خود ایشان‌راحفظویاری کن. 
خبر بسرخاستان بردند که عرب دیوارهارا شکسته بنا گام‌داخل‌شدند» 
سرخاستان درحمام بوده همینکه آشوب وغوغا راشنید واز مطلب‌مطلع 


( - این‌قومر انتوا دستم تطبیق کنم و چدمن‌واقمعه‌ای کها دمجا اشاره‌شده‌نمافتم" 


۹ ماز بار 


گردید ازوجز گریز کاری برنیامد وهمچنان‌لنگی بر خویش پیچید. 
بیرون شد و بر اسبی‌زین کرده بر شست وفراراحتیار کرد لشکرعرب 
حودرا بدری رسانیدند که برحصار بودو آن‌را شکسته راه‌رابرای‌دخول 
بقبهٌ یاران‌خویش باز کردند و اشکر یان سرخاستان‌را دبال کرده‌فراد 
داددد و بدون مانع‌پیش‌رفته هرحه‌دراشکر گاه نود صرفدر آوردند؛ 
و حمعی ازایشان به<ستجوپرداختند. دراه‌پسر یوسف‌سگن ی(سیستانی) 
گفت که‌من‌درجزء کسانی بودم که به تفتیش پردا خته بودندودرهنگامی که 
بپر گوشه و کنار راه میبردیم و داخل ميشدیم در طرف چپ راه بمکانی 
برخوردم درون دفتم و بی آنکه کسی‌را ببینم نیزه را باطراف حر کت 
میدادم ومیگفت وای برتو , کیستی؟ نا گاه بانگی برخاست که زنبار 
جواست برصاحب آوازحمله‌بردم‌وویرا که‌بیرمردی‌تنومند بود گر فته 
دست بستم. بعد معلوم‌شد که اوشهریاد برادر | بوصا لح‌سر خاستان‌سردار 
۳ است:وی را بدست‌رگیس خویش‌یعقوب بسر منصوردادمو تاریکی 
شب مابع ازادامهة حستجو شدوهمه‌بلشکر گاه بر گشتیم.شپریارداپیش 
حسن پسر حسین بردند اورا گردن‌زد» اما خودا بوصالح سرخاستان‌فراد 
کردتاپنج‌فرسنگک ازلشکر گاه خویش‌دور شدوچون علیل و ناتوان‌بود 
تشنگی وماند گی اورا اذرفتن بازداشت ودر حنگلی درطرف‌راست راه 
دردامن کوهی دیاده ۹ جاریای حور | بست‌و بر زمین بیشت‌دراز کشید 
یکی‌ازلث کریان‌خویشمودوم بجه‌فر پسرو ندادامید دا در آن نزدیکی 
دید اورا خواند و گفت قدری آب‌بمن‌برسان که‌ازتشنگی مانده‌شده‌ام؛ 
جعفر جواب داد ظرفی ندارم که با آن آب بر گیرم؛ سرخاستان گفت 


سر بوش‌تیردان مرا که بردین اسب سته‌است پردار و با آن‌بمن آب‌ده. 


تار یخ‌زند گا نی‌ماز بار ۷ 


جعفر بسوی گروهی ازلشکریان خودشان رفته‌بایشان گفت این شیطان 
مارا تباه کرد, چرا اورا وسیله تقری بدستگاه خلافت اسازیم و بدین 
خدمت که انجام‌ميدهيم برای خودازعر بان امان‌نگیریم؟ ایشان گفتمد 
ماچگونه بر اودست‌توانیم یافت: جعفرسرخاستانرابایشان نشان‌داده گفت 
دمی‌بامن كمك کنید من‌آور | دستگیر خواهم کرد؛ آنگاه جوب زد گی 
بدست گر فته‌همچنا ننکه‌سر خاستان‌بر پشت‌خوابیده بود خود دا برروی 
اوافکند دیگرانیزهمراهی کر ده دستهای اورا بدان‌جوتب دسمنل . 
مرخاستان بایشان گفت صد هزار درهم‌از من‌بگیر ید و مرا وا گذارید 
و بدانید که‌عر بان بهماحیزی بح<و اهند دا کر بد ه , گفت ترازو 
بیاور ید , گفت اینجا ترازو کجا بود گفت‌من نیز اینجازروسیم از کجا 
دارم مرا یمنزل خودم ببرید عهد می کم و پیمان می‌بندم که این صد 
هزار درهم را بشما بدهم" ایشانبدیرفتندو او را پیش‌<سن‌پسر<سین 
بردند و بجه‌عی‌ازلشکر يان حسن که باستقبالا یشان آمدندتسلیم‌نه‌ودند 
و حگونثی ذنتتددر کراان او وامیدیرا که ار این کار داشتند حکادت 
کردند. ایشان حعفر ویارانش همه‌را گردن زدند وسرخاستان را دزد 
حسن برددد . حسن‌سر کرد گان عرب طبرستان مانند محمد سرمغیره 
پسر شعبةٌ ازدی و عبدالة پسر محمد قطقطی‌ضبی وفتح پسر قراط وغیر 
ایشان را حواند واراشان برسید که این‌سر خاستان‌است؟ گفتند آدی. 
دس به‌محمد «سر مغیر م گفت برخیز و اورا بعوض بسر وپراددت 
محمد برخاست وضر بت شمشیری براونواخت و دیگران نیز وی‌دا در 
همیان‌شهشیر گر فته کشتند» حسن سراورا روانة خدمت عدالهبن طاهر 


کرد وجود دراشکر گاه حویش‌ماند 


0۸ ماز بار 


حیان بسرچبله آزاد کردءٌ عبدالّة بسرطاهر که از طرف کومش 
آمده بود باقارن پسرشهریار (یعنی برادر زادة مازیار ) مکاتبه نموده و 
اورا مایل باطاعت کرده بود و بااو قرار گذاشته بود که | گروی حاضر 
سود حال طمرستان و شهرساری 5 سرحد گر گان را تسلیم کند حمان 
نیز ضامن میشود که او دابر کوهستانی که بدستاحداداو بوده‌است‌شاه 
کند . پس موضوع قرارداد را بعبدالطاهر نوشته کسب اجازه کرد ۰ 
عبدالهُ خواهش اودا بذیرفت ولی باو دستورداد که توقف کند وداخل 
کوهستاننشود تاازفارن‌دلایل وفا کردن‌بوعدة خودمشاهده‌نمایدمیادا 
که خدعه‌اي در کار باشد. حیان یزاین مطلب‌را بقادن نوشت . قادن 
عبدالّه بر ادر مازیار وسایر سرداران دا بم‌مانی خواند. همینکه طعام 
خورده شد وهر کسی اسلحهٌ خودرا یکسونم‌اد گروهیازلشکریان‌قادن 
بامشیرهای آخته درون آمدند و گردایان‌رافرو گرفته کتفهایشان‌را 
بستد. قارن ایشان را پیش حیان پسرجبله فرستاد وحیان جون‌چنان 
دید خاطر <هع شدو با کروه <ود سوارشده داخل‌حبال‌شر وین که بدست 
قارن‌بود گردیدند. این خمر بمازیار که رسیداندوهگن کشت وامارات 
مغلو بیت حویش دا بچشم دید ۰ همینکه خبر بمردم ساری ردید که 
سرخاستان مقتول ولشکر اویرا گنده شده وحیان داخل‌جبال شرودن 
شده‌است ابشان‌نین برعامل مازبار درشهرساری بشوریدند واین شخص 
که‌نامش مهریستا نی‌پسرشهریز بود ازدست ایشان گر بخته خودرانجات 
داد. مردم درزندان شهررا باز کرده‌هر کر که در آن‌بود برون آوردند 
و بمدازاین قضیه‌حیان بساری‌رسيده داخلثهر گردید . 


کوهیار برادر مازبار که از آمدن <مان بشمر‌ساری آ گاه ی 


تار بخز ند گانی‌ماز بار ۹ 


پسیب کینه‌ای که از رفتار مازباز باحود دردل داشت محمد سرهوسی 
دسر حعص را ازحس ازاد کر ده تراستر کرن کرده نشا مدو پیش‌حیان 
فرستاد که ازو برایش امان بگرد و خواهش کند که کوهستان بدد و 
جدش‌راباووا گذار نماید بشرط اینکه کوهیار نیز مازیاررتسلیمحیان 
8 و براین مطلب بصمادت حودش و احمی دسر صعیر باحیان بیمان 
نندد . حون مد دسر مو سی دیش <یانز سید ومطلت را ۳ او درد مبان 
«پادحیان اراو در سمل 5 این اتمه خر گر ونط و ی براین 
دبار است و خلفا و آمیر عمدالله «سرطاهر هم ۵4 او را میشما سم . حبان ۶س 
فرستاده‌احمدراا حضار کردوهمینکه آمداورا امر کرد که بامحه‌دیس 
موسی دمساحة خرمآباد در ود احمدر ا دسر ی دود اسحق‌نام که‌از ترس 
مار بار فرار کرده بو دورورهارا درحنگلیا می گذرانید و شب را بقطعه 
زمسی موسوم بساواشریان مرفت وین ملك‌پر کنار حاده‌ای بود که از 
قدح اسپربد ( محل قصر مازیار ) می‌آمد ۰ اسحق شبی دراین ملكبود 

حمعی از کسان مازیار از آنجا گذشتند و گله‌ای از ستوران " با خود 


! - مازبار عادت‌داشت که‌هر سا امجماءتیر | که یاپ خر بدنهمهارتو صارت 
داشتندما لها داده‌باسپ خر بدن‌میفرستاد. در باب‌اسپ‌شناسی خوداودوحکایت در تاریخ 
افش‌افندتان اهده کفعارضه | نما که 

۱ ) وقتی‌برای‌او وصف کر د نددر طخیرستان‌فلان کس‌رااسییاست بصد هزار 
در هم مغر و شد . آن‌جماعترافرمود که‌اول‌بطخیرتان آن‌اسپ بخر زد ودردیدناعضاء 
و تناسب خلقت او احتیاط تمام کنند ومال بدهدد بدال‌قر ار که کمند دراو افکننه اگر 
دو گوشراست کندو نظر تیز تیز میان‌هر دودست یز ندو دنبال‌در خو یشتن گیرد بیع‌درست 
باشد وا گر چون کهندیگر دنو افتد گر دنبی که‌ندمینود دپهاو برءی کندوهردو کوش 
فروهی افکند دمیب‌رد کنند وا لمته تخر ند. چون تجر بت کر دندمه‌یوب بود هم‌چنا نکه 
او گفعه دود . 

۲ ) روزی دکی‌ازمهتر ان او بر اسیی شست وهیگر دانید مازیار از او پر سید 
که‌دراینآسپ عیچ‌عیبی میدانی گفت درهمه‌جهانمهل| ین دپ نیا شد مازیار گفت در 
هر دو اشتا لگ جپا) این اسب هیچ‌مفن نیست و دفرمودتااسپر ا دکشتندواشتا لنگت 
بشکستند هیچ درو مفز نبود . 


ف 


۰ ماز بار 


میبرددد» اسحق بر اسپی قوی‌هیکل وی دین و بر ی حسته سواز شد و 
دشهر ساری رفت و آن اسب را بمدر<ویش داد . همین‌که احمد در این 
روز <واست بخرم | بادرودیر آن‌اسب سوارشد ۰ حیان آن‌رادیدو بسندید 
و روی‌به‌لوزحان سا بق‌الذ کر که ارشر کرد وان قارن بود تون 
این پیردا براسپی نجیب سواردیدم که کمثر مانند آن دیده‌ام. لوزجان 
کفت این‌اسب‌از آن مازبار دوده‌است. حیان کس‌پیش احمد ورستاد و 
خواهش کرد که اسپ ۳ بیش او تعوشتت کمن وهمینکه حیان نا 
بدقتنگر یست در یافت که پردودستش راهپا وخطهاگی‌است آ نرانخواست 
و به لوزجان‌داد وفرستادم|حمدرا گفت باویگو که اسپ از آن‌مازیاراست 
وهر <ه مازبار راست ازان‌امیرالمومنین‌است. احمد ازشنیدناین‌سخن 
بر لوزحان‌خشمگین گشت‌وباو بیغام دشنام داد . لوزحان عدرخواستو 
گفت مرادراین امر گناهی‌نیست واسپرا بادواسپ تاتاری‌یکی برذون 
ویکی‌شهری برای احمد قرستاد. احمد آن‌دو اسپ‌هدیه شده را رد کرد 
وبرحیان‌بسیب آن رفتارغضینالك گردید و گفت‌این‌جولاء‌بیش‌بیری‌چون 
من میفرستد و مرا میخواهد ۳( بامن حنین معامله می‌کند . دس 
نامه‌ای‌بکوهیار نوشت که‌وای بر توحرا در کار خود خطامیکنیو باوجود 
شخصی مثل حسن پسر حسین‌عم‌وی امیر عبداله پسرطاهردرژنمار این 
حولاه که بنده‌ای بیش نیست داخل میشوی و برادر خود دا باو تسلیم 
میکنی و قدر حویش ۳ میکاهی؛ وحجون حسن دسر حسین از کارتو | گاه 
شود بر تو کینه‌ورمیشود که‌خوداورا رها کرده وتسلیم بنده‌ای‌ازبند گان 
او شده‌ای. کوهیار پاسخ‌نوشت که دراول‌کار اشتباه کرده و با او بیمان 
بسته‌ام که پس‌فردا «زد اوروم وا گرخلاف کنم بدم آن دارم که یجنگ 


تار بخ ز ند گانی‌ماز بار ۱ 


من برخیزد و خان ومان مرا برهم زند و اگر با اوکارزار کم واز 
اشکر بان اوبکشم وخون‌میان ماروان شود دشمنی سحت‌خو اهد شد و 
این کاری که بحواهش‌وته‌نا ترتیب داده‌بودم ازمیان‌خواهد رفت. احمد 
باونوشت که حون روز وعده برسد ۳ ارجو یشاو :دان‌خوددا نزد او 
8 وباو بنویس که سامت عارضه کسالتی‌ازحر کت‌معذوری و سه 
روزمشفول معالجه خواهی بود واز آن بس! گر بپبودی یافتی چه بهثر 
ورنه در تخت‌روان‌نشسته پیش‌او خواهیرفت ؛ وماحیان راوامیداریم که 
عدر ۳ بمدیرد ودرادن توت و بتدیمر کار مشغول‌خواهیم‌بود. آ نگاه 
احمد دسر صعیر ومحمد شوش هیک ام ب<سن پسر حسین کهدر 
لشکر گاه‌خو یش درتمیشه‌منتظر دستورعبدالّه پسرطاه رو پاسخ‌نامهٌخود 
راجع بفت<تمیشه‌و کشتن سرخاستّان‌بود 0 سوارشده بردمامما 
تاماز بار و طرستان را سمو تسلیم کنیم وربپارتا درنگگ‌نکنی 
وربه کار از دست توخواهد رفت ونامه را بدست‌شادان بسر فصّل دادند و 
اورا گفتند 5 در رقتن شتان کند. همینکه نامه بحسنرسید دردم‌فرمان 
حر کت داده حود ثیز سوار شد وراه سفزوزه ۳ در يك‌شب دیموده دساری 
واردشد و صیح‌روزبعد که روز وعدءحیانبا کوهیار بودبخرم أ بادرسید. 
حیان همینکه بانگ کو س‌ح<سن را شنید سو ارشده پيك‌فر سنگگ پیشباز 
روت : <سن باو گفت ایتجا جهمیکنی ودر صورتی که حبال شرودن را 
فتح کرده‌ای حراانرا رها کرده واینجا آمده‌ای؟ هت دمم آن نداری 
که مردم‌ادرفتن وا دد و در تو شور یده‌هر حه رشته‌ای‌پنبه کنند؟ 
زود بکوهستان و ودر همه نواحی‌واطر اف مساجه‌عا تعمیه کن و 
حنان مواظ‌مردم‌باش کها گر آهنگک غدری کنند توانند. حیان گفت 


5 ماز بار 


من خود عازم باز کشتن بودم و میخواهم بار وبنه خویش‌را بار کرده 
آنگاه مردان را فرمان حر کت‌دهم ۱ حسن گفت تو برو ومن‌بار و بنهو 
مردان ترا در دئبالت رواه خواهم کرد. امش را درشهرساری سر بر 
تا ایشان بتو برسند وفردا صبح زود از آنجا روانه‌شو حیان فوراً براه 
افتاد و بسوی ساریرفت " آنگاه نامه‌ای ازعبداله بسرطاهر باو رسی د که 
درلبورهاشکر فرود آورد .ولموره‌از کوههایو ندادهر مر دو ازهمهحاهای 
آن کوهستان محکمتر «ودو بمشتر آموال مازبار در | نجا نهاده‌شده بوده 
و عبدالهُ بحیان نوشته بود که قارن را از آنجه از آن کوهستان واموال 
میحو آهد ما نع دشود. دس وارن هر حه از اندء خته‌ها وذخایر مازیاردر 
موز ه و اسیآندره دود وهرحه بیر ازاموال سر خاستان‌درقدح‌سلتان ی 
همهرا بتصرف آورده » واین‌همه اموالازدست‌حیان برای‌خاطر يك اسب 
بیرون شد» خودش‌هم بزودی مرد وعبدالفبجای اوءه‌وی دیگر خویش 
م<من عم وی ]اقفر واه دوک هت دس ورد اد 5؛ 
هرحه قارن‌میل داشته‌باشد که تصرف کند باختیاراو بگذارد . 
اماحسن‌ سر حسین بخرم ‏ باد که و آردشد محمد سر موسی‌واحود 
سر صقیر پیش اورفتند وم‌انی بایکدیگر سخن گفتند , واو ایشان را 
باداش نيك داد و نامه‌ای بکوهیارنوشت واورا بخرم آباد خواند وحون 
آمد بزر 3 داشت وهمهٌ آرژوهای اور بر آوردوروزیراومحلی‌را بااو 
وعده گاه‌قرارداده‌اور اروانه کرد که مر دمار یار باز گشت. کوهیار ]نها 
بود که نامه‌ای ازبرادر ان شون بسرقارن که در اش کر محمدیس 


۱ _ درعیارت دح آسیهرد 4 در صفحه 9 گذشت و نیز دراین‌مورد ۰ لفظ 
ودح دمعتی درج و قلمه است. همان قدح آسیهید ۳ در تار یخ‌طبری درموردد یگری 
( در جالاصبهیذ 4 نامیده مرت . 


تار بخز ند گانی‌ماز بار ۳ 


اپر اهیم پسر مصعب‌بود باورسید ودر آن از جانب محمدپسر ابر اهیم‌بوی 
وعده داده بود که امیرالمومنن همه خواهشهای او را خواهد بذیرفت 
بشرط آ یوار ماریاررا بوی تسلیم کند . کوهیاردرجوات او مر 
همان ها وه بود به گردن گر فت.وهمٌاین کار ها را 
برای‌آن میکرد که این‌دسته‌های محختلف را ازحنگک کردن داز دارد ؛ 
بطور کلی‌طمع کوهیار این بود که تمامی‌جبال‌طبرستان که بدست پدرو 
اجداد اوبوده است بطور دائم از آن‌اوشود. معاهدین‌نیز هريك‌جداحدا 
ضمانت میکردند که آن اراضی‌را بدست‌اووا گذارند وهر گر متعرض‌او 
نشو ند وهیحگاه پااو توش رآ تعهدنامه‌ای پاین‌مطمون نوشت . 
<سن بسن حسن‌سندی پا مشایعید ال بسر طاعر فرستاد وم<مد سر ابر اهیم 
ازطرف خلیفه تقبل‌این‌مطلب‌را نمود . همینکه حسن بسر حسین‌بوعدة 
کوهیاره‌طمن گر دید گروهی از اشکر یان‌خویشدا برای ول رن 
دری بجنگ‌روانه‌طرف‌مرو کرد ر‌ بقیه‌را بسر کرد گی‌یکی ازهرداران 
خویش‌سیرده‌منتظرروزوعده نشست » ضمناً نامهٌبیمانی‌را که از کوهیار 
گر فته‌بودبیش‌عبداله پسرطاهر فر ستاد وعبدالّ‌هم آن را بمردی‌داد که 
پسامر | برده بمعتصم بر‌سازد . 

گفتیم که‌عمدٌلشکرمازیار سیرده بدری‌بود واو دره‌حلی بود که 
مرو نام داشت ۲ نجاشنید که‌لشکر خلیفه بسرداری محمد پسر ابر اهیم 
ازراء دنباونه بطرف‌رویان‌ميایند. برادرخویش‌برز گشاسپرا بهمراهی 
محمد و حعفر دویسر رستم کللاری وحمعی ازه‌ردان مرزرهاو اهل رویان 
بأن نف سا داشت که از آننق کان‌خلو فتری گنز . حسن‌بن فارن 


بدو سر رسدم یعی همان معج<مد وحعفر که ازروسایلشکرددری بو دید 
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قبلا نامه‌نوشته و ایشان را باخویشتن یار کرده بود . حون این‌سیاه که 
دری قرستاده بود با اشکردحمد دسر ابر اهیم رو برو شد ند دو دسررستمو 
مردم دومرز واهل رویان پر هس برادر دری شوریدند و او را 
دستگیر کردند و بپمراهی لشکر محمد پسر ابراهیم‌بر گشتند وهادی 
راه آ نانبطرف‌دری شدند. دری درقصر حخویش باخانواده‌حودمیز یست 
که ازخیانت کردن محمدوحعفرو پیروی کردن اهالی رویان ودو مرز 
و,دستگین شدن برادرش برز کشسب | گاه شد سخت غمکن کشت و 
یارانش برجان خویش بیمناك شدند و بیشتر لشکر یان‌اومتفرق گردیده 
بفکر جان خویشو گرفتن زنهار برای خود و بستگانشان‌افتادند. دری 
کس‌پیش مردم‌دیلم فرستاده ازایشان یاری‌طابید . قر یب‌جم‌ارهزار نفر 
از آ نان:زداو آمدند. ایشان‌را ترغیب‌وتشویق بخدمت‌خویش کردومالو 
نعمت‌و سازو بر گي جنک هرچه کم داشیند داد, وحون‌ما ندن درمر ور | 
صللاح ندانست سوارشده اموال‌خویش‌را نیز براستران‌بار کردو بعنوان 
اینکه به رها کردن برادرخویش وجنک بامحمد پسر ابراهیم میرود 
جر کت کرد و لی ۳ص بصن آن بود که بسر زمین دیلم داح<ل شده به 
پشت گرمی ایشان دربرابر محمد پسر ابراهیم‌ایستاد گی کند.همینکه 
دری اذمرو رفت‌زندا نبانان‌محبس‌ها رارها کرده اه فرارپیش گر فتندو 
وزندا نیان کندوز نجیر خویش زاشکه گر وحتنن وهر کس بشپر خویش 
رفتند و آن درروز سیردهم شعنان سال ۵ دود . 

دری‌درحین‌فر اردرسا حل‌دریا میان کوه ودریاوجنگل با لشکریان 
مد پسرایر اهیم‌دچارشد و آن‌حنگل مصل بسررمین دیلم بود. محمد 


سرراه براو گرفت وح: گمیان دو لشکر سحت‌شد . دری مردی دلیر و 
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بپلوان بودوبتن خودبر لشکر یان محمدحمله‌میبردوتاایشان دا اند کی 
ازپیش راه خود دور میکرد بدون آ نکه آهنگ گر یزداشته‌باشد بطرف 
حنگل مبر‌اند و قصد آن داشت که جو یشتن را بحنگل به‌ندازد دری 
همچنان بالشکری که برابرش بودنبرد میکرد که‌ياث باردید سپاهی که 
<سن پسرحسین ازخرم آ بادفرستاده بودازپشت باوهجوم آوردندودرمیان 
دواشکر گرفتارشده‌است . بیشتر کسانش کشته‌شد ندولی‌خود اومردانه 
میکوشيد و برای‌جان‌جنگگ میکرد. مردی‌از کسان‌محمدپسر ابراهیم 
که‌نامش فندیسر حاحبه بودباوی روبروشد وبراوسخت گرفت.عاقبت 
اشعدی ده بر گشت . همراعان دری فر ار برقرار اختبار نمودند و 
لشکریان محمد بسرابراهیم آنان‌را دنبال کردند وایشانراباهرچه از 
اتائیه واموال وحاریایان واسلحه داشتند بدست آوردند . محمد دسر 
ابراهیم‌امر کرد که ور کشت هو او دری‌را| کشتند. سس <و ددری رأ 
پیش آورده نخست يك دستش را ازبازو وبعد يك‌پایش را از زانو و باز 
دست ِ# ویای‌دیگر را م‌مان تح<و حدا کردند ودری بر نشیمن‌حویش 
قرار گرفت ودرتمام آن مدت دم‌نزد وجزعی نکرد واصللاآثار ترس و 
سسنی‌درو دیده نشف" پس‌سر اوراقطع کرده بحراسان بنزد عبدالهپسر 
طاهر فرهنادند ویادان وبیراونش را زنجیر کرده بطرف‌سامرابردند. 
محمد یسراپ راهیم از انا یامد وعده‌ای که کوهیار باوداده‌بود بجانب 


امل وهررمرد | باد روانه گردید : 


! - این سم عذابوفتل را محمد پسن ادراهیم دردربار خلیفه از معتصم 
آموخته دود ک بايكر | همین‌طر زشنیع کشت ودرا قد م «مان‌پرد لی‌و جسارتر خر ج 
داده است که با يك‌در آن‌موقم درور داده دود . 


رد ماز بار 
4 - پایان کار 


در همان حینی که این وقایع در يك ناحیه‌طیرستان میگذشت در 
خرم آبادحسن پسرحسین لشکر یانخو یش‌رابراهنما کی کوهیاردردل‌شب 
بکوهستان فرستاد که‌تمام‌مواضع کوهستان‌را فرو گرفتند.پس کوهیار 
دنز دماز پارر فته گفت‌شنیده‌ام که حسن هیا ید ترا بسمیند وتر | آمان‌میدهد 
و می‌خواهد تا کف رو ورن و اینك در فالان‌حاست. روژوعده کهرسید 
حسن شنید که محمدیسر ابراهیم برای گر فتن مازیاراز آمل‌سوارشده 
بجا نب‌هرمزد | بادمیاً ید ابراهیم‌پسرمپران کشا بقار ئیسثرطهٌ مازیار 
بوده‌بود گفته است که آن‌دوز من هنگام عصر از برابر خر گاه حسن 
میگذشتم اورا دیدم یکه‌وتنها سواراست و جزسه‌غلام ترك کسی درپی‌او 
نیست. از اسپ‌برزمین جسته براو سالام کردم. گفت‌سوارشو . چون‌بر 
اسپ نشستم گفت‌راه آرم کجاست؟ گفتم دراین دره. گفت‌پیش بیفت‌و 
راهنمای من‌شو. من‌رفتم تابهدر بندی رسیدیم که بر دومیلی آرم بود . 
آنجامراترس گرفت گفتم خداامیررا خیردهد اینجامحلی‌ترسناكاست 
و کمتراز هزارسوار باهمازاینجا نمیگذرند وبهتر آن‌یدانم که‌ازاینجا 
ره ۳ داخل این در بند نشوی . برمن بانگزد که‌ییش برو و 
فرمان کردم ولیعقل‌ازسرم پریده‌بود . ددراه خود کسیر ندیدم‌تابارم 
رسیدیم ۰ آنگاه گفت راه‌هره‌زد أ باد کدامست. گفتم‌هرمزد آبادبر این 


کوه و تا راه‌پاريك‌است کهمی‌پینی. گفت آنجا برویم. گفتم‌خدا 


۱ بت ظاهر ] مر آدهمان ارم خاست باشد ۳ 


تار مخ زند کانی ماز بار ۷ 


امیررا گر امی‌داداد ؛ پناه‌میبرم‌بخدا برجان‌تو وجان خودمان ! برمن 
بانگ‌زد که ای مادربخطا (یا ابن‌اللخناع) پیش‌برو» گفتم ای‌امیر خدا 
قراعزیز کنادتوخود گردن‌مرا بزنی از آن‌بهتراست که‌مازیارمرابکشد 
یاعبداله سرطاهر مرا گناهکارشمارد . چنان‌بره‌ن<هله آورد که گمان 
کردمهمان‌ساعت مرا خواهد کشت ناچار براه افتاده‌و لی‌دیگردل نداشتم 
و باخودمیگفتم که همین‌دم همهْما گر فتارمیشو یمومرادر حضور مازیار 
حواهند برد واو سرز نشم خواهد کرد که تو دشمن رابخانه‌من هدابت 
کردی. ی ود که درجنین‌حالی بپرمزد آ بادرسیدیم ری 
گفتزندان‌مسله‌انان‌درین‌جا کجابود, باونشان دادم. پائین آمده آ نجا 
نشست‌وما خاموش بودیم‌و لشکر بان‌درد نبال‌ما يك بيك و تك‌تكثمیر سید ند» 
سبیش این‌بود که حسن‌دروقت حر کت‌مردم را آ گاه‌نکرده بود و پس 
اررفتن او حودشان‌ف,میده ودریی او براه‌افتاده‌بودند یعقون‌پسر متصور 
کذرسید <سن‌اورابیش خوانده گفت‌ای ابو طلحه‌میخواهم که‌به‌طالقا نیه 
رفته بر نیر نگی که‌هست لشکر| بوعبداله‌محمد پسرابراهیم پسر مصعب‌را 
۳ دوساعتینگامداری وهرحه بیشتر ببتر وطالقانیه دوسه فرسنگگ 
از هرمزد آ باد فاصله‌داشت . پس‌ازان قیس بسر زنجویه را خواسته باو 
گفت برو به‌در بندلبوره و آنجا بایست. واین در بندبمسافت کمتر ازيك 
فرسنکواقع‌بود. همینکه نمازمغرب دا خواندیم وشب در آمد از دور 
سوارانی‌جنددر روی<ادةلبوره دیدیم که‌پیش می آمدند ودر جلو ایشان 
شمع‌روشن میاوردند. حسن‌ارمن پرسید کهراه‌لبوره کدام است کت 
همان‌راهی که می‌بینی‌سوارانی باروشنائی از آن‌میرسند؛ولی‌خودحیران 


وسر گردان‌بودم وسر از کار بدر نمی بر دمو نمیدانستم چه‌ميکنيم . شمعما 


۸۹ ماز بار 


که‌نزديك شد در روشنانی آن سواران‌را نگر یستم دددم ماز دار است ۳ 
کوهیار.ازاسب دیاده شد دنل وماربار نش اه بر حسن‌سلام کرد واو را 


بامیر ی نام بر د. 2 جواب سالام‌اوزا نداد و بطاهر پسرابر اهیم واوس 
بلخی بان زد که اورا تنل و بسك ید . آن‌وقت مازیار دانست که 


برادرش نین اورا فریب‌داده وباو خیانت کرده‌است وحون بدون عمدو 
بیمان بدست دشمن گر فتاد شده است 5 برحانش امیدی‌نیست . 
حذانکه‌سایق گفتیم کوهیارهیخو است باحسن‌حیله کندومازیاررا 
بدست محمدپسر ابر اهیم‌بسیارد » حسن پیشدستی کردوهمینکه کوهیار 
دید او بمیانه کو هستانرسمده است یت ۳ تر سید کار بحنگ بکشدو از 
طرف دیگر نامه‌ای ازاحمد پسرصقیر باورسید کهدر آن‌وی رابردودلی 
ملامت کرده و گفته بود من مصلحت نمی‌بینم که تو باععداله سرطاهر 
حیله کنی واو را باخود دشمن‌سازی‌چه‌حسن باونامه‌ای‌دربارءٌ تو نوشته 
وعبدی را که با او سته‌ای وتعهپدی که کرده‌ای <برداده‌است ت . کوهیار 
نیز نصیحت اورا گوش کرد و مازیار را آورده تسلیم حسن نمود . " 


۱ - در داب‌طرز گرفتار شدن‌ماز بار سه‌روایت دیگرهست‌از این قر ار : 

1 ) بلاذری‌گوید:حسن‌نامه‌ای بکوهیار نوشته باوخبرداد که‌من‌در فلان‌موضع 
در کمین‌می‌نشینمو توما یزدیاررا آ نجا بیاورو کوهیار باما یزدیار از آمدنبحسن‌وزنهار 
دادن‌باوسخن گفتوجای‌دیگری‌غیر از کمینگاه‌حسن‌را بعنوانو عده گاه‌ملاقات‌نام برد. 
مایز دیار برای‌دیدن‌حسن‌حر کت کردو چون به‌حلی که حسن‌دران که.ن کرده بودنزديك 
شد ند کوهیار کس فرستادو حسن‌را از آمدناوخبردادووی با یار ان‌خویش بیرون آمده 
برمایزدیار وهمراها نش که درجنگل از لشکریان خویش‌دور بود ندحمله‌بردوایشان 
را دنبال کرد . مایزدیار آهنگک ریز نه‌ود. کوهیار کمر بندشر | گرفته‌نگاه داشتو 
یاران‌گرداورا گرفته بدون جنگوءهد وپیمانی دستگیرش ساختند . 

۲ ) طبری ازقول گوینده‌ای‌نقل میکند که مازبار شك نداشت که‌ازطرف 


( بقیه درصفحة ۶۹) 


تاریخ زند گانی مازیار ۹ 


و گویند برادراومیدواربن خواست‌جیلان دراین‌ش‌باچندنفری 
پیش کوهیار رفت و گفت « از خدا بترس ۰ آخر تو جانشین سران و 
جرانمردان مائی ۰ بگذار گرد این‌عربان را بگیرم وایشان‌رافرو بندم 
که‌این لشکر همه گرسنه ان وهیچ راه فرار ندار ید وتادنیا 
دنیاست آبرو وشرفشان آلوده خواهد ماند . به‌وعده‌های‌اینعر بان‌دل 
منند که ایشان را و فا یست 6 کوهبار باییشنماد اوموافقت‌نکردو گفت 
چنین مکنید .وهمین شخص گفته‌است:«پس‌می‌بینید که کوهیارءر‌را 
برما مسلط کرد و مازیار وخاندان اورا بحسن تسلیم‌نمود برای اینکه 
منصب شاهی طبرستان باو منحصر شود و کسی نباشد که بااو ستیزه و 
دشمنی نماید . ؟ 
سپیده‌دم حسن‌ما ز یاررا باطاهر پسر | بر اهیم و اوس بلخی به‌خرم آ باد 
روانه کرد وایشانرا فرمان‌داد که اورا از شپر ساری بگذرانند و خود 
حسن‌سوار شده ازراه درةٌبا يك‌بجات کانیه (طالقانیه؟) به بیشباز محمد 
سل ابراهیم‌پس‌مصعب‌حر کت کرد.درراه‌باو برخورد که‌بطرف‌هرمزد 
آباد میرفت که‌مازیار را بگیرد . حسن گفت‌ای اباعمدالّة آهنگک کنجا 
داری؟ گفت میروم مازیار را دستگیر کنم. گفت مازیارورساری‌است‌چه 
بنزدمن آمده بودومن آنجا فرستادمش . محمدمتحیرماند و ندانست 


( دقیه ازصفحة ۶۸) 
کوهستان ایمن است‌ددرهنگامی که باعدهُ کمی سپاهی آسوده ومطمثن‌در قصر‌خویش 
نشسته بود لشکر یان‌سوارهو پیا ده که کوهیاررهبری کرده‌بود بردر کوشك او فرود آمد ند 
و اورا محاصره کرده بحکم‌امیرا لمومنین معتصم مجپورش کردندکه بیرون آمده 
تلم شود . 

۳ ) هم‌طبری ازقول‌عمروبن سعیدطبری روایت کرده‌است که مازیار مشنول 
شکار بودودرشکار گاء لشکی باورسیده دستگیرش کردند وجبراً داخل قصر اوشده 
هرچه آنجا بود بتصرف آوردند وحسن پسر‌حسین مازیاررا باخود برد. 


۷۰ ماز بار 


این مطلب را برچه حمل کند چه او ازمکاتبةٌ کوهیار با <سن‌وییشدستی 
<سن جمر نداشت . حون دید که کار گذشته ات حیزی‌نگفت و همه 
سرداران‌وساهیان بپرمزد آباد باز گشتند ومال ودارائی‌ماز بارراغارت 
کردند و آتش در قصر آوزد تا بلشکر گاه‌حسن‌درخرم أ بادرفتند 
و کسان فرستاده اهل وعیال وبستگان و پیوستگان مازیاررا که بااویار 
بودند واز آن‌جمله برادرش‌فضل بسرقارن" همه‌را گر فته‌درخانهٌاوحیس 
کردند وسلاحداران بحفاظت‌ایقان گماشتند . آنگاه حسن‌بشپرساری 
حر کت کرد و آنجا اقامت گزید ومازیاررا نزديك‌خیمةً اوحبس کرده 
بودند فُرمان دادر فتهازمحمد بسر موسی‌بسر حفصز نجیری‌را که‌مازبار 
بز اههد نود کف آ وروت مار بازرا فیمان رز عس‌هشدها کی 
محمد پسر ابراهیم در شپرساری پیش‌حسن آمد تادر باب‌اموال‌مازیار و 
کسان او باحسن گفتگو کند. نامه‌ای دراین باب بعبدالهپسرطاهر نوشته 
منتظر فر مان اوشد ند. عبداله در جو ان بحسن پسر حسین نوشت کهمازبار 
و برادرو کسان او رابمحمد بسر ابراهیم بسیارد و خود تمامی اموال و 
متعلقات اورادرتصرف آورد. حسن امر کرد مازیاررا | ورد ندو ازاودر باب 
اموالش فوتی کرد . وی گفت اموالم نزد فلان وفلان است » وایشان 
ده نفر ازیزر گان وامنای اهل‌ساری‌بودند. حسن کوهیارراحضار نموده 


۱ - فضل‌پسرقارن برادرمایزدیار پسرقارن‌مد‌تها بعدینی‌درزمان! لمستمین 
باه احمد بن‌محمدابن ابی اسحق!| لمعتصم عامل‌شهر حمص بود» و ته‌امی‌شهر حمص‌سنگد 
فرش‌بود. دراین عهدمردم بر اوشورش کردند, فضل‌امر کرد که سنگهای فرش‌شهرر | 
کندند مردم شهر بیشتر افروخته شدند وعصیان آشکارا نموده آن سنگفرش را 
بجای حود باز گردانیدند و پا فضل کارزار در دءوسته براو مستولی گشتند ومال‌اور ا 
غارت کرده وخود اورا نیز گر فته کشتندو بدار کشید‌ندو اهلوعیال اورااسیر کردند 
و این درحدود سال۵۰ ۲ هجری بود (فتوحالبلدان بلاذری ص۳۴ ۱ ). 


تار بخ زند گانی ار نان ۷۱ 


ازاه تیک کرفت که آن‌اهوالرا کههازدارد کر کردهبود آزاها تغواران 
او تحویل گرفته تسلیم دارد . وچند نفری براین تعود کوهیار گواهی 
ی | امه همان هرا واه که ها رتیت ار 
اورا بشنوند وشاهد گفتار اونیز بشوند. یکی ازایشان نقل کرده است 
که چون‌پیش مازیار میرفتیم ترسیدم احمد پسر صقیر سخنانی بگوید 
که‌مازیاررا دل آزرده سازد؛ باو گفتم‌دلم میخواهد که توخودداری کنی 
وسخنانی که‌بارها پیش ما در بارٌاو گفته‌ای در برابر او برزبان‌نیاوری 
احمد پذیرفت وپیش مازیار که رفتیم خاموش ماند . مازبار گفت گواه 
باشید که تمام آ نچه‌ازاموال خویش با خود همراه داشتم نودوشش‌هزار 
دینار در نقد بود وهفده دانه زمرد و شانزده باره یاقوت‌سرخ وهشت‌بار 
سفطهای" محتوی جامه‌هاوپارچه‌های گونا گون‌ويك تاحو يك شمشیر 
باغلاف زر حواهر نشان و يك دشنه همچنین . پس حقهٌ بزد کی پر از 
جواهر پیش‌ما گذاشت و گفت‌این آخرین‌جیزیست که بامن‌مانده‌است 
و هم اموالی که ذکر کردم بمحهد پسر صباح که خرینه دار عبدالو 
خبرنگار او دراین‌لشکراست ویبرادر خویش کوهیار تسلیم کرده‌ام.ما 
ازنزد مازیار پیرون آمده پیش حسن بسر حسینر فتیم.حسن گفت سخنان 
او را شنیدید؛ گفتیم آری. گفت اینپا چیزهائیست که من برای خود 
برداشته‌ام و خواستم اوبداندکه این‌اموال در نظرمن‌قدروقیمتی ندارد. 
علی بسرر بن نصرانی دبیرماز یار حکایت کرده‌است که در آن‌حقه گوهر- 
هاگی‌بود که‌مازیاروو ندادهرمزد وشروین‌وشر یار بقیمت‌هژده‌هز ارهز ار 
درهم خریده بودند . مازیارهمه این اموال را دوسیلة هحمد پن سیاح 


| - سقط بفتح‌سین وفتحم فاء عبارت‌آز صندوفها و جمبه‌ها ی بود که از بور با 
می‌با فتند و برای حمل‌جواهرو پارچه و لباس و کتاب بکار می‌بردند . 


۷ قاتا 
بخدمت حسن‌سر حسین فرستاده‌بود برای آنکه وانمود کند که بامان 
اودر آمده‌است وباین امید بود که حسن حان خود و زن وفرزندانش‌را 
ببخشدو کوهستان بدرش‌را باو وا گذارد . حسن ازاین کارسر باززدو آن 
اموال را نیذیرفت . 
سرداران حنان‌مصلحت دانستند که مازیار را در تحت مواظت 
طاهر وعلی بسران ا پر اهیم‌حر بی مر د عمداله بسرطاهر بخر اسان‌رو انه 
دارند , وچنین کردند . ایشان سه‌منزل رفته بودند که نامه‌ایازعمداله 
رسید که دستور داده بود مازیاررا بایعقوب پسر منصورییش‌او فرستند؛ 
حسن‌فرما نی فرستاد که‌ایشان ازسه‌منزلی بر گشتند ومازیاررا بحفاطات 
یعاوب پسرمنصور کسیل داشت . 
حسن پسر حسین گروهی از لشکر یان‌خویش‌را باحنداستر بیش 
کوهیارفرستاد باو پیغام داد به‌راهی این‌عده برو و اموالی‌را که‌بعهده 
گرفته‌ای براین استران بار کن و بیاور . کوهیار گفت بلشکر حاحت 
ندارم. استران را برداشته بامردان و غلامان خویش بطرف کوهستان 
رفت و دفینه‌هارا پار کرده واموال را بیرون آورده بر استران‌نهادند" 


1 آمو ال‌ماز بارمتحصر داینها نبود وسیاری‌ازدفاین‌او کشف نا کر ده‌ماند» 
از آن‌جمله است‌دفا ین قلءةطاق که یاقوت درمعجم! لبلدان‌بان‌اشاره میکند . 

1 طاق‌قلعها ست درطبرستانل وراء آن نقبی است‌درجائی از کوه که‌ر فتن در آن 
س‌دشوار است‌و فقط شخص پیاده وی مت شتا رهم کت بان برود» ونقب آن را در 
قدیم دو نف مستحفظ مسلح‌نگاه میداشته| ند و ذردیا: ی‌از طناب‌یر ای با لار ‏ ات 
آمدن داشته| ند. عقیده مردم براین بود که| ین‌قلعه‌در قدیم‌خن | نهشاهان! بران‌بوده‌است 
عرب‌همینکه براین‌تواحی « دست‌یافتند آهنگ‌با لارفتن از آن کر دندنتوانستند .جون 
مازیاروا لی طبر‌ستان شد آهنگاین مکان کرد ومدتی 1 تا ماند ووسایل‌بالار فتن‌از 
آن آماده کرد وبک؟ ی‌از مردان‌خویش را بالافرستاد واور سمانها آو يخته جممی‌و از آن 
جمله خود مازیارر ایا لاک نف ودر آ نجا غارهاو حفره‌ها ثی‌مماو از اموالو اسلحه‌یا فتند. 
مازیار گروهی از معتمدان خویشی‌رام و کل[ نجا کردویر کشت و آن‌محل‌در دست‌او بود 

تا اسیرشد ومو کلان‌پا ئین آمدند یامردند وراه‌بر آندز بریده‌شد وهنوزمنقطع‌است.» 


تار یخ‌زند گانی ماز بار ۷۳ 


هنور دراه نیفتاده دودند که بند گان دیامی‌مازیار که‌هز ارو دویست تن 
بودند برسر او ربخته گفتند برگیس ماخیانت کردی واورا بدست‌عرب 
دادی وا کنون آمدء‌ای که‌اموال اورا ببری» پس گرفتندش و بزتجبر 
آهن بستندش وهمان‌شب کشتندش» اموالواستران نیز بیغه‌ارفت. خبر 
بحسن رسیده لشکری ی ایشان فرستاد؛ ازجانب‌دیگر فارن 
نیزعده‌ای‌رامآمور گرفتن آنان کرد. فرستاد گان‌قادن‌جمعی اژدپلمیان 
رااسیر کردند از آن‌جمله پسرعم‌مازیار بودشهر بارپسر و ندادامیدمسمغان 
که سر کردة بند گان و محرك ایشان‌بود. قارن وی را دوانهٌ خراسان 
کرد ۳ پیش‌از آنکه بنزد عبداله بسر طاهر بر سددر کوهش مرد . اما 
دیلمیان مذ کور ازر اه ع [ ودامنهٌ کوه‌روی «سر زمین دیلم آوردند» 
محمد پسرابراهیم پسرمصعب از کارایشان [ گاه وازجا نب‌خود گروهی 
ازمردم‌طبرستان‌وغیرایشان‌را فرستاد کهراه‌بر آنان گر فتندوجملگی را 
اسیر کردند وعلی‌پسرابراهيم آنهارا بساری برد . 

حون‌مازیاررا بحضورعد ال پسرطاهررسا نید ندعمد ال اورا| گاه 
کرد که ازمکاتبهةًاوباافشین‌مطاع است و باووعده‌داد که| گر نامه‌هائی را 
کهازافشین باورسیده‌است بوی‌بسیارد ازامیرالمومنین خواهد خواست 
که از گناهان او در گنرد» مازیار نیز باینمطلب‌اقرار کرد ونامه‌ها را 
حسته بعبد ال داد . 

ازحکایات ذیل که ابن‌اسفندیار آورده است بر می آید که حون 
مازیار از خراسان سمت عراق بردند خود عىدال مقدار زیادی ازراه 
با اوهمراهی کرده‌است 


عبداله اورا درصندو قی بست که بجزموضع چثم‌هیچ گشاده مود 


۷ ماز بار 


و براستری‌نماده روی‌بعراق آورد» روزی ددراه‌عر اق‌مکاری‌استررامازیار 
گفت مر احر بزه ارفمی 0 هیچ‌توانی‌مر اخر بره اوری؟مو کلان او 
بیش ععمداله طاهر شدند واین تجم گفتتن: براو بخشایش آورد و گفت 
شاه‌وشاهز اده‌است. اس دون ها ۳ واورابا بندبمجلس آوردند 
وبحروارها حربزه پیش‌اوهپاد ومی‌برید وبدست خویش بدو میداد. و 
گفت‌هیچغم نخورد که امیرالمومنین سلطان رحیم است ومن شفیع‌شوم 
تاحر یمه تشن کدا ردو ناو لا رت فرستد» بز بان او بیامد که :شاءالهعذر تو 
خواسته شود.عبداله طاهررا ازاین سخن‌عجب آمدو گفت هر گز خلیفه 
جر کشتن‌او نخواهد او بکدام وسیلت عدرمن توا ندخواست؟اشارت‌داد 
تاخوان نپادند اورا نان‌وشران‌فرمود آوردن ومغنیان ظر یف نشا ندن » 
مجاس آراسته‌با نواع‌تکلفساحت 6 وماز بارر | ساعت بعد ساعتاءمدهای 
قوی دادوشرابهای گران برو پیمودنه تامستلایعقل شد» وعبداله دفع 
دور شراب ازخود میکرد. بوقتی که عقل مازیار را دزدید از او برسید 
5 دانی نشاط وفوت‌دل زیادت شود. مازریار گفت‌جندر و زیدیگر معلوم 
بو شود. گفت آخر حگونه؟ این تامن‌تر | ار این صندوق و 
تعدیب بی‌قا بده برها نم و بعدمو | کله ومشار به برعایت حقوق‌فیام نمایم ۱ 
گفت‌بامن و 3 بایی‌خورد» انش نوفده هازتار کت بدا ند 
کمن وافشین خیدر بن کاووس و بابك ازدیر بازعهد و بیعت کرده‌ایم.و 
قرارداده بر آنکه دولت ازعرب بازستانیم وملك و حپانداری‌باخاندان 
کسرویان نقل کنیم» در «رور بفلان موصع اصدافشین دمن‌رسیدومر | 
خبری‌در گوش گفت: من‌حوشدل شدم. عمداله طاهر گفت:جه‌بود آ نکه 


تار بح ز ند کانی‌ماز بار ۷ 


ترا اعلام کرد؟ مازیار گفت‌نگويم. بتملق وتواضعالحاح کرد تامازیار 
گفت‌سو گندی دیگر بخور, ععدالسو گندخورد. مازیار با او در میان 
نهاد که بمن‌پيام آورد ازافشین که‌فلان‌روزوفلان ساعت معتصم وپسران 
اوهرون‌الواق و جعفرالمتو کل‌راهلاك خواهیم کرد. عبدالشرابی‌چند 
بدوفرموددادتامست‌طافح گشت واور ابر گرفته باموضع‌او بردند و نیشت 
بمعتصم ازاین خبر و آنجه رفته‌بود و کبوتران‌روانه کرد. 

پس‌عبدالّه مازیاررا با نامه‌هاگی که‌ازو گر فته‌بود پیش اسحق پسر 
ابراهیم فرستادو بیغامداد که بایدنامه‌ها ومازیار ازدست توبیرون‌نر و ند 
حر اینکه بدست خودامیرالمو منین‌سرده‌شو ند؛مبادا که بحیله‌ای ازدست 
برو ند ؛ اسحق برای تحویل گرفتن مازیار و داخل کردن او بسامر! 
تا پیش آمده بود . 

افشین‌علاوه بر حکومت بلادی که‌داشت‌خوددردارا لخلافه بر یاست 
باسبا نان‌خاصه نصی‌شده بودو ازجا نباوعمالی بجوزءٌ حکومت اومیر فتند 
و آ نجارا اداره‌میکردندوعایدات محل را برای اومیفرستادند .کاتب او 
شا ور نام نپا نی بخلیفه خبر داده‌بود که‌وی‌بامازیارمکاتبه داردو گردنکشی 
مازیار بتحريك اوست . ومعتصم چون میدید که هنوز کار مازیار تمام 
نشده‌است اورانگاه‌میداشت.اماافشین احساس کرده بود که‌معتهم‌براو 
متغیر شده است ندانست‌جه و تد دند که مشکمای زیادی‌در فصر 
حود گرد آورده وعازم‌شده پوددرروری که‌معتصم وس کر د گان‌اومشغول 
باشند مخفیانه با آن مشکپا و سایر آلات ووسایلی که برای‌عبوراز آب 


لازم است از شپر حارج شود وراه موصل نی کون 2 در کنار درد زاب 


۷4 ماز باز 


مشکهارا باد کرده وبهم‌بسته از آنهاکلك" بسازد وخودوهمراهان و بار 
وینه را بوسبلهٌ آن‌کلك‌ها و جاریایشان را بشنا از آب گذرانیده پسمت 
ارمنستان که حوزء ولایت خوداو بودمسافرت کند و از آنجاببلاد خزر 
بناه پبردوقوم‌خزررا بر خلاف‌مسلما نان برانگیزد واز آنجا بتر کستان 
واسروشنه برود » حون‌روزی هیسر نشد که معتصم و فائدین لشکری و 
مأمورین کشوری‌اوسر گرم باشندوملتفت او نشوند خیال‌خودراتغییر داد 
وزهر فراوانی‌فر اهم آور ده‌مصمم‌شد که‌معتصمو کاب د گان‌افر ایمپمانی 
خوانده‌ایشان‌را مسموم‌سازد, وا گرمعتصم خودحاضر نشد قائدین‌تر او 
ماننداشناس وایتاخ وغیرهم را درروزی که خلیفه مشغولیت داشته‌باشد 
دعوت کند و آنان را زهر بخوراند , وهمینکه‌مجلس‌مهما نی بهم خوردو 
مدعوینرفتند اول‌شب ازشهر خارح‌شو د و بپمان تدبیری که اندیشیده 
بود حودرا باسروشنه برساند . روز وساعت این مهمانی‌را نیزبش نی 
نموده ومعتصم دا پرای اروت رود بود » ووفت او بشکمتل وسادل 
اجرای این‌طر ح میگذشت . همینکه خبر دستگیرشدن مازیار وروانه 
کردن او بجانب‌سامرارسیده‌بود معتهمافشین‌را ازریاست‌پاسبا نان خاص 
خودعزل کر ده‌بود. وافشین می‌دانست که | گر نگریزدایامزند گانی‌او 
معدود است . معتصم خلیفه بنوعی از افقین آ گاه شد ۱ طبری آن را 
بنحوی نقل می کند واین اسفندیار بوجپی . فول‌طبری این است: 
روزی یکی‌ازس‌هنگان افشین که نامش واجن(بیژن) اسروشنی 
بود بيك تفر ِ# از همکارهای حود می گفت کمان نمی این امر 


| - مشك‌های پر باد دهم ستهر | روی آب انداز ند و برسطح آن‌مقدارانبوهی 
شاخه‌ها و تر که‌های درختان ر بخته‌وروی‌آن قرش و خممه آماده کرده بنشینندو با پارو 
وجربان آب دررودخانه هش رو ند ۰ این کلك است بدوز دن . 


تار بح زند کانی ماز باز ۷۷ 


بجائی برسد . آن مرد رفت وبافشین گفت بیژن چنن‌میگوبد.افشین 
خشمگین شد والفاظ تهدیدی درباره بیژن برزبان راند . یکی‌ازخدم 
افشین که‌بجانب بیژن‌متمایل بود اورا ازاین گفتگومطلع ساخت‌بیژن 
شبا نه بدارالخلاقه رفته آ نش را آنجا بسر برد ووقت نمازصبح خلیفه‌را 
ازنیت افشین | گاه کرد . بپرحال يك روزپیش از آنکه مازیار را وارد 
اهر کید فشتنرا فرهود کر یوش دی دهاوش کرو هه لو اوه 
کوشکی بود شبیه بمناره و در بالای آن فقط آن قدر جا بود که افشین 
و ارو ی ی | اوه اش وه 
(شوال سال ۲۲۵) . 

ابن‌اسفندیار دردنبال حکایتی که پیش گفتيم میگویدچون نوشته 
عبداله طاهر دحلیفه ر سین و روزافشین مپمانی ساخته بود وهرونو 
جعفررا دعوت کرده بود که بخانهٌاوشو ندمعتصم گفت ایشانر نجور ند. 
من‌بيايم » باینجاه سواربر نشست ورفت » افشین سرای خویش بیاراسته 
بودبدیباجهای مررصع وطارمپازده وصدتن‌راازسیاهان‌تعبیه کرده‌تاجون 
معتصم فرو نشیند ازجوانت دز نش وشه‌شی ر درو بندند. معتصم را 
رسد افشین بدو گفت : تقدم پاسیدی » توقف کرد و گفت فلانو ذلان 
کجایند» معتمدان خویش بخوانه و گفت شما درون‌شوید واوهمحنان 
برون درایستاده بود ؛ یکی از آن هندوان را عطسه آمد , خلیفه دست 
یازید و دیش افشین گرفت و آواز تی | وک نا «المیت الذیت»: ۲ حون 
هندوان شنیددد درهرت واضطر اب آمدند . معتصم قرمود تافرزندان و 

اب طزر(صورتعر بی‌شده لفط تچر فارسی) عمارت تا بستانی,و بقولیءمارت 


رمستانفی » دو ده است که در قصر ها می‌ساخته| ند . 
۲- بعتی عارت کنید , عارت کنید . 


۷۸ ماز بار 


متعلقان اورا حاضّر آوردند و آتش در آن‌سرای فرمود زد» علامان‌ر یش 
| فشین ازدست خلیفه‌باز گر فتند واورابس‌لاسل واغلال بسته بادارالخلاقه 
آوزو 3 . 

چنانکه گفتیم‌درماه‌وال بود که مازیاررا اسحق بسامر ارسا نید؛ 
برای وارد کردن این گونه مقصرین بزرگی بشهرهر سوم آن‌بود فیلی‌را 
که دردارا لخلافهداشتند رنگگ میکردند ور بنت» یمود ند ی ان 
نشانده از دروازه داخل میکردند وشعری تصنیف مانند بعوام و اطغال 
می آموختند که شادی کنان و علهله گویان و دست زنان و بای کوبان 
می‌حوادد ند ودردنبال ی مد پم با رونت ها برمین طر یق وارد 
سامر| کرده‌بودند,مازیاررا نیزمعتصم‌امر کرد بهمین نجو بشپر در آور ند 
وم<مد ینعىدالملكث زیات شعری را که در آن هنگام در بارٌ بارك گفته 
بود پاتغییری در بارٌ مازیارساخت : 

قد حضب الفیل کعاداته لحیل حیلان خراسان 
والفیل لاتخطب اعضاژه الا لذی شان من الشان 

اما مازیارازنشستن برفیل امتناع کرد » معتصم امرداد استری برهنهرا 
باهمان گلیم تتتف رای دنوش که براو کشیده بودند برده ووی رابران 
نشا نده‌داخل سامرانم‌ودند» واسحق بدست خویش نامه‌هارا بدست‌معتصم 
ها تا نو وا فرضا تفن 

رورینجم دیا لقعدع همان سال‌معتصم بارعام داد واعیان ورحالو 
قضات وققها وسر کردگان همه پیرامن تخت خلافت قرار گرفتند و 
چون مازیارقبلا درنزد معتصم اقرار کرده بود که افشین آن نامه هارا 


اش عطاق ۶ ماه سیتامیر ۰ ۸۴ مبلادی 6 وروردو شمیه دود ۰ 


تار بخ زند گانی مازبار ۳ 


باو نوشت وسر کشی‌ومخالفت اورا تصویب‌میکر دبلکه اووی‌رابر خروج 
وعصمان انگیختزیرا که هر دو دردین ومدهت متفق وبر کیش‌زددشتی 
باقی بودند ۰ این روزرا معین کردند که آن دورا رو برو 9 همینکه 
افشینرا آوردندمازیارراپیش اوبرده بافشین گفتند این شخص رامیشناسی 
گفت نه, بمازیار گفتند این مردرا میشناسی گفت آری‌اینافشین‌است. 
پس با فشین گفتند این‌هم مازیاراست گفت | کنون شناختم. گفتند هیچ 
وت بامازیار مکاتبه کرده‌ای گفت نه . بمازبار گفتند افشین به تونامه 
نوشته‌است گفت آری بر آدرش حاش رد برادرمن کوهیار کاغذ نوشت." که 
«اين دین‌سفید را حزمن وتوو بايك کسی باری نمیکرد . اما بابك از 
روی حماقت خودرا بکشتن داد ومن بسیار کوشمدم که‌ازمر گش نجات 
دهم ممکن نشد وابلهی خود او بچاهش افکند: | گرتوبر خلیفه‌بشوری 
عربها کسیرا که برای بیکارو نابود کردن تویفرستندندار ند حزمن» و 
من هم سواران بسیار و دلمران و شجاعان درزیر فرمان حویش دارم . 
وقتی که‌بااین کسان‌بسوی‌توبيايم کسی که‌باما جنگ کندنخواهد ماند 
مگرسه فوم: وم عرت ؛ مغر بیان ۰ تر کان . اما عر بان بمنز لهُسگانا ند 
لقمه نانی پیش ایشان بینداز وسرشان را بکرزیکوب؛ اما این مکُسپا 
بعنی مغر بیان خورش يك‌سر نن؟؛ اما این فرزندان شیطان بعنی‌تر کان 
ان نخواهد کشید که تیر ها یشان تمام مشود بس يك آدب‌پرروی 
آنان میتازی همذرا تىاه میکنی؛ آن وفت دین برمی گرددیم‌مان‌حالی 

۱- ازمازبار پرسیدند که خاع طاعت چرا روا داشتی گفت شما هرا ولایت 
طبر-تان دادید مردم عصیان کردند بحذرت باز نه‌ودم جواب آمد که باایشان حرب 
کن‌خایفه فرمود که آن‌جواب کدام کس نیشت‌ماز یار گفت افشین. (تاریخا دن‌اسفندیار ) 

۲- در فرهنگ اصطلاعات طبری چاپ لیدن بیان شده است که‌خورش يك 


سر, وخورالك يك شترء وخورش یكت کرسنه , درعربی همه بمعنی عده قلیل وغیر 
قا بل اعتناست . 


۸۰ ماز بار 


که درزمان ایرانیان بوده‌است.» افشین گفت: این‌مرد ادعاگی می کند 
بر بر ادرخود وبرادرمن » برمن بحثی وارد نیست » ا گسرمن باوچنین 
کاعدی دوشته بودم واورا بسوی‌حویش خوانده دودم انکار نمیکردم‌برای 
اينکه | گرمن میخواستم خلیفه‌را یاری کنم این حیلهر اسر اواربودبکنم 
تابتوانم مازیاررا گرفته پیش خلیفه پیاورم وخویشتن رامحبون خلیفه 
سازم» همچنانکه عبدالّه پسررطاهرازاین فرصت استفاده کرد. افشین‌را 
باچند نقر و نمزرودرو 1 دند تا تقصیر خود او نمز ثابت‌شود. منحمله 
موبدی بود زردشتی موسوم به زرادشت بسر آذرخره که بعدها درزمان 
متو کل مسلمان شد و به اپوحعقر محمد موبد متو کلی معرو ف گر دیث. 
از حمله حیزهائی که این مو بد برافشین‌دعوی کرد این‌بود که او گفته 
است: «برای خاطراین عربها بپر کاری که از آن نفرت داشتم تن‌دردادم 
حتی‌اینکه برای خاطر آ نان روغن‌دنبه خوردم و برشترسوارشدمو نعلین 
پوشیدم. اما سیاس خدارا که تابحال يك موازبدن من کم نشده است؛» 
یعنی نه‌ختنه کرده‌ونه نوره کشیده‌ام» افشین رابز ندانش‌باز گردانیدند!. 
مازبار بمعتهم پیشن‌اد کرده بودکه اورا زنده گذارد ودر مقابل 
اموال سیار بستاند" اماخلیقه رد کر دودرهمان محلس محا کمه‌فرمان 
داد اورا چپارصد وینجاه تازیانه زدند وهمینکه دست ازاو بازداشتند آب 
خواست ‏ بٌوشید و حان سبرد یه اور دی امسته را بك بردازی که 
پبلوی جوبةٌ دار با يك بود آو یختند و استخوانهای بايك ازسال ۲۲۳هنوز 
بردار بافی بو د وحثهٌ‌یاطس رعی بطر یق‌عمود یه نیز که‌درسال> ۲۲مرده 
ار ان تیان ۶ در گذشت وپیکراورا پس از 


هن وش آدمی زوه‌تدو رانتتانده . 
بت وید 4 ۳۹ دیده شود . 


تار یخز ند کانی‌ماز بار ۸۱ 


دود ون تکبارتا بكث بدارش کشیده بودند همحنان رده کون یت 
هر سه حو ره دار کج وسر‌هاشان وی متا شده بود . 

مدت یادشاهی مازیار بر کوه ودشت طبرستان هفت سال بودوپس 
ازمر کی او ولایت‌آن داحیه را بعمداله بسرطاهر ویس ازاو بطاهر سر 
عبداله وا گذاشتند ۱ 

ده 

حکات روزی معتصم بمحلس شراب بر حاست ودر<حره‌ای‌شد» 
زه‌انی بود بیرون آمد وشرابی بخورد » وبازبر خاست وددحجرة دیگر 
سشت ‏ و باز ببرون آمد وشرادی بحورد وسه باز درسه ححجره قد » ودر 
8 شد وغسل بگرده و بره‌صلی‌شد ودور کعت نماز بگرد و بمحلس 
باز آمد ! و گفت قاضیبحبیرا که دانی این‌حه‌نمار بود و فا کرت 
نمازشکر نعمتی از نعمتهائی که خدای عزوحل امروزمرا ارزانی داشت 
که این ساعت سه دختررا دختری ببردم که هرسه دخترسه دشمن من 


۱ : : ۱ 
بود ند ) یکی دختر ملثر وم ویکی دعر ۳ بك‌ویکی دار نار کر ً 


2 ستاتتنامه طیع طهر آن‌ص ۷ ۷ ۱ ۰ اس ره اف و مءرف افکار کسا نی 
است که | نراساخته‌اند و‌عرف مردمانی که دربارة آ نها ساخته‌اند. گویا خلفا واولاد 
خلفا ازز ند گا نی دنیاغیر از ین‌چیزی نمی‌فهمیده| ندو نعمتی‌بالاتر ازین ذمی‌شناخته| ندا 


ماز بار 


درام تاریحی درسه برده 


حق‌چاپ و نما یش محفوظاست . 
اهع۲۱ .5 رط اطوز روم 


باژ بگر آن 


علی بن‌دبن طبر کا - 4۰ سال . منشی مازبار , کلاه‌پوستی »لباس دراز, 
سمّره » دستار . 

سیمرو - ۵۰ سال. گیس‌سفید , چادرنماز » کلیجه » تنبان کشاد . 

شادان - ۸ ۲سال.متصدی‌دیوان خراح, لبای بلندچسب تن,شمشیر بکمرش. 

شیر فاز - ۰ ۷سال» دخترسرراهی» لبای ابر بشمی ساده چسب‌تن» سینه‌باز, 
0 

ما یار - شاه تبرستان. ۳۵سال, لباس بلند » کمربند؛ قداره. کلاه‌یوستی» 
شنل سره روی دوشش. 

پرژ ین - ۲۰ سال » فاصد افشین , فبا و موزه و دستار . 

کگوهیار - ۳۰ سال » برادر مازیار کلاه‌پوستی» لبای‌بلند » شمشیر . 

حسن بن حسین - 40 تا ۰ سال » سر کرد فشون عبداله طاهر » 
چپی | گال » عبا , نعلین . 

خور ژاد ۲۰ سال » زندانبان » عبا , چپی| گال » نملین . 

کیانوش - ۲۵ سال . زندانبان , عبا , چپی | کال » نعلین . 

چند نقر عرب - عبا . چپی اگال , نعلین . 


۸ ۵ 


ماز بار 
برطانل 


اطاق‌سادء کو چك, دو دردارد. کوشه آن مك تخت گذاشته شده که‌رو ش‌بوست 
ببرافتاده ۰ بدبوار دو شه‌شیر چپ و راست و يك تبرزین بالای آن نصب است , و 


يك صندوفحه دردر گاهی اطاق گذاشته شده . 


مجلس یکم 


سیمرو مشغول زیر ورو کردنکاغذها درمجری‌است , بسررین کناراواستاده 
کاغذها را یکی یکی نگاه میکند و درطاقجه مباندازد . 


پسر رن بیحود بحودت زحمت نده هییکدام از این کاعنها 
نیست. این دفعهٌ چپارم است که آنبا را بهم میزنی . 

سیمرو ‏ اما من بچشم خودم دیدم که‌کاغذ دا توی این مجری 
گذاشت . اگر چه شما راه وجاهش دا برتر میدانید وهم‌این کاغذها 
از زیر دست حودتان و ۱ 

پسررین گمان‌میکنی بمن اطمینان دارد ؟ هیچ کاغذی دا نمی 
گذارد پپلوی‌من‌بماند فقط جواب آنبا را بزبان خودش مینویسد بمن 
مبدهد ومن آنرابعربی تر مه میکنم . اما کاغد افشین بزبان خودش 
نوشتّه شده آاست تر حمه هم لازم ندارد . 

سیهر ٩‏ - ولی من از لای درز در دیدم » بچشم حود دیدم که بك 
لوله کاغد بوستی آبی ریگ بود که دورش را نخ بسته بود . 


۸۹ 


صادق هدات ۸۷ 


پسردین_ این مردی که کاغذ را آورده بود جوان بود یا پیر؟ 
| گرجوان بود من اورا میشناسم » خاش برادرخود افشین است . 

سیهر 9 نه , پیر مرد است و گویا اسمش پرویز بود . 

پسرربن متنکر پس باید دید این دیگر کیست ! 

هر رنف وشوو ان تشر تفرگ تانمان خر هنفزه ۱ 

پسرربن بازوی ادرا مبگیرد نه » مطمئن باش ین وت 

سیمر و- همینقدرمیدا نم ۳1 این کاغذ را بیدا بکنم نانم توی 
روعن است . 

پسرربن کاغذ را برای کی میخواهی ؟ 

سیمرو- برای کوهیار بر ادرمازیارمیخو اهم . 

پسردبن_ حالافهمیدم. کوهباررا میگوگی؟ اواز خودمان است . 
حوب » چقدربتوپول میدهد ؟ 

سیمر و _ پنجاه درهم . 

پسررین_ همه‌اش ! 

سیمر و برای يكث تکه کاغد بنجاه درهم کم دو ای اه 

پسردبن- هان تونمیدانی» خیلی بیش ازاینها ادزش‌دارد. چون 
افشین بامازیارساخته تابرضد عر بپا شورش بکند» فم‌میدی؟ این کاغذ 
را عبداله طاهرخوب میخرد . 

سیمر و- عمد ال طاهر ؟ 

پسررین_ بله , حاکم خراسان که ازطرف خلیفه در آنجاست و 
دشمن مازیاراست » کوهیارهم با او ساخته وای نکاغذ را خیلی گران 


می‌فر وشد . 


۸۹ ماز بار 


سیمر و- مثلا حقدر ؟ 

پسرر بل سیصد درهم . 

سیمر و _ سیصد درهم ! 

پسردبن- من این کاغذ را با نصد درهم از تومیحرم . 

سیمر و- یانصد درهم! . شو حی یز ارات است ؟ بر 
شبرش لعنت " این خر بر بده سررسید نگذاشت. درست ب4 بیدم . 

سر ربن_ شهر نازرا و ؟ 

سیمر و _ همان دحترء حل را می‌خودم . 

پسرربن_ خل ... نه " اشتباه میکنی خیلی هم عاقل است . 

سیمر و- حل است ۰ هیج سوسه‌ای در کارش نیست , 

پسردبن- برعکس , خودش رابه دیوانگی میز ند ۰ خیلی هم 
هوشیاراست . دیروز دیدی حطور ظرف ناهار را بر گردانید تا مازیار 
خوراك زهر آلود را نخورد ... | گرجه بهتر. 

سیمرو- چرا بپتر؟ 

پسرر ان_ حون لشکر خلیفه دشت درو از شور است ؛ گوهیار 
بدون آنکه مازیاروسردارانش بدانند عر بها را ازببراعه وارد کرده‌است 
یام ایا وی مارا ویر 
احتیاجی بما نداشتند درصورتیکه هنوزميتوانيم خیلی پول بگیر یم . 

سیمر و عربرا که پیایند حه پروزما خواهد آمد ۹ 

پسرربن- برای هر کس بد بشود برای ما خوبست. من‌بتوقول 


میدهم که ازحسن بسر <سین پا 2 حلمفه «رایبت هر آردرهم بگرم 


صادق هدایت ۸۹ 


بشرط اینکه کمك بکنی کاغذ فاصد افشین را بدست من بدهی . 

سیمرو - من يك راه دیگرجستم 

پسرر بن کدام راه ٩‏ 

سیمر و _ شپر نار هو تن ...و باید بداند . حون 
مازیاربه او وشادان خیلی اطمینان دارد . عن گمان میکنم همه اسرار 
خودش را برای این دحتر نقل قب کین توا اوممداند کاغذ وحاست. 

پسردبن من هنوزنه,میده‌ام این دخترجه سبتی بامازیار دارد ! 

سیمرو ‏ من ته تویش را در آورده‌ام . شهر ناز دختر مردانشاه 
ررتشتی است واین هم که حل ماناد است برای این است که عر بایدر 
ومادرش را حلواوسر بریده‌اند واز آن وقت عقل ازسرش بریده . 

پسرربن متنکر_ انگارصدای با میآید . 

سیمرو _ کاغذها را سرجایش بگذاریم . 

پسرر بن_ من دلم فرص است ؛ میدانم که بجن شمز داز کش در 
حانه نیست . مازیار باشادان به قرف د | با رفته‌اند . 

سیمر و میرود ازبالای درز درنگاه میکند _ حلال زاده بود اسمش را 
نی نا . 

مجلس دوم 

همان اشخاص , شپر نازو ارد اطاق مشود . 

شهر از باتمجب _ اوه شما هم اینجا هستید ! من بخیالم هیچکس 
خانه نیست ۰ داشتم برای پدرم آفرینگان میکردم . 

پسرربن_ آفرینگان ! 

شهر ناز_ آخرحسایش دا دارم . سرسال بدرم است ؛ سه سال 


۹۰ ماز بار 


بیش درهمین روزبود که پددم را عربها کشتند. امش شب‌سالش است. 
پسردبن- پرت میگوید ! 
شهر فا ضبانن - مطر نمیدانند که.روان مرده همه ساله سرسال 
خودش بايك دسته مهمان بالای بام خانه میاید و باید برایش روز گار 
بگیرند و آفرین بخوانند تاجلومهما نان خودش شرمسار نشود و دلشاد 
بیش اورمزد بر گردد وبداند که خویشانش اورا فراموش نکرده‌اند". 
سیمر وبه پسررین - دیدی گفتم حواسش برت است ٩‏ 
پسر رین اینطوروانمود میکند . 
پسر زین به شهر ناز- بگو به دیمم این دبرمردی را که دیرور برش 
ماز یاربود میشناسی ؟ 
شرر ناژ- کدام برمرد ! 
پسررپن- همانیکه کاغذ برایش آودده بود . 
شهر ناز_ من چه میدانم ! 
پسرر بن- دیروز تویشت در گوش ایستاده بودی ۰ توباید بدانی 
که آن کاغذ را مازیار کجا گذاشت . 
شبر ناز_ من هیجوت و نمی ایستم من آمده بودم که به 
مازیاربگویم 9 
پسرربن چه بگویی ؟ 
شپهر ناز_ میحواستم بگوبم که به ناهارش دست نز ند . 
پسردین_ هان » حرا دست نزند ؟ 
شرب ناز- آخرمن دیدم . 
۱- رجوع‌شودبه یادداشت نه‌ره! آخر کتاب‌وهمچنن‌به داستان« آفر بنگان». 


صادق هدات ف 


پسرربن_ چه دیدی ؟ 

شهر ناز - کهسیه‌رو گرد سفیدی توی خورا کش پاشید . منهم 
آن را بر گردانیدم تامازیار نخورد . 

پسردین_ به سیمرو - حالا دیدی خودش‌را به خلی میز ند ؟ 

سیمرو - همان گردی که شما دادید ‏ نمیدا هم با فیش جطور شد. 

پسرر بن‌به‌تپر ناز - میدابی‌چیست؟ این کار بتو مر بوط نیست . 

شهر ناز - آخرمن ماذیار را دوست دارم . 

پسررین- دس دودتر ت .. حالا که‌عازبار را دوست‌داری من 
هم میدانم چه‌بگویم . 

شهرناز - چه میگوئی ؟ 

زاف مب ونم کاو:۱ کوهتا زان داز میور کارانتحر 
با او جه‌میگفتی و میحندیدی ؟ 

شهر ناز _ من با او میخندیدم ؟ بر عکس من از دست او فرار 
کردم . من تنها مازیار را دوست دارم » آسوده اش حود مازیارهم پاور 
3 

سیمر و من هم شاهدم که با کوهیار بودی. 

شهر ناز بانحتیر - تود یگر چه میگوگی ؟ مازیار بحرف تو اعتنا 
نمی کند 

پسرربن به سیمرو | نگار بازصدای‌پا آمدتو برو گوش‌بز نگ باش 

سیمرو ازدر ببرون میرود . 

پسرر بن‌تبدیدآمیز - | گر میخواهی به مازیار نگویم بمسن بگو 
دیروز آن پیرمرد بامازیار چه میگفت ؟ 


٩‏ ماز بار 


شربر ناز من با کوهیار و 1 درو ع 7 

پسرربن‌اورا کنج دیوار میبرد - ود باش بمن بگو کاغذ را کجا 
گذاشته ؟ 

شمبر ناز " اوهو رخ 0 هستی که دمن فرمان مید‌هی ؟ 

پسرر بن- من همه کاره‌هستم ۲ 

شپر ناز - از کی تاحالا؟ 

پسرر بن_ از همین الان . . هنایم کی در حانه نیست (خنده) 
گ و گر نه بصرر حودت تمام هشود . 

شیر ناز روز مه هر گر ۰ من<بری ددیدم. 

پسرر بن ارم‌میشود - من میدام که انجا پشت در بودی و حتما 
شسیده‌ای 1 خواهش‌میکام ۳ ۰ 

شریر ناز - او گفت هن جندماه دیگرمعلوم مشود . . به , گفت 

سیمر و ند هر ند و از انش هتگو فک : شادان آمد ۰ 

پسرر بن_ شادان ؟ 


پسر رین ار دربیرون میرود . 


مجلس‌سوم 


شادان حواسش برت است متفکر وارد مبشود . 
شادان بهشپرناز - اینجا چه میکنی ؟ مازبار نیامد» ؟ 
شمهر ناز الشمای میکند - ترا بخدا نگذار به‌مازیار بگویند . 


شادان - حه 3 ۹ ۳3 ورن 1 


صادق هدات ارگ 


شهر فا پسردین و سیمرومیگویند که من با کوهیارراه دارم . 
درو غ ششک » میدانی که ددوغ ی 

شادان - ازتوحه برسیددد ؟ 

شیر ذاز - مییر سیدند کاغذی که خی ان بیرمرد به مار یارداد 
کجاست . 

شادان - توهم نشانی دادی . 

شهر ناز من . . هر گز. ۱ اف تکه‌تکه هم می کردن-د 
بر ود نمیدادم : 

شادان - نگفتم که ازاینها پرهیززبکن ؟ اینها جهودند وازءر بها 
پل اند ار هو ان فا هر دنز 

شمهر فاز- دس جرا اسمش سیمروست ؟ 

شادان - این اسم ساختگی است » اسم اصلیش سارا است. تقصیر 
مازباراست که اورا ازسر کو حه برداشت و ستیرد خانه‌اش کرد 

شهر نا ازسر کوجه؟ 

شادان - ركث شب بارابی اورا لحت وبرهنه ازسرراه برداشت و 
بخانه آورد . من میدا نستم که حاسوس عر بهاست وباین شیوه خودش را 
درمنزل مازیارجا کرده تااسر اراورا بعربها بفروشد . 

شیر ناز- هان من دیدم که تسه ریز | ریت 5ه هرمرده‌ای سر 
سال خووش بالای بام میآید وباید آفرینگان کرد ! 

شادان حواسش پرت است قدم مبزند دررا بازمیکن دگوش میدهد . 

شادان باخودش ‏ باید ماربار باشد . 

شیر ناز- دزم هی ]ند پات 9 

شادان - او بر که ت » بیش آزمن بر گشت . ما محاصره شده‌ایم 


۹ ماز بار 


دشمن رسیده » عربیا مارا محاصره کردها ند . 

شمبر ناز_ راست میگوگی ؟ به مازیار صدمه ثر سیده باشد , من 
میحو|هم اور! به بینم ۱ 

شادان - حالانمیشود ۰ هیچ حوصله ندارد» گر فتاراست. فرصت 
این حرفپا را ندارد . 

شهر ناز- پس من میروم . 


شپرناز ازدر ببرون میرود شادان از درد یگر میخواهد سرون برود که‌ماز بار 


وارد منشود . 
مجلس چهارم 


شادان و ماز بار 

ماز بار - جطورمه‌کن است که ارجتدان ده داشند که 
سرخاستان بما خیانت کرده باشد وعر بپاراازراه تمعشه‌وارد کرده‌باشد. 

شادان - و لی این پر ادرت افت ‏ 

ماز بار - کوهیار؛ 

شادان - بله. خود اولشکردشمن را ازبر اهه شبانه وادد کرده. 

ماز یار - ازهمان راهی که باوسبرده شده بود ؟ 

شادان - بله . او باعدالّه طاهردست پیکی بوده . 

هازیار - بس سرخاستان حه شد ابا هنوزمقاومت میکند ؟ 

شادان - نف لشکرش درا کنده وحودش بدست محمد بسر 
مفیره کشته‌شد. چندنفر از لشکر یا نش بخیا نت اورا تسلیم‌عر بها کردند. 

مازیار - ازدری‌هیچ خبری‌نداری؟ من‌يك کاغذبرایش نوشته‌ام. 

دست مبکند ازجبیش لولهکاغة را درمی آورد وی تخت می‌اندازد . 


شادان ِ باوهم از یشت‌سرعر بها حمله کردند و بر ادرش‌برز 5شنسپ 


صادق هدات ۹ 


کشته شد. ولی خوداو مشغولزد وحورد پاعر باست ۰" 

هاژ یار باش را بزمین مرکوید _ تف .. تف .. همه این مسلمانپا و 
جپودها باهم ساختند ومارا باین عربهای دزدددنده فروختند. بدرك » 
این مردم‌قابل نبودد . <ودشان حواستند ! 

شادان _ با این استحکاماتی که ماداشتیم پیدا بود عربپا نا امید 
بودند که بتوانند بزود بازو برما حیره بشوند و راه تقاب وخیانت را 
درپیش گر فتند. همه بما خیانت کردند حتّی سیمرو وبسرربن. کسانی 
که این‌همه با نپا اعتماد داشتید ! 

مازیار - سیمروهم ! 

شادان - پیش‌بای شمااز شهر نا زکاغذ قاصدافشین را میخواستند 
0 

مازیار _ هان , کاغذ افشین ... آسوده باشیدمن کاغذشماراجائی 
گذاشته‌ام که دست‌فلث به آن نمیرسن: 

مجلس‌پنجم 

در باز میشود قاصد افشین با قد خمیده » ربش بلند خا کستری»لبادة درازو 
عصا , وارد هیشود . 

مازیار - بردین ! . . مد ور ترفته‌اید ؟ 

برزین _ راه فرار باقی‌نمانده . لشکر عبدال‌طاهر و خلیفه‌همة 
راهپارا گر فته‌است . 

مازیار - به بینید » شش‌سال است که2ب وروز در تلاشم . جلو 
دشمن دا دیوار کشیدم ۰ لشکر آراستم و حشم براه چنین دوزی بودم 
تا بتوانم قوای عرب دا درهم بشکنم وحالا کسی که بیشتر از همه باو 
پشت گرمی داشتم. کسی که نزدیکتر از همه بمن بود لشکر دشمن را 
به‌خیا نت وارد کرد. اصلانژاداین مردم از اختلاط و آمیزش با عربها 


۹۹ ماز بار 


فاسشده, فکر؛ روح. ذوق و جنبش دداثر کثافت فکر عرب از آنها 
رفته ... مثل‌زالو خون آ نهارامکیدها ند .. حالادیگر بکدام‌امیدبااین 
عر بپای دست مقاومت بکنم 6 فراع کر ٩‏ بر ای 0 مر دمی؟ 

برزین ِ این مردهی که می مدید يك کله گوسفند هستند که رد 
فکر دار دد و نه حر نت‌تلاش» بقدر ی درر بر فشار فکرعرن مسموم‌شدهاند 
که از هستی حودشان بیگا نها ند. رای بنج نهر دزد و <اسوس نناید 
انها را از دست داد » چشم‌امید همه بشماست" بايك که از بین رفت ؛ 
شماهم که تسلیم بشوید فقط افشین‌میما ند و اوهم به‌تنهاگی کاری امیتواند 
ادپیش بذدرد. 

ماز باز 9 من‌هر گن ره تسلیم میشّوم و نه‌امان میحواهم 4 

پرزین ۳ | با اتحاد همین مردم را دررمانو نداد هر مرد حدتان 
فراموش کرده‌اید که دریکروز هرچه عرب درمازندان بود قتل عام 
3 د<ی رنیای ایرانی که‌شوهر شان‌عرب‌بودریش آنهارا گرفتهاز 
حا نه‌شان بیرون کشیدند و ددست دژحممان سبرد دد 1 

ماز دار » ا نو قت‌مردم خون‌ایرانی‌داشتند :6 هدوز نژادشان فاسد 
دشدی دود . 

۱ بر ز ین 9 ایاایو لو لو یکنفرایرانی‌نبود کهعمررا کشت؟ابومسلم؛ 

ماز باز ۳۳ من میدانم بر ای خاطر شهر ناز است که کوهیار ما را 
پعر با فروحت . 

برزین شهر ناز کیست ؟ 

ماز بار ۳ يت دحتر راك و شام دحتر مردانشاه که به کو هیار 


بی‌میل‌دود . 


صادق هدادت ۷ ٩‏ 


برزین - این دلیل کافی نیست . 

ماز یار - آمیزش با عربهای پست . 

پرزین - اینمطلب درست است. و لی وقّت ماتنکک‌است» ممدا نید 
کاغدهای‌افشین نماید بدست دشمن بیفتد» حون ذقشه اوراخران‌خواهد 
کرد ۰ دپشر آنست که کاغذ‌هایش را سوزایید . (هراسان) آیا هر بما 
ش نمیدهد ؟ 

مازیار - آزاین جرت مطمن باشید . 

ماز یار به شادان - تومواظ باش که این اطراف کسی نباشد. 

شادان ازدربیرون مبرود. مازبارویرزین روی تخت می‌نشینند. 

ماز بار - شادان . 

شادان _ بله ؟ 

ماز یار - بسن بسر مهران رئیس داروعه ایتجاست » ۳ هست 
بگوبياید» باید يك کاغد فوری درمرو به‌ددی برساند » خودت دوراطاق 
را کشی کو مدهد . 

شادان ازدریرون مرود. ماز دار وبرژزین روی تخت می‌نشینند . 

برزین - حالابر ای‌جلو گیری ازدشمن حه ح<اره‌ای‌در نظر داز ید؟ 

ماز باز من ركش کاعد ده دری «وشتهام که هر حه رودثر بانمام 
سیاهش حو در | ازراه روبان رحدود دماو ند بر سا ند 4 هزار ان ازسو اران 
خودم‌هم‌درهرمزد آ بادهستند» بعلاوه کوههای و ندادهر مزد به‌دری <وتب 
واقع شده که باهمین لشکر مینوانم ماه‌ها جلو عربها ایستاد ی بکنم, 
ولی حودتان هی بیمهد رشته کارها از هم دازه شقه: 5و حابار ؟ کو راه؟ 
کویکشر که بو اند فقت دما بکند ؟ من ممتظر رادمن هسمم , آورا 
فرستاده‌ام اخبارعر بها را برایم‌بیاورد, آ نوقت می‌توانم دست بکار بشوم. 


۸ ماز بار 


برزین ‏ من گمان میکنم اين بیست هزار تفر مسامانی که یاسم 
پرداخت مالیات حبس کردید عریپا را به ماز ندران راه دادند. 

مازیار _مالیات رابپانه کردم» نقشذمن همين بود که‌این‌جپودها 
واين مسلما نان پست‌تر ازعرب را ازین ببرم هر کس‌بجای‌من‌بود ا نهارا 
کشته بود . 

برزین - ولی با و حودهمه اینپا نداید ناامید شد " آیاکاغذ افشن 
را فراموش کرده‌اید ؟ 

هازیار _ راستش من اعتقادم از افشین هم بر گشت.برای اینکه 
خودش بارها بمن پیغام داد که این دین سفید جز من وتو وبابك خرم 
دین پشتیبان دیگری ندارده پس باید باهم دست بیکیکنیم واین‌عربها 
را با دین سیاهی که برایمان آورده‌ا ند ازایران بیرون بکنیم . . .حتی 
بمن نوشت‌ووعده داد که | گر بخلیفه بشورم عربها کس‌دیگری راجزاو 
ندارند واو را یجنگ من خواهند فرستاد ودر آن صورت اوبا سرداران 
وسپاهیان خودش بشورش من بر ضد خلیفه کمك خواهد کرد. آ نوقت 
همین افشین‌بود که با بك را به بیر نگ دستگیر کردو بدست خلیفهشتر 
حجران داد. دشمنان خلیفه را سر کوب کرد وسرداررومی‌اتیس را اسیر 
کرد. همه اینکارهارا کردبرای اینکه‌پیش خلیفه‌قدرومنز لت‌پیدا بکنده 
برای اينکه خلیفه بجای عمدالّه طاهرحکومت خراسان را باو بدهد و 
جون میدانست که منم دشمن عبدالّه هستم ازاین دوبرای پیشر فت‌کار 
خودش بامن طرح دوستی ریخت . ولی بازهم تکرار میکنم که من در 
صداقت افشین شكث دارم ۱ 


برزین - ولی‌فر اموش نکنید که افشین مشغول آماده کردن نقشة 


صادق هدایت ۹ 


تازه‌ایست‌وانگپی| گرمقصودش کمك بشما نبودمرابشماقاصدنمیفرستاد 
ره را ها شب وت 

ماز دار - کدام نتشه ٩‏ 

برزین ی نگفتم که تاسه‌ماه دیگرخلیفهر با سرانش 
خواهد کشت وحمانداری دوباره به ایرانمان ۱۵ 

ماز یاد ‏ و لی در کاغذخودش باین مطلب اشاره نگرده بود به‌حه 
ترتیت اینکاررا تک ۹ 

برژین - شا نف 15 بز بستاختر شناس این عادت را گذاشته بود 
که هرسال برای شگون جسن مبر گان میگرفت وخلیفه در آن جشن 
حاضرمیشد» امسال افشین درخانة خودش حشن‌مهر گان رامی گیردو 
دزین‌جشن معنصم ویسراش هارون وجعقر دعوت دار ند آ نوقت‌بنا گاء 
دسته‌ای از سواران به ۳ حمله میکنند و هرسة 1 را سیر 3 ّ 
مخصوصاً این‌روزراانتخان کرده‌است‌چون مهر گان حشن آزادی ایران 
ازدست تازیان است ودر همین روز بود که کاوة آهنگر بر ضحالك چیره 
شد وفر یدون اورا در کوه دماو ند حچس کرد و ایران دوباره ده ۳ 
آئین نبا کانش باز گشت" . 

مازیار _ شما گمان میکنید که موفق خواهد شد ؟ 

برزین _ تمام وسایل آن مپیاست » بیك اشارةٌ افشین صد علام 
زره‌پوش ازیشت برده‌ها بیرون میاًیندو آ نبا دابا شمشیر تکهتکه‌مکنند. 

مازیار - | گرشورش بشود؟ 

برزین _ همه ساه درزیر فرمانافشین است کسی جرآت نخواهد 

1 همه را سر کوب تدش ۱ 


| - رجوع شود به یادداشت نمره ۲آخر کتاب. 


۱۰ ماز بار 


ماز یار - گمان میکنیدعبداله طاهر تسلیم اوبشود؟ 

پرزین ‏ خواهی نخواهی تسلیم خواهد شد وهرچه عرب موش 
خواروم‌سلمان است دو باره ازایران خارج ميکنیم . 

ماز یار _ بااینیمه دزدوحاسوس که دورمارا گرفته ! 

برزین - مطمئن باشید. من | گرسرم می‌رفت این خبررا بکسی 
امیگفتم . وانگهی سه ماه دیگراین نقشه انجام خواعد گرفت. 

مجلس ششم 

درباز مشودشادان وارداطاق میشود . 

ماز یار باتسس _-هان ؛ دیگرچه شد, ؟ 

شادان _ حودتان را نحات بدهید عر بپا وازدشددد. 

بر زین بلند میشود - آمدند ؟ 

شادان کون بدهید ۰ صدای طبل نزديك میشود . 

صدای طبل اژدورماً بد . 

شادان - من رفتم مهر آنر | صدابن نم در کوشك نود» آممدواررا 
دنبال اوفرستادم درهمین وقت قاصد آمد که عر با واردشدند . 

مازیار _ عر با اینجا ؟ 

شادان _ بله . کادن پسر شهریاراز کوههای شروین لشکر عرب 
را بسر ۳۳ حیان‌بن‌جبله وارد کرده است . 

ماز یار _ کارن هم بما خیانت کرد ! 

شادان _ این مسلما نپای پست مارا فروختند ! 

هاز یار بررسخزد _ حه بکنیم ؟ 

شادان _ هنوز هم نگذشته ۰ جلو درنهانی کوشك جهاد اس از 
بوترین‌اسیم‌ای خودتان : شبر نگ, دهدزه. گلگونو جموشك‌حاضر ند. 


صادق هدات ۱۲۰۱ 


عر با راه حمن تبه رانمیدا ننده اسیپایشان نمیتو انند بر و ند فرار کنیم. 
ماز یار - شر ناز کجاست » حه حواهد شد ؟ 
شاد ان حَ دلوایس او بباشد؛ من اورا «شماأ میرسانم. عجالة حان 
حودتان را دز با یی : 
ماز بار لو له کاغذیرا کهر وی‌تخت است بر میداردپار»میکندبز مین‌میر یز دبعدریکی 
از شمشیرهارا که‌بدیو ار نصباست برداشته‌به‌بر زین میدهد, برز ین‌همر بش‌مصنوعی‌خودر | 
کندهدور میا ندازد» بعددست میکند از پشتش با لشتی‌را که‌بجای‌فوز گذاشته بیرون‌میکشد 
ودورمیاندازدوجوان‌بلندبالائی میشود. شمشیررابکمرش‌می‌بندد. صدای غوغا ودهل 


ازدورشنیده میشود. هرسها نها ازاطاق برون مروند . 


درده مبافتد 


۶ 
۵ 
برد ددم 
میکده‌ای‌پیداست که‌میان [ ن‌قندیل‌روشنی | و بزان‌است, چند کوزه‌دررف آ ن‌چده 


شده. کنارد یو ارروی‌سکوقاليجه افتاده سه‌نشیمن کوتاه‌بی تر تمب در | تحا گذاشته‌شده ۱ 


مجاس یکم 


ماز بار تحال شور بده, لباس‌باره: کنارشهر ناز نشسته‌وشهر ناز چنگی‌دردست دارد. 
آتته مینوازدو بیمان آ هنگ ممخو اند: 


زمانی دل ب۵رودو باده حوش دار بحام باده سشان تیمار ل 
ا کر ‌فانشت لت رنه کانی» نو ابتت.زنجیای, اینخبانین.: 
همان گردون که برتو کردبیداد بعدر آید ترا روری دهد داد » 
بسا رورا که نو دلشاد باشی وزیبن اندیشگان ازاد باشی » 
اک و کار ها هر ال 

سازرا زمن میگذارد, ماز باردستهای‌اورا دردستش که 

ماز بار " میحواستم يث بیاله شراب ازدست توبموشم و 

شپر نازدر یبال ماز بارشر اب ر بخته به اومیدهدوماز بارهم گر فته سرمیکشد . 

مازیاد - بيانزديك‌من بنشین ... بیا پهلوی من...همین‌توبرای 
من ماندی ۱ 

شمپر ناژ این کوهیار بود که عر با راآورد؟ 


ماز یار من تا این اندازه اورا مست نمیدا نستم ۱ 


۱ - ویس ورامین » ص ۲۱۴ ۰ 
پرده که‌بالامیر ودب رگردان‌شعرراازشتپرده‌باسا زمیز نند,دختر که‌شرو ع‌بخواندن 
میکندصدای سازبر بده میشودودرموقم خواندن بر گر دان‌دوباره سازمیز نند. 
۱۰ 


صادق هدایت ۱۰۳ 


شیر ناز- ازهمان روزاول که بامن برخورد کرد ۰ میدانم چه 
درصورتش بود که دلم بمن گواهی داد دم خوبی .نیست . 

مازیار - ولی باوجود این ... 

شرهر نازهراسان_ هان چه میخواهی بگوئی؟ 

مازیار - من گمان‌نمیکردم که تااين اندازه بست باشد» که‌مارا 
بعربپا بفروشد .. | گرچه همه بمن خیانت کردند اوتنپا نبود. 

شهر ناز_ من بخیالم شماحرف پسررین راباور کرده‌اید که گفت 
مرا با کوهیاردیده است . 

مازیار _ ترا با کوهماردیده ؟ 

شهر ناز_ ادوسیمرو ازمن کاغذ افشین را خو استند وچون با نها 
نشانی دادم این بپتان را پمن زدند . 

مازی‌ارعصبانی بلند میشود چند قدم راه میرود . 

شهر ناز من میدانستم که حرف پسردین را بادر نمیکنید . او 
اصالایامن بداست ا گرحه من‌کاری باو نکرده‌ام .. بپنین سوی چراغ 
قسم که | گرمن با کوهیارراه داشته باشم . پانده روزپیش برای پدرم 
آفرینگان میکردم, سررسیدم » دیدم سیمرو وبسرربن توی اطاق شما 
هستند . من کوهیاررادوست نداشتم. هیچوقت اورا دوست نداشتم» فقط 
چون برآدرشما بود . 

ماز یار - کوهیار اذبس که باعر بپای شترجران آمیزش کرده 
خوی بست آنبا را گرفته .. | گرراست بود» ا گرتاسه ماه دیگر» نه . 
دوماه ونیم دیگرجشن مپر گان . اما خیلی طول می کشد . 


مازبار میا ید دوباره پپلوی شهر نازمی‌نشیند . 


شهر ناز_ من نمیدانم . 3 من يك دختر دیوانه بیش یسم 6 


۱۰ ماز بار 


همه پمن باین چشم نگاه میکنند .. اما من کمتر ین‌خیانت دربارءشما 
نکرده‌ام . 

از یار مبر بان_شپر نازمراببخش...۱ گر من بتو بی‌اعتناگی کرده‌ام. 
ولی من هیچوفت این عقیده‌را دربارء تو بداشتم... من همیشه در تو مك 
روحلطیف وبرر کی‌می‌بینم که کوهیارودیگران آنرا دمی‌بینند» دزتمام 
این مدتی که پیش هن بودی من‌دقیقه‌ای آسایش نداشتم» درسفرودر کار 
هر عم و ها مشغول‌میکردم. حون ازهمان دوزاول که ترا 
دیدم آن صورت تو.آن لیخد دردناك گوشه تا 

شمهر فا باخودش میگوید - اولین باراست که با من این طورحرف 
مین نمد ! 

مازیاد - نه. خیلی‌وقت است» من میخواستم که‌حر فیای‌خودم‌را 
پمو بگویم 2 هرچه کوشش کردم که این میل را در حودم بکشم 
نتوانستم ۰ دوزبروزدرمن ریادتر میشود ... اوه نمیدانی این میل حه 
ترسنا است؛عرحا بودم تر آمیدیدم لیحند دردباگ توازحلوجشمم‌دور 
نميشد» آهنگک صدایت؛ نگاهت پرازپرسش پراز کشش ودارباگی است. 
آنجا درلشکر گاه بودم بیاد توافتادم مثل دیوانه‌ها بر گشتم» بر ؟ 
که ترا به‌بینم ۰ 

شهر نازمتفکر هیچ نمیگوید. 

مازیار - کی‌میداند » شاید یکساعت دیگرعرببا مرا بکشند 
<ه اهمی ی دارد؟ مدتها بود ؛ سالها بود که میحواستم دردهای حوم را 

تن یم» وحالا آرامش مخصوصی درخودم‌حس‌میکنم . این‌لحظه در 

خیلی گرانبهاست . زنهای دیگرخیلی‌هستند؛ ولی دوحهن 
کققونا نم عرفن برای توحس میکند نمی‌توانم جلو آنرابگیرم 


۰ 
0 


صادق هدایت ۱۰ 


میدانی دست حودم نیست بارها حواستم این‌فکرهاراازخودم‌دوربکنم. 
و أی‌مینوام.هردقعه نیرومندترمی‌شود. مسافرت‌رفتم "خودم‌رابم‌زارجور 
مشغول کردم بیپوده بود. بدون توزند 7 تبی است » بیپوده‌است.ولی 
میبایستی که درچنین حائی» درچنین موقعی مابرم نزديك بشویم!.. 

شیپر نا اشك خووه ۱ ما کشت هی يك دختردیوانه که همد 
مردم مر ادست میاندازند.. من هر گر شاسته نیستم که ار کر 
شاهراده‌ای مانند شما .. من هنوز گستاخی آنرا ندارم که در حشمتان 
نگاه بکنم . 

ماز بار _ گذشت . قدیمی شد. دورهٌ عربپا » دورةٌ ست‌ها » دور 
گدا گرسنه‌هاو بی بدرومادرها رسیده؛ این عر بای سوسمارخورهمهاین 
حرفها را دورانداختند * وانگهی الآن من نه سردارم ونه مسرزبانم » 
خودم مانده‌ام ولباسم" برفرض هم که بودم * من وتوئی در کار نبود. من 
تر | دوست‌دارموهمین کافی است "من ریبائی افکار ثرا باجشم‌دلم‌میخوانم 
همین زیاتی روان تو؛ میت کر روی است که درزند گی بمن‌قوت 
وشحاعت مدهد وهرچه کرده‌ام ارزیبائی روی تودارم ۲ 

شهر نازاشکپایش را باسردست آستینش یا میکند . 

شهر ناز - آیا مست نشده‌ای " ایا مرا هسخره نمیکنی ؟ آبا 
ممکن مه ۱ 

مازیار - مستی وراستی" شایدمستی هم به آن كمك کرده " لی 
ازحیلی پیش میحواستم حر فهایم رابتوبگویم. بگذاردویت را پ۵‌پینم " 
صورت ات | زرا میت که همه افکارقشنگی که در تصورمن مت 
روی آن منعکس میشود . 


۱ ماز بار 


هریز ناژ ولی با زند کی گذشته هن ۲ با زد کی ولدردی که 
کردم آیا میتوانم لایق‌این حرفها باشم؟ | گر پدرم زنده بودشایدبخودم 
میتوانستم امید بدهم ولی... 

مازیار ‏ این حرفپای کوچك وبچگانه را دوربینداز؛ من ازتو 
حوشم میاأید وهمین کافی است . 

شهر ناز_ بعد از آنکه پدرم را عربها کشتند" من سه سال ویلان 
بودم. ولی درخانه شما خودم را خوشخت میدیدم؟ اما حالا که .. 

ماز یار - بدرت درجنگ دستگیرشد ؟ 

شهر ناز _ نه" عر با ریختند توی‌خانهمان واورا تکه‌نکه کردند. 
اول دستپایش را بریدند بعد پاه‌ایش را بعد هم سرش را جدا کردند. 

ماز یار - همانطوریکه بايك را خلیفه کشت ! 

شپر ناز_ اوه ... شما نمیدانید ! 

مازیار - توجطورازدست عربها گر یختی؟ 

شرهر ناژ باحرارت - يك روژصبح بود؛ ماازهیچ جا خبر دداشتیم؛ 
که صدای سم اسپپا * دهل وهیاهوبلند شد ۰ آنوقت عربهای پابرهنه 
نعره کشان ریختند توی خانه‌ها وهرحه بدستشان آمد جبو کردند ۰ 
خواهرم» دخت نوش" خودش را در آب انبارانداخت تا بدست آ نها نیفتد؛ 
پدرومادرم را روبرویم کشتند. دایه‌ام نوشابه؛ دست مرا کشید وازمیان 
کشته‌ها" دود و آتش رفتیم درجنگل سرخك لای سنگها پنهان شدیم ؛ 
ولی من بیپوش شدم . شب بود که از صدای همممه بیدار شدم " دیدم 
دسته‌ای عرب بقدر صد قدم دورتر از ما آَتش روشن کرده بودند. دست 
میزد ندودخترهائی‌را که اسیر کرده بودند بضرب تازیانه میر قصا نیدند 
وقوقه میخندید ند. يك زن با بچه‌اش که پپلوی ما بود بچه‌اش را خفه 


و و سوت تیصو بت و نت وت ح خی وت ۵ج رات سوام 


کرد تاازصدای گر یه اودشمن مارا بیدانکند. دو روز باسبزه‌ها وريشة 
گیاه‌ها که دایه‌ام میحید زند گی میگردیم بعد از انکه داد و عوغا 
قرو کش کرد. دایهام مرابخانة دامگود برز گر برد . يك ماه ناخوش 
بودم" زنش ناهید ازمن پرستاری می کرد؛ بیچاره چه زن مپر با نی‌بود! 
بعد که خوب شدم بمن چنگ‌زدن‌را آموخت و شوهرش که مرد من در 
کوحه‌ها حنگ‌میزدم وبایولی که ه«ردم بمن میدادند زند گی میکردم 
وشهر دشهر میگشتم تااینکه ب۵ سار ی آمدم ۱ 

ماز بار - تنها؟ ترا پساری آورد " حطو رآمدی ؟ 

مجلس دوم 

در باز مشود وشادان وارد ممکده می‌شود. 

شادان _ هدوراینحا هستید؟ هیچ‌میدا نید که دشمن درحستجوی 
ات ٩۹:‏ 

مازیار - دوستانم بامن چه کردند که دشمنانم بکنند؟ برای‌من 
تن ی من گمان میکردم که این مردم را باید از زر 
فرمان وشکنجه عر ببا آزاد کرد. اما حالا که خودشان نمیخواهنددیگ 
و من حه فایده دارد ؟ 

شادان - عر بها بعد از آنکه قصرهرمزد | باد را حبو کردند و 
برادرانتان عبدالّة وفضل و خواهرانتان رااسیر کردند قصررا آتش‌زدند 
ودرهمه حا دیده بان گذاشتها ند برزین بدست عربپا افتاده ولی ۳ 
نمعدانند که اوهمان اصد افشین است . 

مازیاد - بمن‌چه؟ چرا همه ازمن متوقع هستند ؟ مگر کوهیار 
يك بر ادرشان نیست که باعربها جان‌در يك قالب است"! گرمینوا ندبرود 


۸ ۰ ۱ ماز باز 


حان حویشا نش‌را ,جات‌دهد! بی‌همه‌حیز . اوهنورعر بها را «میشناسد » 
اوهنوزیستی آنها را نمیداند.. من‌هم بآ نها بوده‌ام" باتوشرط میکام او 
تون حان بکنفر ازحو یشانش را نجات بدهد.. همها نما ۳ 
عربها خواهند کشت.. چون‌حالامحتاج باوهستند وبه آنپا کمك‌میکند 
وعده‌های دروغی میدهند . خود اورا هم میکشند؛ هر کس زنده بما ند 
<و آهدد ید .. همه فتح عربپا روی همین حاسوس‌بازی" دزدی‌و خیانت 
است .. شادان‌توتنها کسی هستی که بتواطمینان دارم ومیخواهم امانت 
گرانبهائی را بتو بسیارم آیا قبول میکنی ؟ 

شادان - عن ازحان ودل حاضرم . 

مازیاد _ تنبا خواهشی که دارم اینست که شمر نازرا فراربدهی» 
باخودت اورا سری که بدست عر بها نیفتد . 

شربر ناز_ من ازشما حدا نمیشوم . 

مازیاد به ثهر از - | گرمرا دوست داری تو با شادان میروی " 
باید پروی . 

شهر ناز- من‌هر گز نمیتوانم . عربها برای شما میایند .. جان 
من‌حه ارزشی دارد؟ يك وحود بیپوده .. همین غصه برای من بس‌است 
کهسب‌دشمنی‌ورقا بتما و بر ادرتان‌شدم و کوهیاررفت باعر بهاساخت. 

مازیاد - این حر فا زیادی است . | گرچه معلوم یست که ده 
خواهدشد. این بالاپوش‌مرا روی دوشت بینداز(۱شارء به بالاپوش)آوهر چه 
رودتر باشادان برو. 

شادان به مازبار_ با خون‌سنجیده‌اید؟ یا شمامیما نیددرصور تیکه 
دشمن پی شماست" کوهیاروحسن پسرحسین درجستجوی شما هستند؟ 


مازیار - کجا بروم؟ بیتر آنست که بمانم وانگهی مرا دراینجا 


صادق هدات ۱۰۹ 


نخواهند کشت و بسامره خواهند فرستاد. و پیش از آنکه بسامره برسم 
سرنوشت ایران معلوم خواهد شد . خلیفهرا میکشند , او را خواهند 
کشت ؛ توهم کوشش کن که دراه حودت را «من‌برسانی . . وانگپی 
خودت گفتی که همه راهپا گرفته‌است و بر فرض‌هم که‌فرار کنم بی‌شك 
بدست عربها گرفتارمیشوم» پس‌بهتر آنست که آنوابيایند پیش‌من‌ومن 
ببای خودم به‌پیشیاز 0 روم . 

شادان _| گر شما میتوانستید خودتان را به ددی بردا نید امید 
پیشرفت بود. چون دری! گرچه‌ازچپار سمت عحاصره شده‌باوجوداین 
هنوز مشغول‌حنگگ بادشمن اد و لیر بطه او پاما بر یده شده ورسدن 
باو کار آسانی‌نیست . حون تمام‌لشکر خلیفه تبرستان‌را فرا گرفته و 
مشغول حبوو کشتار هستند وصورت مذهبی باین جنگ داده‌اند, مارا 
از کفارمیدا نندوازهیچ گو نه‌در ند گی نسبت‌بایر | نیان‌خودداری‌نه‌یکنند. 

مازیاد آهته - بستیا ۰ . ایرانیهای بستی که با | نبا ساختند به 
آنها كمك کردند .. ولی من‌هنوز ناامیدنیستم پیش‌خودت باشد» هنوز 
هم ناامید نیستم . برزین بمن خبرش را دادتادوماه‌و نیم دیگر خلیفهرا 
خواعند کشت درروز حشن مبر گان. افشن‌همهٌ بیش بینیپا دا کرده 
است. آن وقت‌نوبت انتقام مامیرسد» ولی سراین حرفپاوقت را ازدست 
ندهیم » تو باشهر داز فراد کن م از اوخوب‌نگهداری هت ۰ من روح 
خودم دا بدست‌تو مپردم» آنچهپیش‌من ازهمه چیز گرامی تراستتو 
میسیارم از اوخوب نگم‌داری‌بکن . 

شپر نازشنل‌ماز باررا میپوشد باشادان ازدر بیرون میر و ند؛ماز باردنبال آ نهااز 
درمرون منروده 


مجلس سوم 

نا گهان‌درمخفی از کنار,سکو بازمیشود وسیمرو از آ نجا بیرون‌میا بدلباسش‌را 
تکان‌مبدهد‌باطر اف‌تگاه‌میکند.درهمین وقت مازبار که بهآهنگ ساز شیر ناز بر نده 
بریده صوت میزند وارد میشود همینکه سیمرورا می‌بیند باتعجب‌عقب میرود . 

مازیار اینجا جه‌میکنی ؟ 

سیمر و بپای مازبار می‌افتد_ آقا مرا ببحش ؛ مرا و از این 
ننک آسوده بشوم. من گدا بودم.فقیر بودم» شما مرا جا دادید ۰ پول 
دادید, نان و نمکتان‌را خوردم» کوهیار برادرتان مرا گول‌زد ؛ بعدهم 
با بسررین دست‌بیکی شدم‌ومرا وادار کردبمن‌زهر داد تادرخورا کتان 
بریزم» اما من نمیدانستم که آن گرد چه بود. بعد خودش بمن گفت . 
حالا هم او گذاشت رفت , مرا تنها گذاشت » پولم را نداد » عربها هم 
رسته آ نی و هی ربا ی فان شوک ی و هرا محر ال 
کشت . من‌مانده‌ام بدون يك بشیز ! 

مازیار - ازمن چه‌میخواهی » من‌چه باید بکنم ؟ 

سیمر و - آخر من‌شنیدم که ممکن‌است 

ماژیار _ حه پشود ؟ من دمیفمهم دام دیوانه میشوم و از کحا 
آمده‌ای ؟ 

سیمرو درمخنی‌رانان‌میدهد_ از اینجا » این در مخفی است که 
باین میکده راه‌دارد و پسر دربن مرادنبال‌شمافر ستاده‌بود که‌حرفمایتان 
را گوش بدهم و باو بگویم . من ایاجا بودم‌شنیدم که گفتید تا دو ماه و 
نیم دیگر عر پا شکست میخورند» من آمدم ۳ یم که بمن بد گمان 
نشو ید؛ اینر است ویوست کنده‌اش بود که گفتم؛ بیش‌شما من‌رویم سیاه 
است‌اما تقصیرمن نیست پسررین مرا گولزد . 


ات 


صادقق هدات ۲۱ ۷۱ 


ماز یار - حالا باین‌شیوه آمده‌ای از من حرف دربیاوری ؟ 

سیمرو _ بخدا که نه‌امان‌دارم و ن‌يك‌یشیز ۰ میگویند که عر بها 
همه‌را میکشند . هرجا میروید من باشما میایم . 

مازبار دست میکند ازجیبش پول درمباآً ورد باو میدهد. 

مازیار - برو" دست ازسرم برداد» مرا تنها بگذار . 

سیمرو _ خدا سایه شما را از سرما کم‌نکند ۰ 


از دربیرون میرود مازبار روی سکو یله میدهد . 


مجلس چمارم 


صدای‌فر بادترسناك از پشت درمیاً بد وچیز سنگینی‌بزمین‌میخور.درباز میشود 
کوهیاروحسن‌بن حسین‌س کردء‌لشکرعرب وسه‌نفرعرب سرورو پیچیده‌شمشیر بدست 
وارد مشو ند. 


کوهیار به‌حس‌پس‌حسین‌میگوید : - این‌زن نابکار بسزای خودش 
زسید . 

حسن پسر حسین _ جاسوس حودتان بود . 

کوهیار ب‌هن - معلوم میشود اسرار مارا میفروخته . 

ماز بارهمینطور که‌روی‌سکو نشسته قدارءخودشراازغلاف درمباً ورد تیه[ نرا 
بازانوش‌میشکند و گوشة میکده پرت‌میکند. کوهیار وحسن جلواو میا بند. 

کوهیاربه‌سن - این برادرم مازیار است . 

مازیار به کوعیار_ ای بی همه‌حیز تو بودی که مرا باین حپودان 
فروختی ٩‏ " 

کوهیار برادرجان» ببین‌چون‌من‌میدانستم که‌ما نمیتوانستیم 
جلولشکرخلیفه‌ایستاد گی‌بکنيم؛ ازطرف دیگر داء‌فرار بما گرفته بود. 
من‌همیشه عقیده‌ام این‌بود که ازراه مسالمت باخلیفه کنار بياگيم. 


۱- رجوع‌شود بیادداشت نمره ۳ آخر کتاب . 


۱۷ ماز بار 


مازیاد - بس است ۰ . . من بدرك ولی خویشانت » مادرت » 
حواهران وبرادرات‌همه را بوعدة بول » بوعده حکومت تسلیم عر بها 
بی سرویا کردی؟ 

کوهیار_ ءوضش برای همه‌تان امان میگیرم . 

مازیاد _ مرا بگو که نقشه افشن را برای تو گفت » مرا بگو 
که رأستی 2 یگانگی ترا باور میکردم .که 0 و باروهاو دیواری را 
که با ۳1 رنج و حون دل درست کردم بدست تو - تن 
ازهمه اطمینان داشتم‌سیردم . ار باب‌های شتر چرانت را ازهما نجاوارد 
کردی! کاش يكث‌موازتن ددی بتن تو بود . هر کس دیگر بمن حیانت 
میکرد انقدر دلم نمیسوخت. ولی‌تو» تو که مرا برادرخودت میدانی ! 
برو. برو از جلومن دورشو ؛ برو تولایق نیستی که باتو حرف بزنم . 
تو تخمهٌ بدر من نیستی » تو را از عرب پیدا کرده بود . برو 
گدامنش بست ٩‏ 

کوهیار_ من‌میدا نستم که‌توهیچو قت تسلیمعر (پا «میشوی‌ودرین 
حنگک بعد از آنکه فتح میکردند سزای همهُما کشتن بود. این بود که 
من‌پا درمیانی کردم تاشاید بتوانم‌برای خویشانم از خلیفه‌امان بگیرم 
وحانشانرا بحرم . 

مازیاد _ جانی که تو بخری من‌مر گه را هزار باد بان ترجیح 
میدهم . زندگی باین ننگک ! بی شرمی را تسا آنجا رسانیده ای که 
میخواهی برای من ازاربا بای شترحرانت‌امان‌بگیری؟ خفه شو ۰ بمن 
بند و تصیحت نده فقط بو : « جون‌شهر از مرا میخواست وترا می 
خواست این کار را کردم » آن وقت باور میکنم . اما تااین اندازه ترا 


صادق هدات ۱۳ 


کوهیار - حر اکه خیانت نکنم ؟ از بچگی ددرم همیشه بو 
توحه‌داشت » جشم‌وجراغش بودی . اس‌خوب. لباس‌خوب » همه‌چیز 
مال تو بود ؛ مرا بچه کنیز 9 15 حانشن اوشدی حق‌مر | 
بایمال کر دی؛ هت سار را اردست من گر فتی به دری‌دادی؛ 
از قدر و منزلت من کاستی . شهر ناز را بپزار گونه حیله بطرف خودت 
کشانیدی . من‌هم با عمداله مکاتمه کردم و برایت امان خواستم بشرط 
اینکه کاغذهای افشین را بمن‌بدهی . 

ماز یار - بیچاره ! بیچاره .. حالاآمده‌ای بااین‌حر فهامرا گول 
برنی ؟ نمیدا نستم که تااین درحه رذل وهمدستاین‌حرودان‌هستی .اما 
حسرت‌حکو مت کو هستان بدلت میماند. | ۳3 وعدءعر بپارا باور ی 
تام شزرو هت | ها رابهتر از همه کس میشناسم.حالا که‌بتواحتیاج 
دار ند ازاین وعده‌ها ریاد میدهند . 

کوهیار - من فقط برای کمك‌بود . 

مازیار - تو تنها خدمتی که میتوانی بکنی اینست که زودتر از 
اینجا بیرون‌بروی تارویت رانبینم . 

هاش ای کر شاو دوگ ایسشت فا هاوا ی بای بات 
چونمن‌میخواستم بامازیارمذا کره‌بکنم . 


کوهیار وعر بها ازدربیرون میروند. 


حسن دسر حسین تبث با لدشر اآب‌بر مبی کندبماز بارمی‌دهداوهم بی‌در نگ‌می گیر دو 
سر هش کش 
سم چرس 
تن بن‌<سین ده هن آهده‌ام دوستا نه‌باشما گفتگه بکنم 1 بادتان 


هست که بیست ودوسال‌پیش‌در بغدادباهم‌ملاقات کردیم ۰ 


۱۱ ماز بار 


مازیاد _ درخانه بزیست فیروزان‌اخترشناس‌بود. 

حسن - بحیی بن‌منصور منجم‌مأمون‌را میگوئید ؟ 

مازیار - این اسم را حلیقه روی او گذاشت و اسمش را بعر بی 
دحا در 

حسن - همانطور که بشماهم محمدمو لی‌امیرا لموّمنین لقبداد. 

ماز یار - من بلق خلیفه افتخاری‌ندارم . 

حسن - این حرفها بکنار , اما خواهش میکنم که مرا بچشم 
دمن نگاه نکنید , من‌فقط وطیفهًخودم راانجام‌دادم ‏ ولی بدانید که 
خلیفه آدم دلرحیمی‌است من میتوانم پیش‌او برای‌شما شفاعت بکنم : 

مازیار - برای من؟ اوه » هر گز بخودتان زحمت ندهید» | گر 
بدست او بیفتم شکی‌نیست که‌مرا خواهد کشت . 

حسن - اینکه اطاق را خلوت کردم برای این بود که خواستم 
باهم حدد کلمه درست حرف بز نیم ۰ 

مازیاد - يك پیاله شراب بخوريم آن‌وقت . 


ماز بار جام خودش را بر کرده مننوشد ۰ حسن‌هم بىا له‌اشرایر شر اب‌مسکند 
و بدور خودش‌نگاه‌هکند. 


حسن - اینجا که کسی ما را نمی‌بیند ؟ 

مازیار - مطمدن باشید " من هم‌بکسی نخواهم گفت که شما 
شراب حوردید ۰ 

حسن بت و به پیم آن بیرمردی که از بغد‌اد ۳ دو د از 
طرف کی‌بود وحکارداشت ؟ 


ماز بار ت کدام بر مرد 6 


صادق‌هدا بت ۱۱۵ 


حسن - قاصدآفشین . 

ماز بار ۳ معصود جیست ِ 

جسن 4 ااگر دمن راستش را 0 6 من دیش جلیقه از 9 
شفاعت میکنم , او آدم خوبی‌است . 

ماز بار تِ بحبال حودت ش ات ات اورده‌ای»و لی‌مناحتیاحجی 
بشفاعت.ش‌خلقه بدارم . 

«سن - حطور احتیاج نداری ؟ 

ماز بار ِ دادوماه ۰ معلوم مشود ۰ 

حسن - می‌بینم که بشاش‌هستی, قاصد افشین‌چه میگفته که تا 
ان دیگر؟ 

ماز داز سذمأه دیگر ؟ 

حسن - بله پسر رین‌طبری شنیده بود . 

۱ ۳ ی 5 

ماز دار ۳ هان معصود شین شفی_ دا ۳0 ان‌است. 

حسن ت ض ۱ نی که ما باهم ر فیق‌هستیم ۱ تومیتوادی بمن‌اطمینان 
اه باشی . یمن دو سمّأ ۵ ۳ شادد بتوانم کمکت بکنم ِ 

ماز بار 3 جه کمکی دمن 9 0 

سین -باهم مشورتبکنيم؛ میدانی که من‌صلاح تر | میخواهم 
اگر توفکری نظرات‌عبر سد ی ‌ من‌هميشه عمرم‌منصف بوده‌ام. 
وا نگپی حق‌دوستی‌را فر او ه‌يکنم. 

مازیاد - حرفمای‌چربه نرم ! 

رم 

یهت - کبان ره ۳۳ از راه راستی و دوسمی سود من 

احتیاحی «مشو رت ۳ تا داشتم ؟ شماالان اسر لشکر رت هستند و 


| گرمحتاح‌باستنطاق‌هم دود دن بطور رسه‌ی استنطاق همشد رد ۰ این ومط 


۲۹ ۷۱ ماز بار 


از راه اردات بود که‌خواستم باهم‌مشورت کرده‌باشيم ۰ | گر راهی بنظر 
شما صواب‌مياید و بدانم بحقاحت‌بشما ایمان‌میاورم . حالا راه‌پیش‌پای 
من بگذارید. میدانید که من اصلا ایرانی هستم و از تسلط عرب دل 
خوشی ندارم فقط برای‌حفظ ظاهراست . البته | گر نقشه‌شماپسندم آمد 
ارروی مىل ان کت میکنم ۱ 

ماز یار - اوه ایرای ! آ نقدرازعر یبا بدت میاید که اسمت را 
هم خزاعی گذاشته‌ای و افتخار میکنی که‌پدرت آزاد کردُقبیلةخزاعه 
بوده ! ازاین ایرانی‌ها زیاده‌ستند » برادرم یکی‌از آنپاست » يك طرف 
آنها که عرب باشد» يايك بشت آنما که مسلمانشده باشد کافیاست که 
تمام رذالت اخلاق عرب‌را بگیر ند . 

ماز بار يك‌جام‌شر اب سرمیکشد . 

حسن پسر حسین - شما به‌محیوس نمیمانید. شادمان‌هستید این 
ازمستی‌نیست حون از ته دل خوشحالید واين بخوبی در صورت شما 
خوانده ممشود . 

ماز بار - حرا که حوشحال نباشم ؟ جون می‌بینم که حویشانم ۱ 
دوستا 5 » بر آدرم » همه‌فا تج وخندان و <ر‌سندند. 

حسن پسر حسین - شوخی‌را کنار بگذار ید ۱ گفتم کهمن‌جدی 
حرف میزنم . | گر نقشه‌ای دارید یاخبری‌داریدمن‌سو گندمیخورم که 
سرشمارابکسی فاش نخواهم کرد. 

مازیار - من خبری‌دارم...۱ گرچه هنوزمعلوم نیست ولی | گر 
سو گند یادمیکنی که‌بکسی نگوئی‌خواهم گفت . 


<سن لسم سین 5 قسم میحورم بهمی<هد ین عمد الله 6 به ور ان. رد 


صادق‌هدا بت ۲۷ ۱ 


دین‌اسللام که برایش شمشیر میز نم به‌امیر المومنین معتصم خلیفه. که 
اسرار ترا به کسی بروز نمیدهم . 

ماژ یار دك جام‌شر اب‌سر هیکند من‌وافشین و بايك باهم عمد کرده 
بودیم که دوات‌را ازعرب پس بگیریم و جهانداری را بخاندان ایرانی 
تقل بکنیم 

حسن پسر حسین - در زمان خلافت معتهم‌این‌پیه‌انرا کردید یا 
بیش‌از آن ؟ 

مازیار - - ا گر درستشر امیخو آهی‌درزمان مأمون‌بودو بر یست 
منجم‌بود که مرا باین کار واداشت . 

حسن‌پسرحسین _ یحیای منجم ! 

مازیاز _ وقتیکه در بغداد بودم يك‌روز طالع مولودخودم داپیش 
او بردم ؛ همینکه دانست من‌پسر کارن و نداد هرمزدشاهزادة تبرستانم 
مرا | کرام کرد ویعه درخلوت‌بمن گفت که جون تواز :زادپادشاهان 
ایرانی » سلطنت ابران شایستهٌ تست. نه این عربپای بیابان گردءومن 
میتوانم و كمك بکنم . 

حسن - جه.کمهکی میتوانست بکند ؟ 

ماز یار - هیچ . او گفت که خلفه ما هون خر آفازت م ستوا و 
است» س من اصطر لاب هی بیدم واز حالات سیارات باو حبر میدهم و 
میگویم: طالع تبرستان باطالع مازیار موافق‌است, هر آینه حکومت 
تبرستان راپاو وا گذار کنی بسیار مباراست, و کارت بالامیگیرد.ولی 
این‌شرطرا پامن کرد که دوباره ابرآن رابکیشو آئین‌پیشین‌بر کردانم 
وفکر عرب و بزادعریرا ریشه کن‌یکنم ۱ 


۱۲۸ ماز بار 


حسن - بزیست‌هم به‌عد خودش وفا کرد ؟ 

مازیار _ او بیمان خودش‌را بجا آورد » وخلیفه مرا شریاری 
تشرتتان هی کرو ام هه ارت هه را وا هه وی ای 
از ایرانیان مکانبه برقرار بود و باهم عهد کرده بودیم که بايك کیش 
زرتشتي را بنام خرم‌دین تجدید بکند » ومن وافشین‌هم بزورشمشیر با 
او کمك بکنیم ؛ وایران‌را دوباره از زیر تاخت وتاز عربها و جهودان 
بیردن بیاودم (يك‌جام‌شراب سرمیکشد) . 

حسن - بس بر ای همین بود که با مك مزد کی‌مذهب مجوسی 
را تبلیغ میکرد وشما مس‌حدها را خرآب‌میکردید و,ا مسلمانان‌جورو 
استخفاف میکردید و آذار اسلامرا ازبین میبردید . 

مازیاد _ آثار اسلام ؟ بیچاره اسلام آثاری از خودش نداشت . 
همهٌمذاهب‌قدیم کمك‌بتر قی‌صنایع کردند*اماعری مخالف‌صنعت‌وتمدن 
بود وروح صنعتی راهر کجارفت کشت . مسجدهایش از ساختمان‌های 
دورةٌ ساسائبان تقلیدشده . تور ی این عر بها بودند که با کین شتر ی 
که داشتند کوشش کردند تا[ ثارایران و فکرایرانی و هستی آن‌را از 
بین ببرند " عربها بودند که‌ازخراب کردن ایوان‌تیسفون عاجزما ندند 
وبضرر خودشان آن را ویران کردندتا آثار با شکوه ایران‌را از بین 
برده باشند" - | گر چه برتر بود که خراب بشود تا بجای پادشاهان 
ساسانی عربموشحور ننشیند . بجای این همه‌حیز‌ها که از بین‌دردندار 
بیا با بای‌سوزان‌عر بستان چه‌برایمان آوردند ؟ یکمشت بستی ورذالت 
یکمغت موهوم و برتوبلا که بزورشمشیر بماتحمیل کر دندا! 


- رجوع شود به دادداشت مره آخر کتاب. 


صادق‌هدا بت ۷ ۷ 


حسن - من شنیده بودم که‌تو بدین پدرا نت خیلیدلبستگی‌داری 
اما نمیدانستم که تااین اندازه‌است . ولی ازموضوع خارح‌نشویم» شما 
گفتید که دوماهو نیمد ۳ معلو م‌میشود. ( بك جامشر ابر میکند بدست‌ماز بار 
میدهد واوسر‌میکشد.) 

ماز بار - من بعول‌شماهااعتماد نمیکنم ۱ یکباردیگر هم قسم بحور 
که بکسی نخواهی گفت. 

حسن - بهمان قر آن ودینی که‌برایش شمشیرمیز نم؛ بسر خلیفه 
قسم اگر بکسی بروزیدهم. 

مازیار - فاصد افشین برایمپیام آورده دو د که‌روز جشن‌مهر گان 
خلیقه و یسرهایش‌درخانه افشین مم‌مان‌هستند وحون ابران‌دراینروراز 
دست ضحالك دیوتازی آزادشد» درهمین‌روز قراراست که خلیفه معتصمو 
پسرهایش رابکشند وایران دوباره بدست خودمان پیفتد . 


حسن بلند میشودییالهٌدیگری شراب‌میر یزد و گردی‌از کمرشالش‌در آورده‌در 
بباله‌مییاشدو به‌ماز بار میدهد. ماز بار آ ن‌رامیگیرد»می نوشدوروی‌سکو در از مبکشد.حسن 
دم‌درر فته صدامیز ندسه‌نفرعرب‌وارد اطاق‌میشوند . 


حسن‌بهر بها_ دست‌وپای این مردرا محکم به بمدید و مو کل او 
باشید 6 فر دا نطرف خر اسان حر کت خواهیم کرد که سس از دیدن 
عداله طاهر آزرا‌ریبطرف‌سامره‌مسافرت کنیم. (پس از کمی سکوت)حالا 
مواطب باشید کسی داحل‌اینحانشود؛ مت رنه ۳ 


حسن ازدر بیرون‌میرود » عربپا مشغول‌بستن مازبارهستند. 


بر ده مبافتد 


بِ 
۳ 
درشپرسامره‌اطاق‌محسی قنذاشت که طرف‌چب آن بك‌پنجر ه مستطمل تور را 
مبله‌های کلفت آ هنی و ازیشت آن | سمان تما بان است. بك‌در | هنکوبز مخت‌دارد. سك 
کوزءآب ك کاسه کلی ومقداری‌کاه گوشهز ندانر بخته. 


خورزاد بدمسله ۱ هنی بنجر هسو هان‌هیکشدو کیا نوش‌روی‌تل کاه‌چمساتمهز ده. 


خورزاد - ازشر این ممله سوم‌هم رد شدم . حالا مسی بیعی 
يكث‌مشت بز ناد هره | را هف بائین میر یزد " هیچکس نمیفممد,خوب 
تلکه‌بندی وایستاده . تو گمان میکنی يك‌نفر آدم‌میتوانداز آن‌بگذرد؟ 

کیانوش-الان اور امیآور ند,زودباش‌میلهٌچپارمر اهم‌سوهان کن؛ 

خورزاد - حواست برت است » پس‌دیسمان‌رابه کجا به‌بندند؟ 
بایدسرطناب‌را باین‌میله‌ببندند تابتوانداز آن‌پائین برود ۰ 

کیانوش-تو گمان‌میکنی ماز یارمیتوا ندازاین‌بنجره بگذرو؟ 

خورزاد - من‌هم شثد ارم ۰ 

کیانوش - ۰ ندیدی‌حه شا نه‌های‌بنی‌دار د؟ 

خورزاه -نه من اوراندیدم. آیاسو ارفیلر نگ کرده بو د؟ 

کیانوش - نه‌خودش حاضر نشده بود , اورا روی‌استر احت 
سوار کرده‌بودند»من نمیتواستم نگاه‌بکنم که باین شاهراده ایرانی 
وزنهای خانواده‌اش‌عربهای بست بابرهنه فحش ودشنام میداد وتف 


۳- 


صادق هدات ۱۸ ۱۲ 


برو یشان میا:داختندو برایشان کف‌میزد ند وشعر مسخره می‌خواندند. 

خورزاد- حالا مار دار کجاست ؟ 

کیانوش - دیش معنصم ات , افشین را در حصورش با مازبار 
رویرو واستنطاق میکنند. 

خورزاد - آیا قاصد افشین بدست عربها افتاد و با کس دیگر 
خبر آورد؟ | گرهیچ کدام ازاینپا بودیس خلیفه از کجافهمید که‌افشین 
میحو استه اورا بکشد؟ 

کیانوش - خودمازیار اقر ار کرد . 

خورزاد_خودمازیار؟ 

کیانوش - نمیدانم ۱ ع,داله طاهر و با حسن اور ا مست کر دند ۱ 
بعد قسم خوردند که اسرار اورا نگویند واز او اقرار گرفتند . باضافه 
کاغذهائی را که افشین برای اوفرستاده بودییدا کردند . 

خودزاد- با وحوداینکه فسم خورده بودسراورا فاش کرد؟ 

کیانوش 0 عر بماهمه کارهایشان روی حیانت‌و نامردی‌است. 

خورزاد_ حطوزخبر را باین زودی رسانید؟ 

کیانوش - بتودط کموترخررا نوشت برای خلیفه فرستاد.روز 
حشن مر گان بود. خلیفه ویسرانش درخانه افشین مم‌مان بودند وبنا 
بود که صد نهر ازعءلامان افشین ازیشت پرده‌ها بر یز ندو خلیفه رابکشند. 
و لی او بیش ازاینکه نقشه افشتر عملی دشود اه | تک وامروز 
ار ان اه مر و 

خورزاد همین سردار ایرانی بود 4-5 دشمنان بزرگی حلفه 
کر کر ایا سا تشه اور وان وا شوت بدا 


و ناتیس را اعیر کرد حالا اورا اینجور باداش میدهند ! 


۱۳ ماز بار 


کیانوش - تا ابرانیان باشند که حانفشانی برای عرب نکنند ؛ 
همین کوهیار پرادرمار یار نود ۵5 درادرش را تسلیم ع.د ال طاهر 
کرد. شنیدم اورا هم عربها کشتند. 

خورزاد نه , او را شپربار دسر مسمغان بحو نحواهی هار یار 
کشت . 

کیانوش - دیگر هیچ نقطهٌ ایران از کثافت عرب ایمن نماند ! 
تمام‌دار ائی‌مازیارراچا پیدند؛قصرش را آ تش‌زد ندوه رحه‌دختر در تبرستان 
ود هراس رن یشان قسعت کرو رها مس سردا 
رومی‌نمود که برای خلیفه آورد ندو اورا برددرحرم خودش؟ کرد آفرید 
خواهرماز یار را هم برای خلیفه بردند وخواهرهای ی زا و 
کرده‌های عرت دادند. 

و رزاد کاس کلیرانشان میدهد مین این کاسه‌ای است که ناتیس 
سرداررومی را توی آن غذا میدادند وسرسه روز از کثافت اینجا طاقت 
نیاورد ومرد» اما موسی‌بن‌حریش که با زن خلیفه خوابیده بود واو دا 
درهمین زئدان انداخته بودند یادت هست. پعد از یکماه گردنش راتبر 
نمیزد ! 

کیانوش_ تورومی وابرانی را می‌داری‌بیش‌این عردهای کثیف 
شمان هر هی قافتا با هی 37 

خورزاد مازیار را بعد از استنطاق در همین زندان میا ندارند 
با دراطاق مقابل میبر دد ؟ 

کیانوش - درهمین‌حا. مگرشادان نگفت؟ و لی | گر فرارنکند 
زیاداینجا نمیماند" حون خلفه حکم کرده شهر را بت یمد ندو آمشب 


۳۹ ۳ 
اورا شمع اجین تک 3 و را تار با نه دورشهر ۸ کرد نند ۱ 


صادق هدا دت ۳«.( ۷۱ 


خو دز اد من شنیده‌ام او را زنده آتش هی نند » (# میگفت 
زیر تاذیانه اورا میکشند. 

کیانوش - هرحه و ازاین عربهای دست درنده 3 

خورزاد_ آیا نمیشود او را اد در محفید<ات‌داد؟ میدای این 
زندان بدستور بز پست ساجته آبد واواین بیش دی‌ی زا ورد ودرمحفی 
برای حمین روری قرت رکه ۰ 

کیانوش ِ درمخفی که ازسر دابه بحندق‌راه دارد در رورروشن 
که نمیشود وبرای عروب هم اورا میبر ند . 

خورزاد. و ی حطور از اینجا ( اشاره به‌ینجره ( بماتین <واهد 
رفت ؟ درصورتی که بیشتر از سی گز تازمین فاصله دارده آن پائین هم 
کنده است ۳5 حودش را برت‌بکند <و اهد مرد؛ بعلاوه آ نجا( اشار ۰) 
۳۰ حندق رویباروهمیشه مج تفرعرن دیده با نی‌میکنند. 

کیانوش میرود جلوپنجره - لابدشادان‌پیش‌بینی همه اینپارا کرده 
بءعن گفت وقت‌فراریکی ازما آنجا دواس آن بائین نگه میدارد یکی 
برای خودش و یکی برای مازیار ودر باروهم بجایءرب‌پادبان ایرانی 
کداشتهه: ۱ کر حه غری امش هاهستق اما حمقتته ودهیقوی کولغان 
زد. همین‌شادان که رئیس دیوان‌حراح‌مازیار بوده‌دورور است خودش را 
رخا نان حاسعه کرد است: 

خورزاد بیاتر اسسنند ‏ خودت‌را کناربکش. 

کیانوش _ اوه»اوه... بسین کلاغماحطور دور نعش بايك‌و نائیس 
آنجاسردار پروازمیکنند ... چه ترسناك است . سر آنها بطرف‌هم خم 


سد و . معل ات وه باهم‌مشورت 1 / 


۲ ۱ ماد یا؛ 


۳ 


خورزای ابا را فراشود کرد انفاي ای: استکه سالبا سردا 
بما ند و دشمنان خلیفه عبرت بگیرند. این بزر گترین‌فتح‌خلیفهاست. 

کیانوش - دیگر خلیفه دریوست خودش نمیگنجد بخصوص که 
درمازیار هم طفر دافت . 

خورزاد دیدی رحه افتضاح‌با يك‌را وارد فا هون فد ؟ 

کیانوش - این‌عر بهایدزد گردنه گر تازه به بو ل وزوررسیدهاد 
ومیخواهند رنگوروی عدل وداد به‌یستمم‌ای خودشان بدهند .و بدتر 
از همه‌ایر انممایر ایافکار بست | نهافاسنه مینافند و ۳ رابر ضدخودمان 
علم می کنند ۱ 

خورزاد ایراسان آدان زند گی ۰ دمدن و راه حبانداری را 
به عریپا آموختند و آنها اینطور باما رفتارمی‌کنند ! 

کیانوش - انگار صدای با آمد ملعفت پاش . 

خورزاد این زربر است که آنجا کشيك میکشد تا | گر کسی 
سررسید دما جر بدهد . 

مجاس دوم 

مدای شه شا نک تقو اوه ک ای هو تفر اقا نوا پوت میک وق 
پسررین باعباوچپی ا کال بسته واردمیشود . 

پسرربن آیا زندان حاضراست؟اینجا برای مازیاراست ؟ 

خورزاد و کیانوش تعظیم میکنند . 

پسرربن_ شماها نگپیان اینجا هستید » باید یشت دد کشيك 
ندهید ‏ امر له است که یچ کس حق وود باین رندان راندارد و 


۱ حیزی خواست بدون احازه باو بدهید . 


صادق هدایت ۵ ۱۲ 


خورراد و کیانوش‌دو باره‌تعظيم‌میکنند» دسرردن از در سرون‌مرود .دو نفر عربت 
سر ور دنجنده ماز بارر| کت بسته‌بالباسژ نده‌وصورت خاله | لود می آ ور ند وروی تل گاه 
-انداز ند ومیروند. کبانوش‌دررا می‌نندد. خورزاد حلوماز یار میر ود. 


کیانوش - و بده » دورشد ند ۰ 

خورزاد به مازبار - این مرد راه‌یشناحتید ؟ 

مازیاد - دبیر خودم بو اما به چه مناسبت اورارئیس قراولان 
کردهاند؟ 

خورزاد اول اورا حزو دبیران خلیفه بردند و لی بعد کهدید زد 
مایه‌ای ندازد » این کاررا باووا گذار کردند ۱ 

ماز پار _ خودم میدانستم که حیزی بارش نیست. 

خودزاد_ خوش‌هم اقرار کرده بود که کاغذها دا از پیش خود 
انشاء نمیکرده وفقط حوابی‌را که‌شما بزبان خودتان‌مینوشتیداو بعربی 
در <مه #9 ده است . 

کیانوش - اماحالا کارش‌خوب بالا گر فته ! 

ماز بار - این مردجون‌میدانست کهمن‌ازعرب وحم‌ودیدم‌میاً ید؛ 
<ودشر آمسیحی بمن‌معر و و 9 دتااینگههمهاسر ار مر ابدشمنا نم بفر و شد؛ 

کیانوش _ تا حالا سه بار مدعب عوای کرو اول‌حپود بوده ؛ 
بعدء,سو ی‌شده وحالا مسلمان‌شدوو خلیفه اسم‌اورا علی‌بن‌ر بن گذاشته 
و ای مدهب اصلیش بول وجاه‌طلیی 

خورزاد این مرد از جاسوسان خلیفه بود , و همین آدم بود 
که همه اخبار ز 0 شما دا برای عد ال طاهر میفرستاد و خلیفه بر 
خلاف‌عادت که‌همهابرانیان خائن‌را میکشت. این مردرابجایابوعاءر 
غمام‌ت رگ خودش‌دگیس گزمةً شهر کرده . 

ماز یار - چونکه عر با وجرودها ازيك نادند . 


۷۱۲۹ ماز بار 


کبانوش ۳۹ علی‌بن ردن در اینید] م۵ کاره ات و دالای حرش 


وِ حرف ردن باشٌما ر ندارد 4 و لی ما ددسدو ز فادان سا ادن ردان 
خورزاد- رث فسات دز دمرل همه میله‌هامیر یزد. 
مازیار _ حطور مگر شادان اینجاست . 
کیانوش اسم حودس ۳ ابو عمید گذاشته و در ترلاک ملارمان 
خلمفه در امده تاشاید بمو اند وسابل ور ارشمار | راهم کند ۱ 
خورزاد- شا دد همین الان براید ! ما حشم براه او هسمیم .۰ 
مىدا ثبد ِ ازهممن جر ه ۱ اشار ه ( بأئین‌میر وید 4 این‌ممله‌های اهنی را 
هي «مدمد ۱ برای رت 6 عار ده سرحایش است ۰ 
ماز بار 9 حوردن رده : 
خورزاد دستپای ماز بارر! بازمی‌کندو کیانوش کاسة گلیرا از کوزهاب‌می کند 
بر ای‌ماز بار می | ورد. و لی‌درهممنء قت فر بادو همممه از یائین بجر ه بلند می‌شود که 
دسمدحجمعی مخوانند ‌ 
قد خض الفیل کعاداته. ‏ لجیل حیلان خراسان 
والفمل لاتخضصب اعضاوه الا لدی‌شان من‌الشان 
کیانوش ب بارحه شده؟ گوبا مردم ور وه نم 
خورزاد- موادت رفته؟ اف همان تست قراس 45 بر ای با مك 
هیحوا ند ند . 


کانوش مسر ود دم‌ینجر ه ار مسکند ۰ 


صادق‌هدا بت ۱۳۷ 


خودزاه - بباترا نبینند » بیا کثار . 

کیانوش - این زن وبچةٌ ناتیس سردار دومی و گویا خویشان 
ار هت که ی هه اه دا ند 
بك‌فیل رن کرده هم با آنپاست . 

صدای همپمه | هستد دورمیشود . 

خورزاد - من میروم سرو گوش آب بدهم ۰ بهبینم حه حبر است 

(از در بیردن میرود) 
مجلس سوم ِ 

کیانوش - این همان فیل است که بايك را با ان وارد سامره 
3 واین عربپای دست دزدبرایش عر خواند‌ندو کف ردند . 

ماز یار - چونکه خودمان فابل نیستیم . 

کیانوش - من حر آت نمیکنم از پنجره به بیرون نگاه‌بکنم ۱ 
آنجا در کنیسةٌ بابك نعش بايك‌وناتیس که‌قیر گر فته‌اند سردار آویزان 
است و يك‌دسته کلاغ دور آ نا "۳ واز میکند . 

ماز یار - آنبا را قیر گرفته‌اند؟ 

کیانوش - بله ؛ برای اینکه مردء آ نبا سردار بماند و مسردم 
عمرت 1 4 اوه گمان هت عر بپای ندیه بدید باین دودی از 
افتخارات خودشان دست میکشند. از کفتارهم قبشتامر وگ شکست:دومو 
با بك از 0 فتحهای‌معتصم است» 9 را بدست! فشی‌شکست‌داد 
حالا خود افشین را دستگر کرد ! 

مازیار _ افشی‌بیچاره اژبس که جاه طلب‌بود ندانست‌چهبکند. 
همدستان خودش را تسلیم خلیفه کردبامید اینکه‌حا کم خراسان‌بشود 
وحالاخودش‌هم گرفتار شد . 


۸ ۷۲ ۱ ماز بار 


هید دنل اورا <4 حور گشتند ؟ 
ماز بار ۳ سرش ر در ید دد و دمش را که تکه کردند و در دوست 
9 کشید ند ۱ 
کیانوش تَ بله رو ب-روی معهم بكث دست او را که بر دد ند ۱ 
دست فا را حون بازویرش زد و برودش ۳ 31 ۰ معتسم از اویر سید : 
ی و حر | این کار را کردی؟ جو ان داد در اغن اینکه‌چون ‌خون از 
مه ۲ ۳ ی ِ ۰ ک 1 
را ملد را ی او وت دام زرد ده وود او 2 نی ی یا 
ماز دار بابك بك ذفر مر دیود ل بكفرایرانی پاكبود.هیچ کس 
بقدر او بستی عر دا را ذممدانست 1 
مجلس چپارم 
خورزاد وارد مشود 
خورزاد ندمار با ۳۳ با و شا مات وه بأث رن وقیر ابر ایدم 
زندان آمده و سراغ شمارا میگیرد. پاش زخم‌است واز من خواهش 
کرد که بشمابگويم اسمش‌شر نازاست . 
7 ۰ فد ۰ 
خورزاد ‌- بله ۱ شی نت (۸ار ان موه وازبس که التماس 
ک اورا آورده‌امدراطاق خودم . 


ماز بار تِ ایا میتوام اور | به بیمم ِ 


خورزاد - تنها يك‌راه دارد که عبایم را کول‌یکد وحبی! گال 


۳ رجوع‌شود دیا دداشت نمره۵ آخر کتاب. 


صادق‌هدات ۲ ۱ 


بیندد ‏ آن‌وقت زریراورا باینجا راهنمائی میکند . 

مازیاد - دراین صورت ممکن‌است که من لباس شمارا پیوشم و 
بروم اودا به‌بینم ؟ 

خورزاد -نه» این کار مشکل است‌شمارا میشناسند ۰ | کرممکن 
بود لازم نداشتیم که میله‌های آهنین راسوهان بکنیم. اینجا مطمئن‌تر 
است. همین الان اورامیفرستم. (خورزاد ازدربیردن میر 1 


مجلس پنجم 
مازیاد بالبخندبه کیانوش - آخرش به ادرویم ریدم ! 
کیانوش - حطور ؟ 
مازیار - - میخواستم پیش‌از مر گم اورا ببینم . 
کیانوش - ولی شبه ‏ همه‌وسایل‌فر ار فراهم‌است! 
مازیار _ من بدون‌او» نه. نميتوانم فراربکنم . 
کیانوش - باهم فرار کنید , فرار دادن او آسانتراز فراد دادن 


مامت ۲ 


مازیار - | گر ممکن باشد. ا گر بشود چه‌ازاین بهتر . . راست 

است حالا حس ِ# م که نبروی تازه‌ای درتنم پیدا شده . بسوی أآتش 
قسما؟ ربیست‌سوار از جان کته داشتم همین‌جا خلیفه را بجای‌با بك 

بدار می آویختم ۱ 

کیانوش - گمان میکنم بیش از اینها لشکر دد زیر فرما نتان 
خواهد امد . 

ماز یار دبوانه‌وار دستهایش‌را تکان میدهد- خردبکنم , از هم بپاشم ؛ 
بشکنم ۰ تمام اين کثافتپای سامی دادود بریزم به تبرستان بر گردم... 


۰ ۱۳ ماز بار 


نه . هوای‌اینجا قابل‌تنفس نیست : ازنفس تازیها سنگین‌شده. جر کین 


هن 


شده ۰ رک آیا را باید شست ؛ در حون شست و حون با ك انتقام 


میحو اهد ۰ م ید ۰ ۵ 


مجلس ششم 


شهر ناز باعبا وچپی| کال و اردمیشود. کیانوش‌ازدربیرون‌میرود . 

مازیار جلومیرود - شهرناز , آیا توهستی؟.. خواب نمی‌بینم ؟.. 
راست‌است ؛ مهمکن است؟ حرا باین‌دیری.. آن‌هم‌در اینجا ٩‏ آوه بارهم 
بزند گی دلبستگی پیدا میکام , چه‌سخت است تومر گه مراسخت‌تر 
و 

شرب ناز - شادا زا قح اور ات وه من در شهر 
ویلانم» پرسان برسان آمدم گفتند که درز ندانی . 

مازیار - این توبر اختراع عرب‌را دور بینداز. 

شپر ناز - این‌را خورراد بمن‌داد ۰ 

شپرناز عباوچبی| کالرادور مبانداز دلباس‌ساد#سف‌ددارد. 

مازیار - بیااینجاروی اه پپلوی‌هم بنشينيم , جرا این‌قدررنگت 
پریده» لاغروپژمرده‌شده‌ای؟ نه» من نباید این پرسش‌دا بکنم (بهلویهم 

شمهر ناز - دوماهو بیم اوه از آن‌وقتی که ازهم حدا| شدیم 45 
من خوات وحخورالك ندازم. کفش بپایم 0 میکند , یثوز بی‌مر | 
بسوی زمین اد م مثلاینست کهجانوری‌جنگا لش را بدوشم رو 
برده ۰۰۰شبها دررختخواب گریهمیکنم . بهرجانگاه میکنم تهی‌است؛ 
مردم بنظرم دیو واژدها میآیند. ۰ «دیروزبودماهویه خواهر بزر گت‌را 


صادق‌هدا بت ۱۳۸ 


دیدم که دستهایش داازیشت بسته بودند ويك‌عرن باوسیلی‌زد. 

مازیار - شمر ناز.من الان‌قوه‌ای‌درخودم حس میکنم که‌میتوانم 
انتقام‌هفت پشت خودم‌را ازاین عربیای بی‌سروپا بگیرم» دیدار تو بمن 
شهامت میدهد . 

شهر ناز - بزر گترین آدزوی‌من‌این‌بود که نزديك‌تو بمیرم . 

ماز یار - از مر گی حرف برن » باهم فرارخواهیم کرد.همة 
وسایل‌فر اررا شادان‌درست کرده. آن‌وقت باهم‌میرویمبه‌تبرستان,زند کی 
دشر یر | از سر تو میگیریم. ۰۰ | گرچه‌این امیدخیلی‌دور و نامعلوم است 
ولی‌حالا دنیا دردست من‌است » جون‌ترا دارم . 

شیر ناز - بازهم بگو بگذار صدایت را بشنوم. نت که دوستم 
داری . صدای‌تو ازهرسازی بگوشم دلنوازتراست۰ 

ماز بار - من همیشه‌تر | دوست‌داشتم , از همان دقعة اول که ثرا 
دیدم » آن‌لبخند فریینده‌ات. » کی است که درحشمهایت نگاه بکند 
و ترا دوست دداشته باشد ؟... به , احتیاحی بگفتن ندارم درتر آنست 
که‌حرف‌نزنم. چون زبان آدمیزاد ناقص‌است؛ حس میکنم که‌نمیتوانم 
فکر و احساسات <ودمر | برایت‌شر حبدهم ۱ و <ودتهم مد | نی » با ید 
بدانی کد درحاموشی بهترمیتوانم داروحت حرف بز ام و رف اسر ار وحود 
یکدیگر درحاموشیب‌ترميتوانيم پی ببربم؛ آیاهمچین‌نیست؟ 

شربر ناز _ سردم شده ۰ نرديك تر ... دستم را و دستهايم 
بخ‌زده. .. 

ماز بار هراسان_جرا؛ جر امیلرزی 1 حرارنکت این‌طور در یده ؟ 
هان؟مگر باحوشی؟. 

شهر ناز انگشتر خودشر اباو نشان‌میدهد.ماز باردست اور امیگیر دنگاه‌مکند. 


۱۳۷ ماز بار 

ماز یار - این‌چیست؟هان,چه کار کردی؟ زمر خوردی؟ 

شرپر ناز _ من‌شنيدم که آمشب تراخواهند کشت ؛ بدرم و مادزم 
را حلوم کشتند » ولی دز اف کی هش دهاش درویلانی و 
سر گردانی گذشت... من‌همیشه بدبخت بودم... امادیگر یارای دیدن 
کشتن ترانداشتم... حالا که‌تر ادیدم‌خوشبختم وخواستم این‌خوشبختی 
را برای خودم‌نگهدارم... خوشبخت میه‌یرم... مازیار ‏ توی چشم‌پایم 
ناهیک انا بارونی هارمه نف توارشی ان هرمز اد بودی:: 
ترا نشناختند , ازروزی که بمن‌عشق خودت‌دا ابراز کردی‌زند گی‌من 
بکلی عوض‌شد...حالاميفممم که‌چتدر دیوانه بوده‌ام...ديوانةٌ توبودم 
ده نمیتوانستم بدبختی تراببینم»۰. انعر بهای‌بست‌بی‌پدرومادراز ازار 
وشکنجهٌ بزر گان کیف میبر ند. . بگوببینم اقلا در دنیای‌دیگر: آیا بتو 
می‌بیو ندم؟ بگو آباروان‌مادر آن‌دنیا «پم‌میرسد. ۰۰ ایا این همه دردهائی 
که کشیده‌ام نست و نابود میشوو؟ 1 ۳ 

مازیار _ این‌چه زهری‌بود *چه‌خوردی؟...چراپرت میگوئی؟ 

شهر ناز _ این باقی همان گردی است که سیمرو در خورا کت 
ریخت ومن آن دابرای چنین‌روزی کش‌رفتم»هميشه زیر نگین‌انگشترم 
این زهرراداشتم. ۰ .تا | گر بدست‌عربها بیفتم خودم را بکشم. .وحالا 
که خوشبحتيم کامل شد..۰. ترا دیدم... و ( حر کت دست‌ازروی 
قاتا 

هاز یار اورابغل‌میزند - حرا این کاردا کردی»جرا؟ شپر ناز ... 
تاره 


شهر نازرا بیهوش‌رویز مین مبگذار دو بحال و حشت‌زده بلندمیشود . دست‌شهر ناز 
رابلندمیکنددو بارهء‌ول میکندبز مین میافتد. میر و ددم‌پنجر هدستش رابه‌میلة آ هنی‌میگیر د 
به‌بیرون‌نگاه‌می‌کند.هوای سرون‌تار مك وسرخ‌رنگ شده؟؛ ماز باربه آ هنك سازی که 
شپر ناز درمیکده‌براش زده‌بو دسوت‌مر ند» بعدد بو انهو ار فهقه میخندد. 


درزندان بازمیشود . شادان بالبای عربی وارد میشود » نگاهی به ماژزبار 
میکند. جلونش شپرنازمیآبد , باتمجب بعقب میرود . 

شادان - اوه .. شهرناز. اینجا چه میکرده ؟ جرا مرده؟ کی‌او 
را کشته؟. . 

شادان به مازبار- شهر یار . 

ماز بار آ هسته برمبگردد وباورك نگاه میکند. 

شادان - وفت را تباید ازدست داد ؛ این ریسمان لین هم حنجر 
ی عبای خود رسمان وخنجری‌در آورده جلو اومیگذارد) بمیمید همه وسابل 
فراهم است. سه‌تاازاین میله‌ها سوهان‌شده. بگذارید آنرا خودم درست 
بکنم (میرود جلوپنجره بچالاکی مشت میزند سه میلة‌آهنی پائین ميافند . بسد 
سرطناب را به میلةٌ چپارمی محکم گره میزند و باقی طناب را از پنجره بیرون 
مباندازد) سینید. کامالا محکم شده» همین الان این سمان را 3 
میروید » درخندق, درده قدمی آنجا دست حب اس سفیدی بسته شده 
وحورزاد باسان زندان در آ نحاست عم بشمامیدهد, آن را بدوش می- 
اندازید واس را میتازید دیگر کارتان نباشد , راه را خورزاد بلداست. 
کناد بارومن باچند نفردیگر بشما میرسیم وباهم میرویم . 

ماز بارقپقه میخندد . 

شادان - آیا منتظرجه هستید ؟ حرابمن ا تون ان هیکنید ٩‏ 
زود باشید. من بیش از ایذپا بشما امیدوارم.. فرار کنید.. انتقام بايك 
قنور نگذشته: و آهر خووت رانمیخواهی ازدست این‌مرد کهشتر حران 
برهانی؟ چرامیخندی؟ هان؟.. انتقام شهر نازرا نمیخواهی‌بگیری؟هیچ 
میدانی که امشب ترابااففین خواهند کشت ؟ جرا حر کتی نمیکنی؟ 

ری ۳ 


۱۳ ماز بار 


آزادی. ۰ آزادی ایران‌یس کجاست؟ میحو اهی‌خودت رایکشتن بدهی؟ 
فرار کن... باید فران که 

ها یار باخورش میخنده - فرار کنم ؟ حرا فرار کنم ؟ حالا که ماه 
بالا آمده؟۰۰۰شهر نازلیاس سفید پوشیده درایوان جنگ میز ند. . کجا 
فرار کنم ؟ 

شادان - زود باشید می‌بینید باید اسقام خودتان‌را اداین‌عر بها 
بگیرید؟ صدای این وحشی‌ها را میشنوید؟ 

مازیار - چه سازقشنگی میز ند!...شهر نازهیچوقت باین خوبی 
ازده بود..۰ من امروز خسته شده‌ام ۰۰۰ همه‌اش روی بارو ۰ زیر آفتان 
عرق میر بحتم و لشکر سان میدیدم . ۱ 

شادان - مازیار... آیا دیوانه شده ای ؟ تونباید دیوانه بغوی 
(بازوهای او را گرفته در چشمش نگاه میکند) اوه ؛ چه بدبحتی ! 

مازیاد - مپتان‌بالا آمده. باران چمن‌هارا شسته, آ نجادرجنگل 
زیردرختها حه قشنگ‌است (قبقه .خنده). این هوای بارانی»هوای‌نمنالك 
تبرستان که همه حیز را از بشت برده و بخار نشان میدهد... سبزه... 
درخت..۰ بزن » توچنگ بزن... دیگر من چه میخواهم ؟ مپتاب... 
شراب... دلدار... (قبقه‌میخندد) . 

شادان ازخشم پایش‌دا بزمین می کوبد. صدای پا می آ بد. دررابشدت‌میز نند. 

شادان خنجررا مبدهد بدست مازیار- اقلا ازخودت دفاع بکن 1 


بعد شادان ازپنجره جسته طناب را میگیرد وپائین میرود . 


مجلس شختم 
دربازمیشود . علی بن ربن طبری باسه نفرعرب نیزه بدست وارد می شوند . 
صدای هیاهو وجنجال ازبیرون شنيده میشود که هلهله می کنند و تشت می‌زنند و 
میخوانند : 


ود حضب‌الفیل کعاداته لجیل جلان خراسان, 

والفیل لاتخض اعضاژه الالذی‌شان من الشان. 

علی بند ان جلو مش شپرنازمیرود_ هأن» شهرناز. شهر نازاینجاست ! 
میخواستی ازدست من فرار کنی (قبقه میخندد بعد میرود دم پنجره) اوه... 
اوه ... میله‌های پنجره راهم برداشته‌اند !.. 

مازبار با آستین چشم خودش را پاك میکند . 

ماز یاربرت _ اوه.. حه تاريك است... تاديك شده, يك‌برده‌حلو 
جشهم را گرفته . جیزی را نمی‌بینم . 


صدای همپمه بیرون خیلی بلند میشود . تشت میزنند هلهله میکنند,علی‌بن 
ربن یخهٌ مازباررا میگیرد. مازبارهم خنجررا ازیشت به شانةٌ اوميزند. مازبارقهةه 


م‌جمدد .۰ 


عربها میر بزند ومازباررا میگیر ند . 
در ده مبافتد ۰ 


۱۳6 


یادداشت ۱ 

آفررینگان نام نسکی ازاوستااس ت که درهنگا مگاهنبار بر ای‌شگون‌میخوانند. 
در کتاب صد درنثردرسیزدهم ص ۱۲ چاپ بمبنّی می‌نویسد : 

«(۱) اینکه روان بدرومادران وخویشان نیکوباید داشتن(۲) و 
چوت روزایشان باشد » جهد باید کردن تایزشن باشد و میزد ودرون و 
آفرینگان بکنند . 

«(۳) حه‌دردین پیداست که غز گاه که روزاشان باشد نه هز‌ارو 
نه صد ونود ونه فروهراشوان باخویش آورند و بخانةً خویش آیند ‏ 
مانندآنکه بخانهٌ خویشتن شود و گروهی را بمهمانی برد. (8) وحون 
درون ومیزد ه آفرینگان کویندآن گروه شاد شود و آفرین کنند آن 
خانه را و کدخدا را و کدبانورا و کسانی را که در آن خانه باشند. 

«(و) اما | ورشتند و درون ویزشن و آفرینگان نکنند از بامداد 
تاهنگام فیک | اسر دمانند وامید میدار ند کد مگرمارا باددار ند.(٩)‏ 
پس ا گر نیاورند , روان از آنجا بر گردند وتیززتر بر بالاشو ندوبگویند 
ای داداراورمزد ایشان نمیدانند که همحنین ماایشان بدین‌حپان‌هیماید 
آمدنو کسی‌رادر آن‌جمان‌رها ی نو آهنددادن, (۷) آورا بدرون ومیزد 
و آفرینگان کر فه حاحت‌استنه آنکه مارا بدان‌حاحت‌است. (۸)ولیکن 
| گرایشان‌روز گارمانگاه‌داشتندی‌ما گونه گونه‌بلاهاازوی‌بگردانیدیمی 
ولیکن حون روز گارما نگه نداشتندی مایاری این خانه تتوان آمدن. 

ی 


صادق هدات ۱۳۷ 


)٩(‏ این مایه بگویند ودژم میگردند واز آنجا بشو ند.» 

همچنین رجوع شود بصفحهُ ۸ درسی وهفتم . صفحه ۳۹ درچپل وهفتم 
صفحهءع ۵ درهفتاد وهشتم. بندهش ص۱۲4 قسمت ۵۱ بندهش ص ۱۱۱ قسمت ۹۳. 
ونیزرجوع شود به کتاب «لیرنگستان» صفحةً ۳۳. 

یادداشت ۲ 

مهر گان- «نام دوزشا نزدهم ازهرماه و نام ماه هفتم‌ازسال شمسی 
باشد» ۰ ۰ ونزد فارسیان بعدازجشن وعید‌نوروز که‌روزاول آمدن آفتان 
است ببرج حمل ازاین بزر گترجشنی نمیباشد . و همچنانکه نوروزرا 
عامه وخاصه میباشد مر گان را نیزعامه وخاصه‌هست‌وتاشش‌روزتنظيم 
این <شن کنند۰ ابتداازروزشا نزدهم و آن رامپر گانعامه‌خوانندوانتها 
روزبیست ویکمو آن‌را مپر گان‌خاصه‌خوانند. گویند که خدای زمن‌ر| 
دراین روز گسترانید واجساددا دراین‌روزهحل ومقرارواح گرزانید؛ و 
دراین روزمالاکه‌پاری‌ومدد کاری کاو2 آهنگر کردندوفر یدون درایتروز 
بر تحت‌بادشاهی نشست ودراین روزصحداك را گر فته‌بکوه‌دماو تدفرستاد 
که در بند کنند . ومردمان سیب این مقدهه حشنی عظیم کردند وعبد 
نمودند ... و گویند اردشیر بابکان تاجی که بر آن صورت آفتان نقش 
9 بودند دراین روزبرسرنهاد و بعد ازاویادشاهان عجم بیزدر این‌روز 
همچنان تاجی برسراولاد خود نهادندی» 6۰۰" 

«چون کاوه( کابی) بر بیوراسپاژدها(ضحا) بشوریدواورا بتاراند 
ومردمرا بطاعت فر یذون‌خواند» مردم‌همینکه خروح‌فر یذون‌را به‌نیدند 

شادی کردند. گو یند دراین روزفرشتگان برای یاری فریدون بزمین 

ا وان امن 


۱۳۸ ماز بار 


۰ ۰ ۱ 
۶ر ود أ مددد 5 له مب تعطیم مپر گان اوق ۳ 4 


2 همینکه فریدون از کار ضحالد بیرداخت و اورا دمن بهاد و بز ندان 
۱ ۷۳ ۲1 ۳ : ۳ 

ورد باروزمپر مو اقق‌شد ومردم ان‌را عید گر فتندومپر <ان‌نامید ند. 6 

مهر گان این‌سال روزششم نوامبر ۸6۰ میلادی بود و بروز شنبة 
هعدم محر م ۳۳۹ می‌افتاده و ی در تکاتر این طور فرض شده که‌دراوابل 
دیا لقعده ۳۲ واقع هممتّده . 

دادداشت ۳ 

آذین سردار با ركك گت : 2 من‌از دست جمودان | بعنی‌مسلما نان | 
رلعه دناه بحواهم درد وحمی رنان خودر | مر به‌فلعه‌جای نمیدهم . ِ 

« لا تحصن‌من‌الم‌ود یعنی| اه‌سلمین‌و لا ادخل‌عیا لی‌حصناو دلكان 
پادث وال 1 ادحلعیا لكث| لحصن وال|نا اتحصن من الیم‌و د ؟ 6 

بادداشت آقای موی ار طبری درحوادث شا ۳ ۳۲ 

وفتی با يك را 9 سنماد بحبا نت تسلیم رب 8 بابث ناو رو ی 
کرده گفت: «مر اارران بجمودان‌فرو حتی ۱ اگر مال‌میحو استی«حودم 
میگُفتی من خیلی نامر ار آنجه اینان بو مد هی میدادم ات 
درحوادث سال ۲ ۲ ۲ . 

در ترحمه فارسی‌طمریادن‌طورمینو بسد " «آی‌بیو قاحنینو حنین» 
ارران مرا ذ#روحئی باین حر‌ودان ء 

باد داشت ۴ 

همینکه حایفه منصور سادشهر بغداد میناد » خالدین برمك طرح 

آن‌را ریحت. اپوایوب‌موریانی منصوررابر آن داشت که‌ابوان کسری‌را 


| - البیرونی . ۲ - شعالبی» غرراخبار ملوك فرس . نقل از مقالهٌ آقای 
هینوی در مجله تقدم ص ۱-۰ ۱۶ . 


صادق‌هدا بت ۱۳ 


درمداین خراب کند ومصالح آن‌را دمغداد 0 د که‌خرج 9 دسشو د 
میصور رای حالدرا دراین باب در سرد وی گفت: 2 من‌بااین امرموافق 
نیستم‌زیرااین‌بنایکی از آیات اسلام‌است که هر کس آن‌را بیند؛داند که 
جد‌او ند جبین سرائی راحز کاردین وأمر حدائی ازمیان دمیىرد»وازین 
گذشته ها واه علی‌بن ابی‌طا لب دردیحاست معصور حشمنا اک شد ۴ 
گفت: «سیب مخالفت تو نه‌اینست بلکه جا‌داری ایرا نیت‌وایرانیان 
است.» وامر کرد که کوشك سیدرا ویران کنند . يك جاب آن را که 
خراب کر دندومصالحرا ببغدادبردند.حساب کردندمخار ج‌خرابیو <مل 
و نقل‌بیش از آن‌ميشد که بخواهندمصالح نو بساز ند منصور خالدرا بخواند 
در سید 4 باید کرد. ح<ا لد گفت : «من آن‌روز میگفتم ممادرت باین کار 
مکن, اما امروز میگو یم تابایه واسای عمارت را بیرون‌نیاوری‌دست‌از 
خرابی آن مکش تانگویند عری ازخراب کردن خانه‌ای که ایرانیان 
ساحته بو د بدعا جر ماند ند. » معصور تیدیرفت وامر کرددست‌ازخرابی آن 
باز کشند . 

یادداشت آقای مینوی از تاریخ طبری و تار یخ طبرستان . 

یادداشت ۵ 


«.. چون‌جشم‌معتصم بر با يك افتاد گفت . ای‌سگت جرا درحپان 
فتنه انگیختی؟ هیچ‌جواب نداد . فرمود تاهر چهاردست وپایش‌ببرند. 
چون یك‌دستش پبر ید دد دست دیگر درحون زد و برروی‌جو دمالید و 
همه‌زوی حودر | ارحون حود سرخ کرد. معتصم گفت: ای‌سک‌این حه 
عملست؟ گفت: ددین حکمتی است: شما هردو دست‌و بای من بحواهید 
برید و گو روی‌مردم از خون سرخ‌باشد» خون‌ازدوی‌برودزرد باشد . 


من‌روی خویش ازخون خود سرخ کردم تاچون خون ازتنم بیرون‌شود 


م ۱۶ ماز بار 


وهمجنان‌تازه‌با بك‌ملعون را درممان موست گر فتند ِ چنانکه‌هردوشاخ 
گاو بر 0 او یود » در وی دو حشد و دوست حشك شد ۰ دس 


‌ محنان زنده بردارش کردند 6 
مایت نامه نظام| لملك ص ۷۶ ۱ جاپ تهر ان ۰ 


بابان 


هنو آن او شوههای صادق هدات در چاب سول رال 


ازتغار ات امیر کییر 
«حل و تار بخ چاپ نخست . 
۱- فواءد گیاهخواری بران ۱۳۰٩‏ 
۲ - زنده بکُور(مجمو عهٌ داستان) تهرآن ۱۳۰۵ 
۳ - پروین دخترساسان تپران ۱۳۰۹ 


( و «اصفهان نصف جپان » تپران ۱۳۱۱ ) 


۳- سه قطره خون (محموعه داستان ) تهران ۱۳۱۱ 
ء - سایه روشن (مجموعه‌داستان ) تبران ۱۳۱۲ 
٩‏ - علویه خانم تهران ۱۳۱۲ 
( و «ولنگاری » ۱۳۲۳ ) 
تثر کیان تهران ۱۳۱۲ 
۸ - مازیار (بام.مینوی) تیران ۱۳۱۲ 
۵ - وعوغ ساعان (بام. فرزاد) تبران ۱۳۱۲ 
۰- ترانه های حیام تپرآن ۱۳۱۳ 
۱- بوف کور بمیئی ۱۳۱۵ 
۲- سک ولگرد (مجموعهٌ داستان ) تهران ۱۳۲۱ 


۳- گزارش گمان شکن تبران ۱۳۲۲ 


۱ ۶ ۲ 


عنوان نوشته‌ها 


۶6- زد و هومن بسن . تبران ۱۳۲۳ 
( و « کارنامةٌ اردشیر پایکان » تپران ۱۳۲۲ ) 


۵- حاجی |قا تبران ۱۳۲ 
وه تاکز تهران ۱۳۲۷ 
۷ مسح ( باحسن قا لمیان ) تهران ۱۳۲۹ 
مجموعه نوشته‌های برا کنده تهران ۱۳۳ 


(شامل داستا نها ترجمه‌ها » مقاله‌ها و جز وهای آو نا گون ) 


۹ - توب مروادری 


